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  104پيشگفتار هيئت تحریریه نشریۀ ميليتانت
 

در  1٣5٧شکوه بهمن انقلاب پرگرد سالیکمین وچهل 

داری رسد که بحران اقتصادی نظام سرمایهوضعیتی فرا می

لیبرالی« به طبقۀ  به حملات هرچه هارتر »نئومنجر  در ایران  

افزایش بهای مانند  - تحت استثماراقشار  دیگرکارگر و 

و آن . ه استدش - سازی و غیرهخصوصی بنزین و سوخت، 

بود مدافع »مستضعفان«  مدعیهم از سوی رژیمی که 

مشخص از دیکتاتوری طبقۀ  این نوعِدر چارچوب ! است

استثمار به اضافه  دار، »جمهوری اسلامی ایران«،سرمایه

کاپیتالیستی، انواع و اقسام نهادهای نظامی و « عادی»

بخش وسیعی  ؛های مذهبیدستگاهنظامی، روحانیان و شبه 

به را کند ایران تولید میای که پرولتاریای از ارزش اضافه 

انباشت ثروت خود اختصاص صورت رسمی یا غیر رسمی به  

 دهند.می

این است که  این بحران اقتصادی بی نظیر نتیجۀ منطقی 

های آنان، و در واقع خانوادهی جوانب زندگی کارگران و  ههم

 قرار گرفته اکثریت عظیم جامعه، در شرف از هم پاشیدگی 

آن ، و قبل از 1٣٩۸. اعتراضات گستردۀ آبان ماه است

فولاد هپکو، تپه، شکر هفتنیکه در های متعددی اعتصاب

مبارزات  و بسیاری دیگر از ، معلمان، بازنشستگان اهواز

اند که ، به خوبی نشان دادهدصورت گرفتن کارگری دیگر

مبارزه و  آمادههای تحت استثمار کاملًا کارگران و توده

 دار هستند.فراگیر با این رژیم و طبقۀ سرمایه رودرروییِ

به از آنجایی که این مبارزات تعداد بسیاری از جوانان را 

ه از ، در این شماراست میدان نبرد علیه این نظام آورده

گرایش ای از مقالات نشریۀ »میلیتانت« ما مجموعه 

های و درس در مورد تجارب    های انقلابی ایرانمارکسیست

این نسل نوین از مبارزان را در اختیار 1٣5٧انقلاب بهمن 

دهیم. امیدواریم که بتوانیم بر این اساس با آنان در قرار می

رد تبادل وا در ایران  هآیندمورد تدارکات لازم برای انقلاب 

 عمل شویم.نظر و در نهایت اتحاد

 

-های انقلابی این نشریه در سایت گرایش مارکسیست 

( PDF) افدیبا فرمت پی militaant.comمیلیتانت 

 یابد. انعکاس می

 

از دوستان و رفقایی که مایل به همکاری با نشریه هستند 

شود که با ایمیل نشریه  درخواست می

contact@militaant.com  تا ترتیب  گرفتهاس تم

 ها داده شود.همکاری

 

 نید.این نشریه را بخوانید و به دوستان و رفقا خود معرفی ک

 

ما از نظریات، ملاحظات و نقدهای تمامی خوانندگان 

 کنیم به آنها پاسخ دهیم.استقبال کرده و تلاش می

 

 ٢0٢0مه  11مطابق با  1٣٩۸بهمن  ٢٢

 هیئت تحریریۀ میلیتانت

 
contact@militaant.com   

 
 

صدای کارگر  

 سوسياليست
شب و شنبه ها    ٣0/۸  صدای کارگر سوسیالیست جمعه ها

بر روی ماهواره یاه   Didgah تلویزیون دیدگاهر:  بح دص  ٣0/۸

پولاریزاسیون: عمودی    11٧۶۶رکانس:  ف    YAHSAT  ست

 .:  5/ ۶:  اف ای سی  ٢٧500سیمبل ریت:  

 

 
 

 

 

mailto:contact@militaant.com
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 1357 بهمن انقلاب های درس ۀنکاتی در بار

 مازیار رازی 

 1٣٩٧بهمن    11

 فراوان به رفقای عزیزبا درود 

بحث امشب، از این لحاظ بحثی مهم است که ببینیم درس 

های مهمی که قیام و یا انقلاب بهمن برای ما به ارمغان 

 آورده اند، کدام ها هستند؟

این درس ها نه از جنبۀ تاریخ نگاری و یا تلاش برای صرفاً 

 ارائۀ تفسیرهای مختلف، بلکه به این مفهوم و از این نقطه 

نظر حائز اهمیت هستند که از آن ها برای انقلاب آتی ایران 

استفاده کنیم، لغزش ها و انحرافات و اشتباهاتی که در قیام 

بهمن وجود داشت را ارزیابی و اصلاح کنیم و خودمان را به 

عنوان گرایش های کمونیستی در جامعه برای تحولاتی که 

 .چندان دور نخواهد بود، آماده نماییم

ین زاویه است که به نظر من بحث قیام بهمن، بسیار از ا

پراهمیت خواهد بود؛ البته منظورم این نیست که سایر 

نکات در حاشیه قرار بگیرد، سایر نکاتی که در ارتباط با 

انقلاب بهمن قرار داشته اند، همگی بسیار حائز اهمیت 

در واقع انقلابی بود که در تاریخ  1٣5٧هستند. انقلاب 

از نقطه نظر شرکت توده های میلیونی علیه یک نظام معاصر  

 متحدانانقلابی بود که یکی از  .استبدادی، بی نظیر بود

اصلی نظام امپریالیستی در منطقه، یعنی رژیم شاه را 

سرنگون کرد و این یک تحول کاملاً بی نظیر در سطح جهان  

نی بود، و اساساً با تحولاتی که این روزها مثلاً علیه رژیم حس

مبارک در مصر و یا تحولاتی که در تونس و کشورهای 

صورت گرفت و در حال رخ دادن است، متفاوت بود.   مختلف

نظام شاهنشاهی، وابسته به نظام امپریالیستی بود و توسط 

امپریالیسم ساخته شده بود؛ تمام برنامه ریزی های 

اقتصادی بر اساس سیاست های امپریالیستی بود و تا آن 

ه امکان داشت، آن رژیم مجهز به پیشرفته ترین جایی ک

سلاح ها بود. از این نقطه نظر این انقلابی بود که طی آن 

توده های مردم، کارگران و کارمندان و اقشار تحت ستم در 

جامعه، علیه استبداد پهلوی به پا خاستند و آن را سرنگون 

کردند. این یک تجربۀ بسیار مهمی بود که در سطح جهانی 

ز آن تقدیر شده و هنوز در حافظه ها باقی مانده است و ا

برای سالیان طولانی باقی خواهد ماند. به هرحال این انقلاب 

دستاوردها و تجارب بسیار غنی ای داشت که هرکدام از آن 

ها شایستۀ تحلیل و ارزیابی و به کارگیری در انقلاب آتی 

 .است

ست که ببینیم اما مسألۀ بسیار مهم برای این جلسه این ا

درس های این انقلاب از زاویۀ مبارزات کارگری و از زاویۀ  

دخالت های چپ انقلابی در آن دوران چه بوده و مشخصاً 

ها چه درس هایی را می توانیم از وقایعی که ما کمونیست

 .اتفاق افتاد، کسب نماییم

 

پیش از این ارزیابی در مورد تعریف این واقعه )این که آیا 

نقلاب« بوده است و یا یک »قیام«؟( من زیاد وارد یک »ا

 مسألۀاختلاف نظر بر سر این موضوع نخواهم شد؛ چون 

چندان مهمی نیست. ولی به هرحال از نقطه نظر 

مارکسیستی تعریف توفیق یک انقلاب از سه موضوع زیر  

 انقلاب 1357
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استنتاج می شود: در شرایطی که تشکل های 

ات توده ای در خودسازماندهی توده ها به شکل اعتراض

خیابان ها و در محلات و غیره، حاضر باشند. در شرایطی 

که اعتصابات کارگری، دهقانی، شورش ها و انواع و اقسام 

اعتصاب هایی که با هدف مختل کردن اقتصاد سرمایه داری 

توسط توده ها سازمان می یابد. و در شرایطی که قیام 

ی رخ می مسلحانه برای سرنگونی یک نظام سرمایه دار

دهد، آن شرایط اگر به وجود آمده باشد، بنا بر تعریف 

 . مارکسیستی یک »انقلاب« صورت گرفته است

یعنی شرایطی که شوراهای کارگری، کارمندی، دهقانی و 

غیره در آن به وجود آمدند، یعنی درواقع سرنوشت مردم به 

دست خودشان تعیین شده است. در شرایطی که اعتصاباتی 

ی یابد که منجر به سرنگونی و مختل کردن کل سازمان م

نظام سرمایه داری می شود و شرایطی که قیام مسلحانه 

برای خلع سلاح از دولت سرمایه داری صورت گیرد، ما آن 

 .نامیمرا یک انقلاب می

از این زاویه اگر انقلاب ایران را نگاه کنیم و آن را با انقلاب 

می بینیم که در این  روسیه مقایسه نماییم، 1٩1٧اکتبر 

ایران چیزی کمتر از انقلاب اکتبر  1٣5٧سطح، انقلاب 

نداشت. تمام این اجزایی که برشمردم در سطح  1٩1٧

جامعه ایران وجود داشته است، یعنی هم تشکل های 

شورایی برای نخستین بار در ایران در عرض دورۀ بسیار 

کوتاهی به وجود آمد و همچنین در محلات در میان 

ربازان و همافرها و غیره، خودسازماندهی توده ای به وجود س

آمد. این ها اجزایی هستند که می توانند به ما کمک کند 

که یک تعریف مشخصی از انقلاب داشته باشیم. در ایران 

تشکل های خودسازماندهی توده ای؛ شوراهای کارگری و 

کارمندی و سربازان و محلات و غیره و اعتصاب عمومی و 

ام مسلحانه در راستای سرنگونی رژیم استبدادی قی

شاهنشاهی، صورت گرفت. این ها همه بی شباهت به 

نبود. آن جا هم چنین شرایطی   1٩1٧وضعیت انقلاب اکتبر  

وجود داشت، چنین زمینه ای وجود داشت که انقلاب به 

 .پیروزی برسد

اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که هر انقلابی 

نیازمند رهبری ای است. بدیهی است که انقلاب کار موفقی  

توده ها است، منتهی پس از سرنگونی یک نظام، روشن 

ای باشد که بتواند است که رهبری باید مجهز به برنامه

انقلاب را سمت و سو دهد و به سوی هدف نهایی، یعنی 

اتفاقی که در ایران افتاد،  انقلاب سوسیالیستی، هدایت کند.

که رهبری توده ها، یک رهبری ضد انقلابی از آب این بود 

درآمد. یعنی ما باید دو نکته را همزمان مطرح کنیم و آن  

، از یک سو، یک انقلاب بود، اما 1٣5٧این است که انقلاب 

انقلابی بود که رهبری اش خصلت ضدّ انقلابی داشت. علت 

این که رهبری خصلت ضدانقلابی داشت، این بود که رهبری 

کارگری و رهبری توده ها وجود نداشت و در واقع  جنبش

غایب بود. این رهبری در گذشته در دست دو سازمان بزرگ 

در دوران پیشاانقلابی قرار داشت. این دو سازمان )یعنی 

حزب توده و جبهۀ ملی(، پس از این که شاه به قدرت رسید 

و در طی دوران بعدی، به دلیل سیاست های اشتباه و 

سیاری که داشتند از اعتبار در میان توده ها ساقط انحرافی ب

شدند. یعنی در آن دوران رهبری در جنبش کارگری و در 

جنبش ضد استبدادی وجود نداشت. آن چه وجود داشت، 

نیروهایی بودند مانند سازمان های چریک های فدایی خلق، 

و سازمان مجاهدین. این ها در دورۀ رژیم شاه به دلیل 

یک سلسله   -  به ویژه، به دلیل مبارزۀ مسلحانه  -  مبارزاتشان

تأثیراتی در سطح جامعه، به خصوص در میان جوانان، 

گذاشته بودند و از همین رو از اعتبار و نفوذ زیادی برخوردار 

بودند. سازمان چریک های فدایی خلق در دوران قیام، در 

واقع مجهز به پایۀ توده ای بود و این مسأله، اهمیت زیادی 

 .اشتد

اما متأسفانه مشکل این بود که وجود رهبری و حزب انقلابی 

با سیاست ها و برنامۀ انقلابی که بتواند رهبری جنبش را به 

دست بگیرد و جنبش را پس از انقلاب به سمت و سوی  

تثبیت یک دولت کارگری راهنمایی کند، مشاهده نمی شد. 

به تمام برنامه های موجود )گروه های چپ گرا( متکی 

سیاست ها و برنامه های شکست انقلاب اکتبر )استالینیسم( 

بودند. اگر ما انقلاب اکتبر را به دو قسمت عمومی تقسیم 

. دوم، 1٩٢4تا  1٩1٧کنیم. اول، دوران اعتلای انقلاب 

به بعد. اگر  1٩٢5 استالینیستیدوران تثبیت ضد انقلاب 

اول  در دوره اول تئوری ها و نظراتی که در چهار کنگرۀ

کمینترن ارائه داده شد را انقلابی و متکی به نظریات 

سال  ٣0مارکسیستی ارزیابی کنیم )که نتیجه ی حدود 

فعالیتهای تئوریک نظری پیش از آن بود که حامل 

دستآوردهای بسیار غنی بود(. دوره دوم، دوران افول انقلاب 
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متکی بر یک سلسله تئوری های غیرمارکسیستی، 

های دوره دوم تأسفانه در ایران، تئوری مد. منشویکی بو

توسط حزب توده به درون جنبش چپ ایران منتقل گردید. 

این تئوری ها و این نظرات در بین جوانان و مشخصاً سازمان 

 .چریک های فدایی خلق نیز رخنه پیدا کرد

و پایه  مبارزانهمان طور که رفقا آشنا هستند، برخی از 

ایی خلق، که از محبوبیت گذاران سازمان چریک های فد

بسیاری میان جوانان برخوردار بود )که نقد آنان به شیوه 

ای، مورد مبارزه حزب توده و تبلیغ مبارزه مسلحانه توده

کماکان از لحاظ تئوریک تحت تأثیر   تأیید ما نیز هست( ،

نظریه پردازان حزب توده و شوروی دوران استالین قرار 

»انقلاب دو مرحله ای« که  داشتند. برای نمونه تئوری

توسط استالینیست های حزب توده مطرح شده بود، فرض 

بر این گذاشته می شد که انقلاب کارگری یا انقلاب 

سوسیالیستی، مستقیماً نمی تواند در این کشورها بلافاصله 

رخ دهد و مورد اجرا قرار بگیرد، و باید انقلاب در دو مرحلۀ 

رد. یک مرحله، مرحله ای  مشخص و جدا از هم انجام بگی

است که »خلق« یک انقلاب دموکراتیک و یا دموکراتیک 

و بورژوازی کمپرادور انجام می دهد.  امپریالیسمنوین علیه 

خلق به مفهوم ائتلاف چهار طبقه )کارگران، دهقانان، خرده 

بورژوازی شهری و بورژوازی بومی یا ملی که مبارزات ضد 

 .می شد امپریالیستی می کند( تقسیم

بر اساس این تئوری، مرحلۀ اول که مرحلۀ دموکراتیک نوین  

و یا دموکراتیک نام داشت باید سپری شود، و پس از آن 

انقلاب سوسیالیستی. یعنی در آیندۀ نامعلوم، پس از این که 

طبقۀ کارگر رشد کرد، انقلاب سوسیالیستی رخ دهد. 

بهمن ماه بنابراین تزها و تئوری های انحرافی در انقلاب 

در میان نیروهایی که به طور قابل ملاحظه ای از  1٣5٧

پایۀ توده ای برخوردار بودند و می توانستند یک آلترناتیوی 

در مقابل رژیم آخوندی ارائه دهند و جهت انقلاب و سمت 

و سوی آن را به سوی انقلاب سوسیالیستی سوق دهند، 

 .واجه بودیمرایج شد. و این انحرافی اساسی بود که با آن م

اتفاقی نیست که در آن دوران درمیان نیروهای مارکسیستی 

انقلابی، توهم نسبت به خمینی پیدا شد و علی رغم فرصت 

وجود آمده، یعنی ایجاد شوراهای کارگری، طلاییِ به

شوراهای شهری و محلات و مبارزات خیلی عمیق 

ضداستبدادی، اکثراً نسبت به رژیم به اصطلاح ضد 

یستی خمینی توهم پیدا کردند. این نکته در واقع امپریال

یکی از مسائلی بود که باید از آن درس بگیریم. رفقا به یاد 

دارند که در اوایل انقلاب نیروهایی از »روحانیت مبارز«  

صحبت به میان آوردند و کارگران و پایه های رادیکال مقاوم 

 هوادار خودشان را تشویق کردند که با رژیم ارتجاعی

خمینی مدارا کنند. در تظاهرات آن دوران ما شاهد آن 

هستیم که بسیاری از این تبلیغات وجود داشت. به عنوان 

مثال، یک سال پس از انقلاب در یک فرصت بسیار مهم 

یعنی اولین انتخابات پس از انقلاب، سازمان چریک های 

فدایی خلق، به جای این که پیشنهاد اتحاد عمل توده ای 

جاهدین و با سایر جریانات دهد و خط سیاسی را با م

خودشان را علیه نظام سرمایه داری تبلیغ کنند، از شرکت 

در آن انتخابات به نفع مسعود رجوی، کنار رفت و انتخابات 

را به مسعود رجوی واگذار کرد. و مسعود رجوی هم پس از 

 .چند روز به دستور ولایت فقیه در انتخابات شرکت نکرد

در دوران اولیۀ انقلاب فرصت های طلایی بسیار  بنابراین

مهمی از دست رفت. این را هم باید ذکر کنم که برای رژیم 

تازه به قدرت رسیده هم کاملًا مسجل نبود که حاکمیت 

خودش را بلافاصله تثبیت کند. خمینی در پاریس اعلام 

کرد که او کاری به سیاست نخواهد داشت و به قم خواهد 

تشکیل خواهد داد.  ن که »مجلس مؤسسان« رارفت و یا ای

در این راستا قدم های اولیه ای هم برداشتند و این اقدامات 

را هم به ظاهر تدارک دیدند. ولی با مشاهدۀ این که تمام 

راه ها برایشان هموار شده و نیروهای مخالف کمونیست آن 

ها کاملًا به او تسلیم شده بودند، واضح است که خودشان را 

ه شکل خیلی سریع تری تثبیت کردند. بلافاصله شروع ب

کردند به سرکوب تمام مبارزان. و زمانی هم که بعضی از 

این جریانات »چپ« به خود آمدند، مانند سازمان اقلیت، 

دیگر دیر شده بود و »جوخه های سرخ« شان بی تأثیر بود. 

یک واکنش از روی استیصال بود و توده ها دیگر نمی 

 .بسیج شوند توانستند

بنابراین، تئوری ها و تزهای انقلابی که می توانست 

سازماندهی کند و می توانست آلترناتیوی بدهد به توده های 

وسیع برای استقرار یک دولت کارگری، برای آغاز انقلاب 

سوسیالیستی، وجود نداشتند. نه تنها وجود نداشتند، بلکه 

وروی،  در عوض تئوری های متکی به شکست انقلاب ش 
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یعنی تئوری های استالینیستی ترویج شدند و این منجر به 

یکی از درس های  .این شد که این موقعیت از دست برود

بگیریم  1٣5٧عمده ای که به نظر من می توانیم از انقلاب 

این است که وضعیت جامعۀ ایران و اقتصاد ایران را بررسی 

اقتصادی  عمیق تری بکنیم و متوجه بشویم که اصولاً نظام

درک   .حاکم در ایران حاکم، نظامی است سرمایه داری

کنیم که گرایش »روحانیت مبارز« و امثالهم گرایش ضد 

امپریالیستی نبودند که برای منافع توده ها فعالیت، و در 

این ها اصولاً از ابتدا بخشی  .برابر امپریالیسم مقاومت بکنند

باید در آن دوران از از هیئت حاکم بودند و این مسأله را ما 

همان ابتدا تشخیص می دادیم که هیئت حاکمی که در 

جامعه وجود داشت، بخشاً متشکل از خود روحانیت بود. 

کردیم که واضح است که ما باید در آن زمان بررسی می

ماهیت روحانیت چیست، و به جای طرح تئوری های دو 

اتحاد مرحله ای و سازش کارگران با بورژوازی )زیر لوای 

خلق( و آشتی طبقۀ کارگر با یک بورژوازی »ضد 

امپریالیستی«، از روز نخست خط مستقل ضد دولت سرمایه 

داری و حکومت اسلامی را ترویج می کردیم و نشان می 

دادیم که درواقع مبارزات کارگری، مبارزات تمام اقشار 

تحت ستم، باید متوجه سرنگونی کامل دولت سرمایه داری 

 .ین اتفاق نیافتادشود، که ا

متأسفانه آن اغتشاش تئوریک و نظری که در آن زمان ایجاد 

شده بود امروز هم وجود دارد. امروز هم بسیاری از جریانات 

چپ، وجه تمایز بین مفهوم حکومت و مفهوم دولت را 

مخدوش می کنند. تصور می کنند که دولت، همان حکومت 

به این مفهوم است است و اگر حکومت تغییر کند، بنابراین  

که دولت نیز تغییر کرده است. درصورتی که چنین نیست 

و درواقع باید وجه تمایزی قایل شد بین حکومت یا رژیم، 

و دولت سرمایه داری. رژیم شاهنشاهی براساس مبارزات 

توده ای در جامعه سرنگون شد، اما دولت سرمایه داری 

یدا کردند، یعنی کماکان باقی ماند و صرفاً رژیم ها تغییر پ 

صرفاً یک نفر تاج به سر و یک باند بر محور دربار شاهنشاهی 

رفتند و یک عمامه به سر و یک باند آخوندی جایگزین آن 

ها شدند. هیچ کدام از نهادهای دولتی تغییر نکردند، حتی 

ساواک هم تغییر نکرد، یک سلسله سران ساواک را اعدام 

 .ق را حفظ کردندکردند، منتهی کل اجزای دولت ساب

اگر از لحاظ تاریخی هم بخواهیم بررسی کنیم، اصولاً 

آخوندها و روحانیت بخشی از هیئت حاکم بودند و از ابتدا 

و از زمان سلجوقیان و در دوران صفویان و قاجاریه و تمام 

این دوران بخشی از حاکمیت بوده اند. روحانیون، دلالان 

طرف بین شاه ها و تجار و اشرافیت از یک طرف و مردم از 

دیگر بوده اند. دوران شاه هم همینطور، آخوندها یکی از 

 ٢۸مسببین بازگرداندن شاه و مبتکرین و همکاران کودتای  

بودند. بخشی از همین آخوندها بودند مانند  1٣٣٢مرداد 

کاشانی و عدۀ زیادی از همین قشر که به »سی آی ای«  

ه برای بازگرداندن شاه کمک کردند. این ها اصولاً همیش

 .بخش جدا ناپذیری از هیئت حاکم بودند

ما کمونیست ها از سال های پیش باید این مسایل را بررسی 

خود را از لحاظ نظری آماده   1٣5٧کردیم و برای انقلاب  می

کردیم و فریب عوامفریبی های اینان را نمی خوردیم. می

کردیم و سر آن مسألۀ مهمی که باید از پیش تحقیق می

دیم، نقش امپریالیسم و تأثیرات آن بر اقتصاد کرتوافق می

شد که اختلاف روحانیت علیه شاه ایران بود. باید روشن می

و امپریالیسم ریشه در چه داشته است. ریشۀ آن این بوده 

که امپریالیسم به دلیل نیازهایش )به دلیل اشباع وسایل 

تولیدی( در کشورهای متروپل، به سخن دیگر به علت 

نجلی که روی دستشان مانده بود، مجبور به محصولات ب

اقداماتی در سایر کشورهای جهان از جمله ایران شد. باید 

این وسایل اشباع شده در کشورهای متروپل را به کشورهای 

دیگر منتقل می کردند. آن چه اتفاق افتاد این بود که در 

دورۀ پس از جنگ دوم جهانی درواقع مشکل امپریالیسم، 

وسایل تولیدی بود. برای ساده کردن موضوع،    مشکل اشباع

مثلاً ماشین آلات و کارخانجاتی را که وسایل مصرفی تولید 

کردند )مانند کارخانه هایی که کفش تولید می کنند(. می

برای صدور این کارخانجات، سیاست نوینی توسط 

امپریالیسم طراحی شد که شامل آمریکای جنوبی، خاور دور 

شد. تحت پوشش »بنیاد فورد« برنامه  و خاور میانه می

ریزی کردند که مشاورین آمریکایی بروند به تمام این 

کشورها، تحقیق کنند، برنامه ریزی کنند و نهایتاً تغییرات 

و تحولاتی در زمینه اقتصادی ایجاد کنند و یا زمینه ی 

مادی را برای جذب این محصولات اشباع شدۀ کشورهای 

شورها صادر کنند. باید توجه کنیم که امپریالیستی به این ک

در گذشته ایران شیوه تولید سرمایه داری وجود نداشته  

است. پیش از سرمایه داری نیز اصولاً یک نظام متکی بر 
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وجود داشته است. شیوۀ تولید  »شیوۀ تولید آسیایی«

آسیایی سال های سال آن جا حکمفرما بوده تا زمانی که 

هایی کرد و مشخصاً از دوران لتامپریالیسم یک سلسله دخا

صفویه، سرمایه داری و صاحبان زمین و تجار و غیره پیدا 

شدند و از آن زمان هم این تجار و کسانی که به هرحال 

 زمین دار بودند نقش اقتصادی ایفا کردند.

دوم این که انواع و اقسام وام ها از طریق بانک های مختلف 

ها بیایند صاحب ه آنبه تجار و زمین دارها اعطا شد ک

کارخانه شوند و کارخانه ها راه اندازی کنند. سوم و مهم 

ترین اصل این که یک سلسله فشارهایی از طریق گمرکات 

و مالیات و غیره بر تجار بازار اعمال کردند. برای این که 

تجاری که خودشان هیچ انگیزۀ تولیدی نداشتند، می رفتند 

ری می کردند و سپس به مثلاً کفش از کشور چین خریدا

 د.ایران وارد می کردند، می فروختند و سود هم می بردن

تجاری بودند که مقام بالایی در جامعه داشتند. همانند 

بانکدارها عمل می کردند و هر شخصی پول لازم داشت از 

آن ها وام می گرفت و قرض می کرد. این ها به مردم وام 

موقعیت ویژه ای در  می دادند و از یک عظمت و اعتبار و

 .سطح جامعه برخوردار بودند

واضح است امپریالیسم برای این که آن ها را به سیستم 

سرمایه داری جذب کند، از طریق اصلاحات رژیم 

شاهنشاهی و انقلاب سفید، مالیات بر کالاها را از طریق 

گمرکات زیاد کرد و ورود کالاها برای این نوع اقشار را 

ها به این ترتیب به این مسأله معترض   محدود کرد و این

شدند. چون اصولاً موقعیت اقتصادی خودشان را از دست 

رفته می دیدند و از این زمان اپوزیسیون علیه شاه در درون 

اصلی  متحدانبازار به وجود آمد. واضح است که یکی از 

بازار را »روحانیت« تشکیل می داد و روحانیت هم از این 

خرداد رخ داد که پس از  15هایتاً ماجرای جا ظاهر شد و ن

واقع تجار و روحانیت در .آن خمینی به عراق تبعید شد

های امپریالیستی و شاه را نپذیرفتند، زیرا موقعیت سیاست

خود را در خطر نابودی دیدند. به همین دلیل بود که آنها 

علیه نظام شاهنشاهی اقدام کردند. این بحث طولانی طلب 

ا مسأله ای که می خواهم بر آن تأکید کنم این کند اممی

است که روحانیت به هیچ درجه ای و هیچ زمانی عنصری 

از ترقی خواهی در خود نداشته، و این ها همیشه بخشی از 

هیئت حاکم بودند و به دلیل اختلاف هایی که در سیاست 

های امپریالیسم بر آن ها اعمال شد در اپوزیسیون قرار  

ی بود که وقتی هم که به حکومت می گرفتند. طبیع

 .رسیدند، شروع به سرکوب و کشتار و غیره کنند

های انقلابی در آن زمان هم می  تمارکسیساین مسائل را 

بایست درک می کردند. اگر این کار را نکردند به این معنی 

بود که آمادگی تئوریک و تشکیلاتی نداشتند. موقعیت 

ورده بود، انقلابی که میلیون طلایی را که انقلاب به وجود آ

ها نفر از توده ها در کارخانه ها و شهرها و خیابان ها آورده 

بود، از دست دادند. کمونیست ها می توانستند با یک تئوری 

صحیح و با یک نظرگاه درست و با یک شناخت صحیح از 

ماهیت رژیم و از ماهیت دولت سرمایه داری، از روز اول 

یان آخوندها بسیج کنند. ولی متأسفانه توده ها را علیه جر

این کار را نکردند و نه تنها این کار را انجام ندادند، بلکه از 

رژیم حمایت کردند و درواقع توده ها را تشویق به حمایت 

از روحانیت یعنی نظام سرمایه داری کردند؛ چون متکی 

این ی. ابودند به آن تئوری های انحرافی انقلاب دو مرحله

قع به نظر من یکی از دلایل اصلی شکست انقلاب ایران  دروا

بود. این درس بزرگی است برای ما. باید در آتیه این تئوری  

های انحرافی را رها کنیم و تئوری هایی منطبق با 

مارکسیسم انقلابی و متکی به تجارب و نظریاتی که منجر 

به پیروزی انقلاب اکتبر شد، یعنی اسناد کمینترن، بحث 

لنین، مورد استفاده قرار دهیم. بحث های تمام رهبران های  

انقلابی در آن زمان را مورد بازنگری قرار دهیم. تئوری هایی 

را که منشویسم و استالینیسم به ارمغان آورد، باید مردود 

 .اعلام شده و از به کار بردن آن خودداری شود
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مارکسيستی انقلاب اجتماعی: در مورد مفهوم 

 1357در آستانه سالگرد انقلاب بهمن 

  1٣٩۶بهمن  ٢1 ،مازیار رازی

فراوانی  "کمونیستی"اصطلاح گروه ها و سازمان های به 

وجود دارند که با دیدن جرقه های کوچکترین اعتراضی  

درهرجای جهان، با هیجان غیرقابل وصفی فریاد برمی 

گیری . همین موضع"انقلاب آغاز شده است!"ردند آو

 ٢٢زده و غیرعلمی عیناً در طول حوادث پس از شتاب

در ایران نیز از سوی چنین سازمان هایی، از  1٣۸۸خرداد 

به   (IMT) "المللی مارکسیستی گرایش بین"جمله 

وودز، مطرح شد. این قبیل موضع گیری  رهبری جناب الن

 .هم مشاهده شد 1٣٩۶ها در اعتراضات خیابانی دی ماه 

در وضعیت حرکت های توده  "انقلاب"اما استفاده از واژۀ 

ای در جامعه، به دو مفهوم می تواند باشد. یکی به مفهوم 

اعم و دیگری به مفهوم اخص کلمه. در این امر تردیدی 

، ما به عنوان مارکسیست های انقلابی نیست که به طور اعم

بر این اعتقاد استوار هستیم که در وضعیّت ویژه ای، به قول 

کارل مارکس، نیروهای مولّده در تناقض با مناسبات تولیدی 

قرار می گیرد و در نتیجه جامعه ناگزیر آبستن تحولاتی 

 :رادیکال می شود

از تکامل   نیروهای مادی تولید در جامعه در دوره ای معین"

که  -انسان، با مناسبات تولیدی موجود یا با روابط مالکیتی

چیزی نیست جز تعبیر حقوقی همان ]مناسبات تولیدی 

در تضاد قرار می گیرند؛ این نیروها درون این  - موجود[

روایط پیش از این مؤثر بوده اند. این مناسبات به خاطر 

زنجیرهایی اشکال تکامل نیروهای تولیدی تبدیل به غل و 

برای خود می شوند. آن وقت است که عصر انقلاب اجتماعی 

درمی رسد. با تغییر بنیان اقتصادی، کل روبناهای عظیم، 

وبیش به سرعت تغییر می کنند. در بررسی چنین کم

تغییراتی باید تغییر مادی شرایط اقتصادی تولید را که با 

، دقت علوم طبیعی قابل تعیین است از اشکال حقوقی

به طور خلاصه  -سیاسی، مذهبی، زیباشناختی یا فلسفی

مقدمه ای بر ")کارل مارکس،  "متمایز کرد -ایدئولوژیکی

 .(1۸5٩، "ادای سهمی به نقد اقتصادی سیاسی

در چنین دوره ای در هر زمان می توان شاهد طغیان ها، 

 :اعتراضات و حرکت های توده ای بود. تروتسکی می نویسد

یت هر انقلاب همانا مداخلۀ مستقیم توده بارزترین خصوص"

در لحظات حساس، هنگامی   …ها در حوادث تاریخی است  

ناپذیر می شود، توده ها که نظام کهن برای توده ها تحمل

موانعی را که از صحنۀ سیاست دور نگاهشان می داشت، 

درهم می شکنند، نمایندگان سنتی خود را به کنار می 

نخستین پایه های رژیم تازه را پی  روبند، و با مداخلۀ خود

تاریخ هر انقلاب برای ما پیش از هر چیز  …می ریزند 

تاریخ ورود قهرآمیز توده ها به عرصۀ حاکمیت بر سرنوشت 

، "تاریخ انقلاب روسیه")لئون تروتسکی،  "خویشتن است.

-1٧ ص..، ص1٩٣0نوامبر  14نشر میلیتانت، پیشگفتار 

1۸) 

ت ها بر این اعتقادند که عصر مضاف بر این، مارکسیس

امپریالیسم، یعنی دورۀ کنونی، دورۀ جنگ داخلی، قیام و 

انقلاب است. به سخن دیگر شرایط عینی برای انقلاب های 

آن چه   .اجتماعی در سراسر جهان به وجود آمده است

کمبودش احساس می شود، شرایط ذهنی یا نبود رهبری 

 .انقلاب استواجد شرایط کارگری برای سازماندهی 

این ها کلیاتی است که در برنامۀ هر مارکسیست انقلابی 

جای دارد. تجارب غنی چهار کنگرۀ کمینترن این درس  

سال پیش به تمامی مارکسیست های  ٩0ارزنده را بیش از 

 :انقلابی ارائه داد

دوران معاصر دوران تلاشی و اضمحلال تمامی نظام های "

پرولتاریا عبارت است از   اینک وظیفۀ  …سرمایه داری است

قطعنامه ها و بیانیه های …)تزها ".تصرف قدرت دولتی

 –نامۀ دعوت به کنگره  –چهار کنگرۀ اول بین الملل سوم 
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موقعیت  …دوران طولانی انقلاب اجتماعی "( یا در 1ص 

اقتصادی و سیاسی از نظر عینی انقلابی است و بحران های 

خصلت این  …یافت  انقلابی بدون اخطار تکوین خواهند

دوران انتقالی همۀ احزاب کمونیست را موظف می دارد که 

هرچه می توانند برای تدارک پیکارهای نظامی تلاش کنند 

 "هر تقابلی می تواند به مبارزه برای تصرف تبدیل شود  …

بیانیۀ بین الملل کمونیستی خطاب به  -)دربارۀ تاکتیک ها

 .(٢۸۸، ٢٧٧، ٢٧5 ص..کارگران جهان ص

در نتیجه این موضع میان مارکسیست های انقلابی نیازی 

به تأکید و بحث مرتب ندارد. زیرا هدف اصلی مارکسیست 

های انقلابی صحبت دربارۀ انقلاب نیست، بلکه تدارک 

انقلاب است. برای تدارک هر انقلابی نیز نیاز به تحلیل 

مشخص از وضعیت مشخص اجتماعی است. به ویژه ارزیابی 

و آمادگی پیشروان کارگری که پیروزی یک انقلاب را توان 

با سازمان خود در درون یک حزب سیاسی، تضمین می 

کنند، ضروری است. به سخن دیگر وضعیت انقلابی امکان 

دارد به وجود آید. ما در ایران امروز شاهد وضعیت انقلابی 

هستیم. اما هر وضعیت انقلابی، الزاماً به انقلاب منجر نمی 

  .گردد

 بنابراین زمانی که مارکسیست های انقلابی از کلمۀ

به مفهوم اخص آن استفاده می کنند، منظورشان   "انقلاب"

این است که وضعیت انقلابی در جامعه به گونه ای است که  

می تواند به انقلاب منجر گردد. آیا طبقۀ کارگر آمادگی و 

ی انقلاب را دارد؟ آیا وضعیت به پیروز سازماندهیتوان 

انقلاب منجر می شود؟ آیا وضعیت به اعتلای انقلابی خواهد 

انجامید؟ تمام این سؤالات را نمی توان بدون ارزیابی دقیق 

از وضعیت خود کارگران و تناسب قوای طبقاتی در جامعه، 

پاسخ جامع داد. در این جا برای اثبات این موضوع نقل قولی  

ی از موقعیت دربارۀ روش ارزیاب 1٩15از لنین در اوائل 

 :انقلابی در زیر آورده می شود

برای یک مارکسیست، این تردید ناپذیر است که بدون "

موقعیت انقلابی، انقلاب غیر ممکن است، به علاوه هر 

)لنین،  "…موقعیت انقلابی به انقلاب منجر نمی شود

 .(٢1٣، ص ٢1ج  –اضمحلال بین الملل دوم 

موقعیت انقلابی در اغلب کشورهای پیشرفته و ": یا این که

قدرت های بزرگ اروپا وجود دارد. آیا این موقعیت برای 

مدتی طولانی ادامه خواهد داشت؟ تا چه اندازه وخیم تر 

خواهد شد؟ آیا به انقلاب منجر خواهد شد؟ این چیزی است 

که ما نمی دانیم، و هیچ کسی نمی تواند بداند. پاسخ آن در 

ای که در طی رشد روحیۀ انقلابی و گذار به عمل تجربه 

انقلابی به وسیلۀ طبقۀ پیشرو پرولتاریا، به دست می آید، 

، ٢1ج    –)لنین، اضمحلال بین الملل دوم    "داده خواهد شد

 تأکید از ماست( ٢1۶٫ص 

نقل قول لنین که خود متکی بر نظریات بلشویسم، به مثابۀ 

لاب سوسیالیستی چکیدۀ بخش عمدۀ تجارب نخستین انق

در جهان است، نشان می دهد که اگر در وضعیت کنونی 

گروه ها و سازمان هایی یافت شوند که به محض مشاهدۀ 

را  "آغاز انقلاب"هرگونه اعتراض و طغیان در ایران، شعار 

بدون ارزیابی از تناسب قوا و درک موقعیت ویژۀ طبقۀ 

وشی شده پ کارگر، بیان کند، دچار خطایی غیرقابل چشم

 .اند

 

باید توجه داشت که مارکسیسم پیش از هر چیز یک روش 

تجزیه و تحلیل مناسبات اجتماعی است، و نه صرفاً انعکاس 

دهندۀ نظریات عمومی و یا احساسات فردی در مقابل 

اعتراضات توده ای و وقایع خیابانی. در واقع تفاوت یک 

-مارکسیست انقلابی با یک روزنامه نگار بورژوا )یا یک عمل

رادیکال خرده بورژوا(، در این است که روزنامه نگار  گرای

رادیکال تحت مشاهدۀ وقایع روزمرّه و مطالبات مطروحه در 

خیابان ها، گزارشاتی متأثر از حرکت های توده ای در 

روزنامۀ خود انعکاس می دهد. در صورتی که یک 

مارکسیست انقلابی، با مشاهدۀ تمام وقایع و ارزیابی دقیق 

ت کلّ جامعه را در قبال وقایع، می سنجد و آن، وضعی

تحلیل مشخصی برای آماده سازی ذهنی و تشکیلاتی 

نیروهای انقلابی در جامعه به ویژه کارگران پیشرو، بر اساس 

تجارب پیشین درونی و بین المللی، متکی بر متدولوژی 
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مارکسیستی، ارائه می دهد. زیرا، هدف یک مارکسیست 

با هدف جهت  جنبشمسائل روزمرۀ انقلابی دخالتگری در 

دادن آن جنبش به سمت و سوی انقلاب سوسیالیستی 

است. بنابراین هدف یک مارکسیست انقلابی یا یک روزنامه 

نگار بورژوا )و یا گرایشات خرده بورژوا( از اساس متفاوت 

است، گرچه هر دو از یک واقعه سخن به میان می آورند. 

به این می شود که به عنوان عدم توجه به این موضوع منجر  

به چنان  "گرایش بین المللی مارکسیستی"مثال، سازمان 

درجه ای از توهمّ )یا فرصت طلبی برای اثبات مواضع خود؟( 

درغلطد که اعتراضات ملایم یکی دو روزۀ کسبه و بازاریان 

 "فوران اعتراضات توده ای خیابانی در تهران"را به عنوان 

گاه کنید به نوشته ای با همین عنوان به مخاطب جا بزند )ن

زاده، مندرج در وب سایت سازمان مذکور، به از حمید علی

( و عملاً حتی از همان ژورنالیست های ٢01٢اکتبر    4تاریخ  

 !بورژوا نیز چند پله پایین تر بایستد

از دیدگاه مارکسیست های انقلابی، انقلاب مبارزه ای است 

کسب قدرت دولتی. دولت میان نیروهای اجتماعی برای 

ابزاری است در دست نیروهای غالب اجتماعی. این ابزار 

همانند ماشینی، اجزاء مشخص خود را داراست: موتور و 

نیروی محرکه، مکانیسم انتقال و مکانیسم اجرایی. نیروی 

محرکۀ دولت، منافع طبقاتی است؛ مکانیسم انتقال آن، 

اه ها، حزب ها، تبلیغات ایدئولوژیک در مدارس و دانشگ

مساجد، قوۀ مقننه و غیره است و بالأخره مکانیسم اجرایی 

آن، دستگاه اداری، ارتش و پلیس، دادگاه ها، زندان ها و 

 .نظایر این ها

گرچه دولت برای قشرهای درگیر جنگ فی نفسه هدف 

نیست، اما ابزار عظیمی است برای سازماندهی، برهم زدن و 

جتماعی. هر تشکیلات سیاسی سازماندهی مجدد مناسبات ا

)چه بورژوایی و چه مارکسیستی( می کوشد تا قدرت 

سیاسی را به دست آورد و از این طریق دولت را در خدمت 

 .طبقه ای که وی نمایندگی می کند، قرار دهد

کسانی که بدون ارزیابی از وضعیت و آمادگی طبقۀ کارگر 

برای سازماندهی انقلاب و جایگزینی آن با دولت کارگری، 

در ایران صحبت به میان می آوردند، در  "آغاز انقلاب"از 

عمل نشان می دهند که مفهوم مارکسیستی دولت و انقلاب 

را درست درک نکرده اند. برای مارکسیست های انقلابی 

غاز انقلاب به مفهوم حضور بالقوۀ طبقۀ کارگر برای آ

نه تنها  -سازماندهی انقلاب است. روندی که با رودررویی

آغاز شده و چشم انداز  -در خیابان ها، بلکه در کارخانه ها

آن ورود به دورۀ اعتلای انقلابی برای سرنگون نظام سرمایه 

ن داری و قدرت کارگری است. بدیهی است که برای تضمی

 .این روند انقلابی، وجود حزب پیشتاز انقلابی ضروری است

متأسفانه ارزیابی نادرست و هیجان زدۀ این قبیل سازمان 

ها می تواند اشکالات اساسی در امر مداخله در جنبش 

این است که   تاشکالاکارگری به وجود آورد. یکی از این 

توهّماتی در درون پیشرُوی کارگری ایجاد می شود مبنی 

بر این که گویا انقلاب قریب الوقوع است و یا این برخورد 

می تواند این بحث را تداعی نماید که انقلاب، بدون آمادگی 

کارگران، در دستور روز قرار گرفته است. در صورتی که این 

گونه نیست. همانطور که در عمل نشان داده شد پس از 

ست سال از تظاهرات معترضین به انتخابات ریا ٣گذشت 

 !ی صورت نگرفته است"انقلاب"، 1٣۸۸جمهوری سال 

به طغیان هایی   "انقلاب سیاسی"در جنبش تروتسکیستی،    *  :توضیح

اشاره دارد که در آن ها خودِ دولت یا شکل آن جایگزین و دستخوش 

تغییر می شود، اما مناسبات مالکیت اساساً همچون سابق باقی می ماند. 

، اغلب به عنوان انقلاب های 1۸40و  1۸٣0انقلاب های فرانسه در 

سیاسی یاد می شوند. این درحالیست که طی انقلاب های اجتماعی، 

 .مناسبات کهنۀ مالکیت واژگون می گردد
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 ماهيت انقلاب آتی ایران 

وظایف فوری انقلاب ایران چیست؟  "د:  آلن وودز می گوی
مشخصاً دموکراسی، مبارزه برای مطالبات دموکراتیک انقلابی،  

اعضای بخش  ن ]...[  علیه ملاها، برای آزادی بیان، آزادی انجم
ایران که هنوز نمی دانند چطور با طرفداران موسوی و  

تظاهرکنندگان صحبت کنند، در واقع برخوردی سکتاریستی با  
آلن وودز، جلسۀ کمیتۀ اجرایی بین الملل در  )"آن ها دارند

 .(٢010مارس    ٣مورد ایران،

خرداد  ٢٢وقایع پس از  برخورد احساساتی آلن وودز از

در مورد  نشان می دهد که او کوچک ترین اطّلاعی 1٣۸۸

سال   ٣5-٣0ابتدایی ترین حقایق جامعۀ امروز ایران، تاریخ  

گذشته و سازمان های چپ ایرانی ندارد. او در جلسه هیئت 

اجرائیه آی ام تی از انقلابی در ایران صحبت به میان می 

آورد که می توان بدون حضور کارگران و بر اساس شعارهای 

 !“دموکراسی انقلابی” آغاز شود

ز ادّعا می کند که ایرانِ امروز “مانند اسپانیای آلن وود

کشوری دهقانی، اماّ دارای پرولتاریایی نیرومند در  ” 1٩٣0

او هم چنین اصرار می کنند که گرایش ت! برخی مراکز اس

مارکسیست های انقلابی ایران نمی فهمد که ایران اساساً 

کشوری دهقانی است و انقلاب ایران می تواند بدون 

ن آغاز شود و این “یک مسألۀ ابتدایی” است که کارگرا

 .دانشجویان انقلاب را آغاز می کنند، نه کارگران

دز نیازی نمی بیند که به دنبال حقایق عینی بگردد وآلن و

و بنابراین یک سری موضوعات کلی را که می تواند در مورد 

تمام کشورهای توسعه نیافته مصداق داشته باشد، در 

دهد. او نمی داند که پیش از این در سال بحثش ارائه می 

%( شهری  50.5٣، بیش از نیمی از جمعیّت ایران )1٣۶0

 ۶٧.۶۸به دو سوّم )  1٣۸4-5بود و نرخ شهری شدن در سال  

تاکنون اساساً  1٣۶0%( رسید. بنابراین، ایران از اوایل دهۀ 

کشوری شهری بوده است! در نتیجه، “اطلاعات” آلن وودز 

ان حدوداً سی سال عقب است! احتمالاً شاید او در مورد ایر

از ژاپن، ایتالیا یا اتریش شهری تر  ٢1نداند که ایران قرن 

  است! اگر به این موضوع از نظر ترکیب تولید ناخالص داخل

(GDP)  10/۸نگاه کنیم، می بینیم که کشاورزی تنها% 

تولید اقتصادی را تشکیل می دهد در حالی که بخش 

% تولید ناخالص   44/٩% و  44/٣مات به ترتیب  صنعتی و خد

 ٢.(1٣۸٧داخلی را دربر می گیرد )تخمین 

هر کس، به هر شکل که به ایران امروز بنگرد، می بیند که 

 1٩٣0بیه به اسپانیای سال این کشور به هیچ عنوان ش

نخواهد بود. این اطلاعاتِ کاملًا اشتباه برای اعتبار بخشیدن 

به تحلیل های آلن وودز در مورد نیروهای طبقاتی در ایران 

و ارائۀ شعار ها و روش های دخالتگری در “انقلاب” استفاده 

می شود. نتیجۀ منطقی چشم اندازش در نقدش به »گرایش 

”  قلابی ایران« در “روش سکتاریستیمارکسیست های ان

برخورد بخش ایران به موسوی خلاصه می شود! اگر نقد 

رهبرانی که دستشان به خون هزاران مخالف آغشته است  

)کسی که نه تنها در دورۀ کشتار های زندانیان سیاسی در 

بین  ، بلکه در عمدۀ زمان جنگ امپریالیستی 1٣۶٧سال 

ه شوراها، جریانات چپ و تمامی ایران و عراق، یعنی زمانی ک

سازمان های مستقل کارگران، زنان و دانشجویان و همین 

طور ملیت های تحت ستم در هم شکست، نخست وزیر 

جمهوری اسلامی ایران بوده است( سکتاریستی محسوب 

 !می شود، ما می پذیریم که سکتاریست هستیم

لاب  در واقع می توان ادعا کرد که آلن وودز در مورد انق

ایران دیدگاه »انقلاب دو مرحله ای« را ترویج می کند. 

انقلابی که با یک انقلاب “دمکراتیک” به رهبری فردی مانند 

موسوی آغاز شده و در آینده بسیار دور به انقلاب 

سوسیالیستی می رسد! از اینرو است که آلن وودز در سلسله 

 !مقلاتش صحبت “آغاز انقلاب” می کند

 1٣۸٩فروردین  ٣0

رجوع شود به: »به مناسبت سی و یکمین سالگرد  – 1

 ٢٩انقلاب بهمن«، میلیتانت شماره 

است، زنده باد بین  هردمُ IMTه: »رجوع شود به مقال – ٢

 . ٣0الملل!«، میلیتانت شماره 

 فرصت طلبی رهبری آی م تی در حمایت از چاوزز: ا

 

http://militaant.cloudaccess.net/imt/293-2012-01-04-12-14-45.html#sdfootnote2sym
http://militaant.cloudaccess.net/imt/293-2012-01-04-12-14-45.html#sdfootnote1anc
http://militaant.cloudaccess.net/imt/293-2012-01-04-12-14-45.html#sdfootnote2anc
http://militaant.com/wp-content/uploads/2012/10/imt.pdf


410شمارۀ  –ميليتانت   

 

 
13 

 1357ن ارزیابی درس های بهم

  1٣٩٣بهمن  1٩مازیار رازی، 

بین رژیم ایران  ، با آغاز روابط حسنۀ1٣٩٣در سال جاری 

و امپریالیسم و تدارک برای پایان این جنگ سرد، شرایطی 

را برای طبقۀ کارگر مهیا خواهد کرد تا در مبارزۀ خود علیه 

مشکلات کمرشکن اقتصادی و اجتماعیِ پیشِ رو بهتر 

مذاکرات اخیر سران دول امپریالیستی و رژیم .  متشکل شود

ر به این شد که طی ایران در چشم انداز بهبود روابط منج

چند ماه گذشته ما شاهد بازگشت اعتماد به نفس جنبش 

کارگری در اعتصاب های ایران تایر، معدن سنگ آهن بافق، 

معدن کوشک، واگن پارس و غیره باشیم که اکنون باید 

هر اعتصابی که رخ می   .ایران خودرو را نیز به آن اضافه کرد

ه داری، تهدیدی بالقوه دهد، با ضربه به اقتصاد و سود سرمای

شدت اختناق و انباشته شدن    .برای رژیم محسوب می شود

اعتراضات در زیر پوست جامعه به حدی است که 

کوچکترین روزنه ای، منجر به انفجار می شود، و اگر این 

انفجار در حوزۀ تولید، یعنی ستون فقرات رژیم سرمایه 

ود دولت داری باشد، معنایش برای هیچ کسی به اندازۀ خ

 .سرمایه داری روشن نخواهد بود

این روش از اقداماتی کارگری یعنی اعتصابات همانی که 

توسط کارگران شرکت نفت و سایر کارگران ایران در بهمن 

 .منجر به سرنگونی نظام شاهنشاهی شد 1٣5٧

نسل جوان ایران پا بر عرصه مبارزات ضد  از سوی دیگر،

سرمایه داری برای کسب دمکراسی و آزادی، نهاده است، و 

دریافته که ریشه تمام فلاکت ها، بیکاری ها، بی مسکنی ها 

و عدم آزادی و آسایش روحی و فکری، در نظام سرمایه 

 .داری ایران نهفته است

درس های قیام بهمن برای   اما، مهم تر از این تجارب عینی،

جوانان و کارگران پیشرو و زنان ایران می تواند راه گشایی 

 ها باشد. در ارزیابی قیام بهمن تنها، مبارزات دوره آتی آن

 نمی توان به »قیام« و مبارزات »قهرمانان« مردم علیه

 استبداد پهلوی اشاره کرد. در این امر تردیدی نیست که

 بدون از خود گذشتگی، مقاومت و مبارزه وسیع مردم ایران 

 .به ویژه کارگران و زحمتکشان آن قیام به ثمر نمی رسید

 اما، مسأله این جاست که آن قیام عظیم در مدت زمان

 ،کوتاه به شکست انجامید. رهبری قیام از دست کارگران

 جوانان، ملیت های ستمدیده و سربازان و نیروهای مسلح

 مردمی، خارج شد و به دست همان ساواکی های سابق و

 ارتش و پاسداران و سرمایه داران سپرده شد. در چنین 

 ،وضعیتی و در آغاز ٣۶مین سالگرد قیام بهمن 1٣5٧

 بررسی درس های آن می تواند کمکی در راستای مبارزات 

  آتی کارگران و جوانان پیشرو باشد

 ریشه های بحران اقتصادی

ر بازار جهانی سرمایه داری، در واقع از بدو ادغام ایران د

این . بحران دائمی اجتماعی گریبان گیر جامعه ایران شد

مسأله البته تنها ویژه ی ایران نبوده که شامل اکثر 

اما، در ایران از دوره قاجار  .کشورهای واپس مانده می شود

اثرات ادغام آن در نظام امپریالیستی به وضوح دیده می 

مپریالیستی، به ویژه روسیه تحت فشار کشورهای ا .شود

تزاری از شمال و بریتانیا از مرزهای شرق، دولت قاجار تحت 

سلاطین  .استیلای مالی حکومت های امپریالیستی در آمد

قاجار، برای رفع نیازهای مالی دولت و دربار، به ویژه در 

روس، مجبور  –مورد ایجاد ارتش و وسایل جنگ های ایران

ن از سرمایه داران خارجی شده و به دریافت وام های کلا

  .در مقابل امتیازات اقتصادی کلانی به آنها اعطا کردند

بدین ترتیب راه برای سرازیر شدن کالاهای مصنوعی غرب 

از سوی دیگر، دولت آغاز    .به بازارهای محدود ایران باز شد

به فروش رساندن مناصب دولتی و املاک سلطنتی و خالصه 

در نتیجه، مالکیت  مندان ایرانی کرد.به بازرگان و ثروت

خصوصی بر زمین رشد کرد و این تأثیر مستقیمی بر وخیم 

انقلاب مشروطه تحت چنین   شدن وضعیت دهقانان گذارد.

 .وضعیتی به وقوع پیوست

 1٩05شکست دولت تزار در جنگ ژاپن و روس و انقلاب 

روسیه، نیز در گسترش جنبش علیه دولت قاجار تأثیر 

 .گذارد
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 نقطه عطفی بود در 1٩1٧سرنگونی تزاریسم در سال 

پیروزی انقلاب اکتبر    .مبارزات ضداستبدادی در ایران

اما از سوی    .روح نوینی در جنبش های منطقه دمید  1٩1٧

دیگر دولت انگلستان را مصمم کرد تا در مقابل این جنبش 

حکومت های به ایجاد  ها )به ویژه تأثیر آن در هندوستان(

جنبش ها   مرکزی قوی مبادرت کرده تا از گسترش

یکی از دستاوردهای آن در ایران   .جلوگیری به عمل آورد

 .رضاشاهی بود تشکیل بیست سال اختناق »سیاه«

، با فرار رضاشاه و فروپاشی ارتش ایران، 1٣٢0در شهریور 

تحت تأثیر اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، بار دیگر 

در زمان کوتاهی، جنبش .  ش هایی در ایران ایجاد شدگشای

های ملیت های ستمدیده کُرد و آذری علیه ستم ملی شکل 

جنبش  گرفتند و به پیروزی هایی نیز دست یافتند.

کارگران، به ویژه کارگران صنایع نفت، برای نخستین بار در 

اما، خیانت های  .تاریخ در سطح سراسری تحقق یافتند

وروی به جنبش آذربایجان، آن جنبش را به ش بوروکراسی

 شکست انجامید. سیاست های سازش کارانه »حزب توده«

نیز جنبش کارگری را به کج راه برده و اعتصاب ها و 

در پی آن، دست  .مبارزات کارگری را به شکست انجامیدند

 .آذربایجان باز ماند  دولت برای حمله به جنبش کردستان و

ب توده )خواست اعطای امتیاز نفت اما راست روی های حز

و سپس »چپ«روی های آن )در مقابل  شمال به شوروی(

به تنهایی حرکت هایی توده ای  جنبش ملی شدن نفت(

در رأس  مردم ایران را مسدود نکرد، که »جبهه ملی«

جنبش ملی شدن نفت قرار گرفته و ضربه مهلکی بر پیکر 

بیشتر هراسید  «در واقع جبهه ملی از جنبش »ملی   .آن زد

جبهه ملی بارها کوشید تا جنبش توده ای را ت! تا از سلطن

پراکنده ساخته و به مطالبات خود از طریق زده و بند با 

  .دربار و بندبازی بین دولت های امپریالیستی، نایل آید

توده    .اما، این مانورها عاقبت خود جبهه ملی را نیز فدا کرد

 ٢۸علیه سلطنت به پا خواسته بودند درتیر    ٣0هایی که در  

کودتای    .مرداد دلیلی برای دفاع از حکومت مصدق نیافتند

مرداد، دوره ی تثبیت ارتجاع، در واقع نتیجه سیاست  ٢۸

 .های اشتباه حزب توده و جبهه ملی بود

، با قطبی شدن و تشدید بحران 1٣5٧در دوره ی پیشا قیام

، تضادهای اجتماعی نیز ساختاری سرمایه داری دوره ی شاه

حاد شدند. زمینه اساسی بحران سیاسی آن دوره، بحران 

به سخن دیگر، بخش های  اشباع تولید سرمایه داری بود.

موجود تولید صنعتی با محدودیت های ساختاری مواجه  

تولید وسایل تولیدی )ماشین آلات اساسی   .شدند

تکی بر اجازه توسعه نمی یافتند، تنها تولید م تولیدی(

 وسایل مصرفی بود )تولید کفش ملی، تیرآهن و غیره(. 

تولید و سرمایه گذاری در کشاورزی نیز رو به کاهش مطلق 

بیکاری ازدیاد یافته و فقرای شهری ناراضی   .می رفت

افزایش یافتند. ناتوانی دولت شاه در مهار کردن بحران، 

 در نتیجه زمینه عینی برای  منجر به فرار سرمایه شد.

 .فراهم آمد 1٣5٧ بهمن  قیام

 بحران رهبری جنبش

به چند علت به دست روحانیت  1٣5٧رهبری قیام بهمن 

 .افتاد

اول، در کل دوره اختناق بیست و چند ساله ی پس از کودتا، 

حکومت شاه به پراکنده نگه داشتن و متفرق کردن جنبش 

 کارگری و نیروهای وابسته به آن توفیق حاصل کرده بود.

لاف آن چه اپوزیسیون راست امروزه ادعا می کنند. هیچ برخ

یک از مخالفان رژیم از کوچک ترین آزادی بیان، 

در صورتی که در  سازماندهی و تجمع برخوردار نبودند.

  .مساجد و حسینیه ها بر روی مخالفان مذهبی باز بود

گرچه مخالفان مذهبی نیز قربانی دستگیری ها، شکنجه ها 

این ها قابل مقایسه با  سط ساواک شدند، اماو اعدام ها تو

 .سایر نیروهای اپوزیسیون نبود

دوم، خرده بورژوازی، در اثر ادغام ایران در نظام 

امپریالیستی و به ویژه رشد مشخص سرمایه داری در دو 

دهه پیش از قیام بهمن، آسیب فراوان دیده و به مخالفان و 

نفوذ  بودند. معترضان سیاست های رژیم شاه تبدیل شده

روحانیت در درون این قشر سنتاً بسیار عمیق بوده و در 

نتیجه قادر به بسیج مخالفان علیه رژیم شاه شدند. در واقع 

پایه مادی آخوندها این قشر بودند که مسایل شان توسط 

و  عوام فریبی های روحانیت مبنی بر »عدالت خواهی«

آورده می اسلامی و تظلم جویی شیعه بر  »تساوی طلبی«

 .شد
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سوم، نبود رهبری جنبش کارگری و نقش مخرب حزب 

توده و جبهه ملی و اتحاد آنان منجر به تحمیل رهبری 

اما، مسبب اصلی استقرار . روحانیت بر جنبش توده ای شد

و تثبیت موقعیت ضعیف و متزلزل اولیه رژیم، کجروی ها 

 در سیاست های »سازمان چریک های فدایی خلق ایران« 

این دو سازمان که . سازمان مجاهدین خلق ایران«، بودو »

از اعتبار بسیاری میان جوانان و کارگران برخوردار بودند، به 

علت نداشتن برنامه مشخص مداخلاتی و ارزیابی صحیح از 

روحانیت »ماهیت واقعی رژیم خمینی، سر تعظیم در مقابل  

«  چپ»فرود آوردند و کل نیروهای جوان  «مبارز و مترقی

اولی با به ارث  .را فدای ندانم کاری سیاسی خود کردند

بردن سیاست های استالینیستی تشکیل بلوک طبقاتی، 

طبقه کارگر  «متحد»و   «ضد امپریالیست»رژیم را در ابتدا  

معرفی کرد و دومی به عنوان یک سازمان خرده بورژوا در 

 .مقابل رژیم تمکین کرد

برای نمونه، یک سال پس از قیام، در زمان انتخابات 

نخستین ریاست جمهوری، سازمان چریک های فدایی 

، به جای تشکیل یک اتحاد 4٣خلق، در نشریه کار شماره ی  

عمل گسترده از صف مستقل کارگران و نیروهای انقلابی و 

و خالی کردن  مارکسیست، با انتشار رئوس »برنامه حداقل«

خاباتی، حمایت از مسعود رجوی را توجیه کرد. صحنه انت

چند روز قبل از انتخابات نیز نماینده سازمان مجاهدین نیز 

کاندیداتوری خود را پس گرفت و  به فرمایش »فقیه اعظم«

این د! کمونیست« خود را خلع سلاح کر «کلیه متحدان

گونه ندانم کاری های سیاسی منجر به ایجاد »فرصت 

م در سازماندهی و تدارک نیروهای برای رژی طلایی«

»چپ د. ضدانقلابی علیه کارگران و نیروهای انقلابی ش

روی«های این دو سازمان پس از این دوره نتوانست سیاست 

های اشتباه دوره اولیه آنها را خنثی کند و خود آنها نیز 

 .فدای اشتباهات گذشته شدند

زدیک البته در مرحله بعدی، نقش حزب توده در همکاری ن

تأثیرات مخربی گذاشته  «!با هیئت حاکم »ضدامپریالیست

حزب توده بار دیگر  تقویت کرد.  و رژیم را در »تمام سطوح«

نشان داد که در چالش های طبقاتی در کدام سنگر قرار می 

به سرمایه داری ایران را، آنها  بهای این »خدمات«. گیرد

 .نیز پرداختند

رکسیسم انقلابی از حداقلی چنان چه در آن دوره، گرایش ما

از نیرو در درون پیشروی کارگری برخوردار بود، از همان 

ابتدا در مبارزات پیرامون حقوق دمکراتیک شرکت کرده و 

رهبری مبارزات ضداستبدادی و ضدسرمایه داری را به 

دست گرفته و نقش تعیین کننده ای ایفا می کرد، انقلاب 

 .مسیر متفاوتی را طی می کرد

 

 ضرورت تشکيل حزب پيشتاز کارگری

گرچه در تاریخ، امکان پیروزی قیام ها و انقلاب ها علیه 

حکومت های مستبد وجود داشته، اما بدون یک حزب 

پیشتاز کارگری، مجهز به برنامه انقلابی، پیروزی نهایی 

تضمین نشده و نخواهد شد. قیام بهمن نمایانگر چنین 

قشرهای ستمدیده مردم قیام توسط  واقعیت تاریخی بود.

رژیم . ایران و به ویژه کارگران صنعت نفت سازمان یافت

اما، از آنجایی که سازماندهی .  سرمایه داری شاه سرنگون شد

متشکلی وجود نداشت، رهبری انقلاب به دست یک گرایش 

 .ضدانقلابی دیگر، افتاد

سرمایه داران و متحدان ملی و بین المللی شان برای به کج 

شاندن انقلاب تدارک دیدند؛ در صورتی که نیروهای راه ک

انقلابی که در رأس جنبش کارگری قرار گرفته بودند، چنین  

 .تدارکی را ندیدند

بدیهی است که بدون تدارک سیاسی، تشکیلاتی و آموزشی، 

  .طبقه کارگر قادر به حفظ دستاوردهای خود نخواهد شد

از کارگری چنین اقداماتی نیز تنها توسط یک حزب پیشت
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حزبی که طی دوره ی از مداخلات   .امکان پذیر است

مستمر در درون طبقه کارگر، اعتبار و اعتماد حداقل قشر 

 .پیشروی کارگری را به خود جلب کرده باشد

برای توفیق در انقلاب آتی چنین درسی بایستی توسط 

وظیفه کلیه . نیروهای چپ کارگری در نظر گرفته شود

ت انقلابی تشکیل یک اتحاد عمل »ضد نیروهای مارکسیس

همراه با تدارک ایجاد یک حزب پیشتاز  سرمایه داری«

این تدارک بایستی از هم اکنون صورت . کارگری است

زیرا که در دوره اعتلای انقلابی تنها نیروهایی که از  پذیرد.

پیش چنین سازماندهی را دیده باشند قادر به تأثیر گذاری 

 .ه کارگر خواهند بودو نفوذ در درون طبق

 خيانت بورژوازی

متفاوتی برای تحمیق  در هر انقلابی بورژوازی با »ظاهر«

در قیام بهمن نیز بورژوازی ایران   .توده ها نمایان می شود

پس از قطع امید از رژیم شاه به شکل یک رژیم سرمایه 

 .ظاهر گشت داری دیگر، ملبس به جامه ی »روحانیت«

یت مردم ایران به ماهیت واقعی رژیم دیری نپایید که اکثر

 .سرمایه داری پی بردند

یکی از درس های قیام بهمن این است که کارگران پیشرو 

نبایستی تحت هیچ وضعیتی به هیچ یک از گرایش های 

بورژوازی با هر لباسی که ظاهر شود،  بورژوازی اعتماد کنند.

هدفی جز خیانت به آرمان های توده های کارگر و 

 .کش نداشته و نخواهد داشتزحمت

 تزلزل خرده بورژوازی

گرایش های خرده بورژوا در هر انقلابی بین دو قطب اصلی 

این . در نوسان اند جدل طبقاتی )پرولتاریا و بورژوازی(

پا بر  مابینی که به ظاهری آراسته و »رادیکال« »گرایش«

عرصه جدل طبقاتی می گذارد، به سمت و سوی طبقه ای 

 .بیشتری را در نهایت به جنگ می آورد، می رودکه قدرت  

تجربه قیام بهمن نشان داد که بخشی از خرده بورژوازی به  

 علت نبود یک سازمان سراسر انقلابی، به نیروی »ضربت«

تبدیل گشته و شکست انقلاب را تسریع کرد.  ضدانقلاب

تنها دهقانان فقیر، ملیت های ستمدیده و زنان و جوانان 

رادیکال از متحدان پرولتاریا هستند. سایر قشرها متزلزل 

 .خرده بورژوازی قابل اعتماد نیستند

 ناپيگيری گرایش چپ

خرده  قیام بهمن نشان داد که از سازمان های »رادیکال«

ه با به یدک کشیدن نام های »کمونیست، کارگر، بورژوا ک

پا به عرصه حیات سیاسی می گذارند، و  و فدایی« خلق

 گاهی نیز از »پایه« اجتماعی نیز برخوردار شده و »شهید« 

رانه و تا انتها ینیز می دهند، نمی توان توقع داشت که پیگ

 در جبهه پرولتاریا باقی بمانند. بدون لغزش های »اساسی«

و از خود  و اعطای »شهید ن »پایه اجتماعی«داشت

گذشتگی«، گرچه قابل تقدیرند، اما الزاماً مشی صحیح 

 .سیاسی را تضمین نمی کند

این گرایش ها تا برش کامل از برنامه های ناروشن خرده 

بورژوایی و الحاق به صفوف کارگران پیشرو در راستای ایجاد 

 سوسیالیسمحزب پیشتاز کارگری و پذیرش عملی برنامه 

و راست  انقلابی، به سیاست های زیگزاگ وار »چپ گرایانه

ک گرایانه«، همان طور که طی انقلاب اخیر بطور سیستماتی

و نقش تعیین کننده و مؤثر در   انجام دادند، ادامه داده

 .انقلاب آتی ایفا نخواهند کرد
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 و وظایف کنونی مارکسيست های انقلابی1357درس های شکست انقلاب 

  . 1٣٩٣ بهمن 1٧مازیار رازی، 

بندی بحث رفیق جمعمیلیتانت: مطلب زیر متن پیاده شدۀ  

 ٢5در اتاق پالتاکی »افق چپ انقلابی« مورخ  مازیار رازی

است که برای اطلاع خوانندگان درج می  ٢01٣ژانویۀ 

 (معرفی بحث ) د. گرد

در ابتدا باید بار دیگر روی این موضوع تأکید کنم که هدف 

، استفاده از این درس 1٣5٧از کسب درس هایی از انقلاب 

 .ها برای انقلاب آتی و آماده کردن خودمان است

شود، این بنابراین زمانی هم که انتقاداتی به سازمانی می

مسائل شخصی نیست. ما انتقادات از روی غرض ورزی و یا 

صرفاً به یک سلسله ایده ها، عقاید و کجروی ها انتقاد می 

کنیم و این شامل تمام گروه های سیاسی می شود. به 

هرحال برای پیشبرد بحث و داشتن افق و چشم انداز برای 

کارهای آتی، به نظر من سه نکتۀ اساسی وجود دارد که باید 

 :بررسی شود

 .نظریمسائل تئوریک و  .1

یک سلسله مسائل مشخص عملی که از همین  .2

 .رو هستیمامروز ما با آن ها روبه

ارتباطات بین المللی برای تدارک انقلاب آتی  .3

 .ایران است

هم پیوند خورده را توضیح می دهم  من این سه جنبۀ به

 .که می توانیم کارهایمان را بر اساس آن ها تنظیم کنیم

ه درستی برخی رفقای دیگر موضوع اول همان طور که ب -1

اشاره کردند، این است که ما در این بیش از سی سال 

گذشته هیچ پیشرفتی نکرده ایم. وقتی در سطح نظری و 

تئوریک و برنامه ای پیشرفتی نکنیم، به این مفهوم است 

که اگر فردا اتفاقی مانند مصر در ایران بیافتد، ما از تمام 

ها، ب ما، به عنوان کمونیست وقایع عقب خواهیم بود. در غیا

محققاً شرایطی ایجاد می شود که یک رژیم بورژوازی جای 

یک رژیم بورژوازی دیگر خواهد آمد و ما هیچ نقشی 

نخواهیم داشت. این مسجل است. یکی از دلایلی که تأکید 

من روی مسألۀ تحلیل های نظری، تئوریک و برنامه ای از  

برخوردار از پایۀ  یک سو و بررسی اشکالات متوجه چپ

اجتماعی از سوی دیگر بود، یعنی چریک های فدائی خلق 

همین  )البته همین ایرادات به دیگران هم وارد است(،

موضوع است. مجدداً بعداً توضیح بیشتری خواهم داد که 

 .ها وارد استچه نقدی به آن

ما، در مورد مسائل تئوریک و نظری می بایست چند مسألۀ 

 :نظر بگیریم و آن هم این است کهمحوری را در

اول، ما در وهلۀ نخست باید آن رژیم و آن دولتی را که می 

خواهیم سرنگون بکنیم، بشناسیم. یعنی ماهیت طبقاتی 

دولت سرمایه داری را باید تشخیص بدهیم. وقتی مارکس 

صحبت از دیکتاتوری بورژوایی می کند، باید ببینیم که این 

ر ایران چیست؟ تا این مطلب روشن دیکتاتوری بورژوایی د

و به بحث گذاشته نشود، به جایی نمی رسیم؛ یعنی حول 

این موضوع بسیار ابتدایی که مسألۀ مفهوم دیکتاتوری 

گره خورده است. ما  مسمسألۀ امپریاليبورژوایی به درک 

باید شناخت کافی از مسائل و تحولات امپریالیستی داشته  

دولت کنونی  ماهيت طبقاتی باشیم. همچنین باید مسألۀ

را که در این دولت وجود دارد، یعنی بین گرایش   تناقضیو  

 .اقتدارگرا و اصلاح طلب این رژیم ، بشکافیم و روشن بکنیم

در محور این بحث اول یعنی شناخت از دولت، مسأله این  

است که ما این دولت مشخص را، این دولت سرمایه داری 

ینیم که از چه زمانی به سرمایه را باید تحلیل بکنیم و بب

داری تبدیل شده است؟ و به چه علت به آن دولت سرمایه 

داری می گوییم و نهایتاً چه کارهایی باید انجام دهیم که 

 .این رژیم ساقط شود

دومین نکته این است: ابزاری که برای سرنگونی این رژیم 

رد درنظر داریم باید به بحث بگذاریم و آن شامل بحث در مو

می شود. ما باید بدانیم که ابزار از لحاظ تشکیلاتی  حزب

، حزبچه نوع ابزاری است؟ یعنی باید بر سر مفاهیم 

رابطۀ حزب با و    رابطۀ حزب با شوراها،  شوراها،  برنامه

، روشن باشیم. این ها مسائل محوری و اساسی قدرت آتی

است که ما در این سی و چند سال هنوز به قدر کافی مورد 

http://www.youtube.com/watch?v=GEv1ECQvo1Q
http://www.youtube.com/watch?v=GEv1ECQvo1Q
http://www.youtube.com/watch?v=GEv1ECQvo1Q
http://www.youtube.com/watch?v=GEv1ECQvo1Q
http://militaant.com/?p=1061
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حث قرار نداده ایم، چه برسد به این که در آتیه وارد وقایعی ب

 .شویم که بتوانیم از پس آن بربیاییم

به اعتقاد من تمام احزاب موجود امروزه کاریکاتورهایی از 

احزاب بلشویکی هستند. این ها قابلیت تدارک انقلاب در 

 حزب طبقۀ کارگرآتیه را نخواهند داشت. ما باید در مورد  

نیم و این حزب پیوند بخورد با پیشرُوی کارگری بحث بک

در داخل ایران. این ها بحث های مفصلی هستند که باید 

 .انجام دهیم

سومین نکته این است که آن دولتی که ما می خواهیم 

جایگزین این دولت بورژوایی بکنیم، چیست؟ ماهیت انقلاب 

م چیست؟ برداشت ما از یسچیست؟ مفهوم سوسیال

 ست؟کمونیزم چی

رفقا   .ما هنوز بر سر این مسائل ابتدایی توافق نظر نداریم

صحبت از انقلاب بهمن می کنند! من می گویم در این سی 

های شکست این انقلاب به و سه سال هم هنوز بر سر درس

توافق نرسیدیم، چون هیچ وقت بر سر این مسائل بحث 

مسألۀ دولت ای نکرده ایم! مثلًا در مورد اساسی و پایه

بورژوازی، همین امشب یکی از رفقا صحبت از »بورژوازی 

 !کمپرادور« می کند

بورژوازی کمپرادور یعنی چه؟ یعنی یک بورژوازی هست که 

م است و به این اعتبار، یک بورژوازی  سوابسته به امپریالی

م وابسته نیست! و می تواند در سهم هست که به امپریالی

ین باید ما قدم هایی برداریم و راه میان خلق باشد، بنابرا

م متحد سهایی پیدا کنیم که این خلق را علیه امپریالی

کنیم! واقعیت این است این همان اشتباهی است که رفقای 

چریک های فدایی خلق )و حزب توده و تمام جریانات 

دیگر( در داخل ایران کردند و نسبت به خمینی توهم پیدا 

سال هنوز داریم درجا  ٣٣ذشت کردند. ما امروز پس از گ

می زنیم، روی همان بحث هایی که نتایج اسفباری در داخل 

 .ایم و به توافق نرسیده ایمایران داشته اند، بحث نکرده

ها برای انقلاب آتی مهم هستند؟ علت این چرا این بحث 

است که بدون تئوری انقلابی ما نمی توانیم انقلاب 

بلشویک ها وقتی که وارد  .سوسیالیستی را سازمان دهیم

سال کار تئوریک  ٣0شدند، نزدیک  1٩1٧دوران فوریۀ 

شان نهفته شده بود، برنامه ریزی کرده بودند، تدارکات پشت

دیده بودند. آن ها در حوزه های کارگری عضو گرفته بودند. 

 1۶00وقتی حزبشان را در دوران تزار اعلام کردند، در بیش  

 .زبی داشتندحوزۀ کارگری هسته های ح

 

وقتی در انقلاب فوریه تئوری های خود را به عمل در 

آوردند، و وارد عمل مشخص در ارتباط با این تئوری ها 

ماه بعد،   ۶عضو داشتند، و   ٢5000شدند، چیزی نزدیک به  

میلیون کارگری که متعلق    10نفر عضو کارگری.    ٢50000

با تسخیر  به شوراها بودند، به شعار بلشویک ها در ارتباط

قدرت تحت عنوان »تمام قدرت به شوراها« رأی دادند و از 

آن حمایت کردند. این مسائل پیشا انقلابی بود. ما نباید 

تصور کنیم که با دو جنگ چریکی، و یا دو انفجار و چهار 

بحث کلی و عمومی، می توانیم وارد عرصۀ تحولاتی در 

به دست  داخل ایران بشویم و رهبری طبقۀ کارگر را هم

 !بگیریم

بنابراین مسألۀ تئوریک، بسیار مهم است. باید جلسات مرتب 

و طولانی بگذاریم. آن قدر بحث کنیم که متقاعد شویم و یا 

حداقل اختلافات روشن شود؛ ببینیم این دولتی که می 

خواهیم سرنگون کنیم، چه ماهیتی دارد؟ ابزاری که می 

یست؟ و آن چیزی  خواهیم با آن دولت را سرنگون کنیم، چ

 که می خواهیم جایگزین آن نماییم، چیست؟

بر سر هیچ کدام از این ها توافق نیست! نه تنها پیش از سال 

توافق  1٣5٧توافق نداشتیم، نه تنها در انقلاب  1٣5٧

نداشتیم، بلکه همین امروز هم توافق نداریم. به دلیل این 

ه اگر کجروی ها، به دلیل همین اشتباهات تئوریک است ک

همین امروز در انتخابات چند ماه آینده، همین آقای 

احمدی نژاد، و یا مشایی یک چرخشی کنند و قدم هایی به 

طرف اصلاحات بردارند، بسیاری از همین نیروهای چپِ ما 

به آن ها توهم پیدا می کنند، همان طور که به خاتمی پیدا 
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مان کردند و همان طور که به رفسنجانی پیدا کردند و ه

 .به خمینی پیدا کردند 1٣5٧طور که در آستانۀ انقلاب 

یک مسألۀ ریشه ای مهم و اساسی در چپ ما وجود دارد؛ و 

آن هم این است که ما اصولاً چپی هستیم که به دوران 

روسیه تعلق داریم. تئوری های ما از   1٩1٧شکست انقلاب  

آن جا نشأت گرفته است. تئوری های استالینیستی که در 

وست و خون ما رخنه کرده است. این تئوری ها اتفاقاً بر پ 

   .نيستاساس نظرات لنین و کمینترن، و متکی به آن ها  

م همین فردا سبرای نمونه بعضی ها می گویند که کمونی

تواند ساخته شود! اگر مقالات بعد از سرنگونی رژیم می

بینید که چنین و حزبش را بخوانید، می منصور حکمت

. بعضی ها هم که اصولاً به دوران انتقال اعتقاد می گوید

خود ساخته  م خود بهسدارند، فکر می کنند که سوسیالی 

می شود. رژیم سقوط می کند و به شکلی معجزه آسا 

م ساخته می شود. این یعنی چپ ما به مسائل سسوسیالی

 .پایه ای مارکسیستی آشنایی ندارد

 .ارندهای نظری اهمیت داز این روست که بحث

در سطح عملی، مسألۀ جنبش کارگری مطرح است. باید  -٢

کمپین های بین المللی مرتب و مداوم در حمایت از 

کارگران ایجاد بکنیم. سال هاست ما در مورد این صحبت 

می کنیم و این هم موضوعی است که می تواند یکی از 

ما،  اتحاد عملمحورهای بحث های آتی باشد. مسألۀ 

ایی که متعلق به جریانات مسألۀ اتحاد عمل نیروه

کمونیستی هستند و کارهایی که امروز می توانند در ارتباط 

 .با جنبش کارگری انجام دهند

ارتباطات بین المللی و ایجاد شبکه های بین المللی در  -٣

بين الملل حمایت از کارگران ایران و نهایتاً ساختن یک 

لسله  همانند کمینترن است. در این راستا یک س انقلابی

قدم هایی برداشته شده است. چه در سطح کارهای 

تئوریک، نوشته ها و مقالات و کتاب های متعددی وجود 

دارد که رفقا باید آن ها را بخوانند، با هم مطالعه کنند، به 

بحث بگذارند و همدیگر را متقاعد کنند و اختلافات را روشن 

به  سازنند. از سال پیش در سطح بین المللی یک گرایشی

ایجاد شده که تعدادی از « احيای مارکسيستی»نام 

گرایشات مختلف انقلابی در سطح جهانی را به خودش جلب 

کرده و در حال بازسازی یک بین الملل انقلابی در سطح 

جهانی است. این کار مهم است؛ زیرا که ما بدون یک 

مللی حتی اگر در داخل ایران یک انقلاب رخ پشتوانۀ بین ال

دهد، دوام نخواهیم آورد. سرمایه داری در سطح بین المللی، 

م، متشکل از اجزای سرمایه داری کشورهای سامپریالی

درصد از جمعیت جهان را استثمار می   ٩0مختلف است که  

کند. برای همین است که جنبش کارگری در کشورهای 

جنبش بین المللی متشکل شود.  مختلف نیز باید در یک

حزب کارگری آتی در ایران نیز باید متعلق به یک حزب 

 .بین المللی انقلابی باشد

اکنون ما وقت تنفس خیلی کوتاهی داریم که باید به این 

 .المللی بپردازیممسائل بین

بسیار  1٣5٧در نتیجه از این زاویه تجارب ما در انقلاب 

بگیریم. در آخر در مورد نقدم  مهم است و باید از آن درس

به چریک های فدایی خلق می خواستم این موضوع را 

سازمان فعالیت های بسیار ارزنده ای  روشن کنم که آن 

کرده است، از جمله گسست از حزب توده و از برخوردهای 

رفرمیستی حزب توده، و طرح شیوۀ مبارزۀ مسلحانه که 

آن بوده و هستیم.  خود من و گرایش ما هم در واقع مدافع

کرد این سازمان دستاوردهایی برای جنبش کارگری عمل

 1٣5٧داشت و می توانست نقش بسیار مهمی را در انقلاب  

 .ایفا کند

ای به نظریات سازمان چریک های خواستم اشاره در آخر می

فدایی خلق بکنم. این موضوعی که رفقا در حمایت از آن 

مبنی بر این که چریک ها در  -سازمان اشاره می کنند

آستانۀ انقلاب متحمل دستگیری ها و حملات و هزینه های 

سنگینی شدند و به همین علت از هم پاشیده شده بودند، 

این ها بسیار تأسف آور است،  -و رهبری نداشتند و غیره

ولی مسلۀ اصلی که ما در مورد آن انتقاد می کنیم، این ها 

عظم این صدمات وارد بر نیست، چون به هرحال بخش ا

چریک های فدایی خلق نتیجۀ یک سلسله تئوری ها و یک 

سلسله نظریاتی بود که کارهایشان را بر اساس آن ها انجام 

 .دادند

این نظریات از کجا آمده بود؟ این تئوری ها از کجا آمده 

بود؟ این طور نیست که آن ها به هیچ رو نظریه و تئوری 

ل بیژن جزنی، به عنوان یک نداشتند. به عنوان مثا

http://www.marxistrevival.com/
http://www.marxistrevival.com/
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ساله مطرح می  ٣0تئوریسین نظریاتی را در کتاب تاریخ 

کند، و بسیاری از این نظریات صحیحی هم بودند، اما 

اش در همان مؤسسۀ آکادمی کماکان این نظریات ریشه

مسکو در روسیه بوده است. درست است که آن ها یعنی 

توده را به   م حزبسهای مبارزاتی و رفرمیبرنامه و روش

درستی مورد انتقاد قرار دادند، ولی تئوری های اساسی آن 

 .ها همان بود

اگر رفقا کتاب جزنی را بخوانید او از بورژوازی کمپرادور  

م در جامعۀ ایران صحبت می سصحبت می کند! از فئودالی

م وجود نداشته، بر سکند! در جامعۀ ایران اصولاً فئودالی

ۀ تولید آسیایی وجود داشته اساس بحث های مارکس شیو

است. البته این نظریۀ شیوۀ تولید آسیایی، در دوران 

استالین، از مؤسسۀ آکادمیک مسکو اصولاً حذف شد، چون 

های استالین در مغایرت قرار این نظریه با یک سلسله اقدام

گرفت و به همین دلیل آن را از ادبیات خود حذف کردند. 

دایی مارکسیستی در این دوران  بسیاری از مسائل اساسی ابت

حذف شد و بسیاری از نظرات انحرافی پیشین برگردانده 

شد؛ از جمله همین نظریۀ انقلاب دو مرحله ای، همین 

نظریۀ بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی، این ها نظریاتی 

منشویکی بود که باز گرداننده شد و به نظریات رسمی 

آثار مارکسیستی،  مسکو مبدل گشت. و این تحریفات

تأثیرات خودش را در سراسر جهان و از جمله کشور ایران  

 .در میان کمونیست ها گذاشت

بنابراین ما باید یک گسست اساسی تئوریک بکنیم و نمی 

توانیم به سادگی توجیه بکنیم و از روی آن به سادگی رد 

شویم. رهبران سازمان ها، تئوریسین های این گرایشات 

رفقای خود آموختند که انقلاب در ایران دو  بودند که به

مرحله ای است! و طبقۀ کارگر آماده نیست! و امروزه باید 

خلق« را سازمان داد! و البته بخشی از همان خلق  »رفت و 

 .هم بورژوازی غیر کمپرادور، یعنی بورژوازی ملی است

بنابراین وقتی انقلاب می شود، چریک های فدایی خلق و 

کسانی که از آن ها باقی مانده اند، دنبال خلق   رهبرانشان و

می گردند! و اتفاقی نیست که به یک رژیم ارتجاعی می 

ها از «روحانیت مبارز«! چون فکر می کنند که اینگویند، 

متحدانشان هستند. در صورتی که این روحانیت به اصطلاح 

مبارز حتی ارتجاعی تر از رژیم شاه بود. بخشی از هیئت 

بود. و هیچ تحلیلی در این مورد ندادند و اصلاً دنبال حاکم 

این مسائل نبودند. چطور ممکن است اقتصاد ایران را بدون 

المللی یا امپریالیرم ارزیابی و درنظر داشتن اقتصاد بین

 !تحلیل کرد

اصولاً اصلاحات ارضی که در ایران شکل گرفت منجر به این 

رف با شاه شد. اختلافات میان خمینی و تجار از یک ط

روحانیت و بازار در ارتباط ارتباط تنگاتنگ بوده اند. این 

تحلیل ها اصلًا از طرف مارکسیست ها پیش از انقلاب 

 .صورت نگرفته بود

نتیجه گیری این است که ما به عنوان گام های اولیه باید 

قدم های مشخص تئوریک و عملی و بین المللی برداریم. 

سال قبل از  ٢0داشته نشده است و سال این قدم ها بر ٣٣

دوران سرنگونی رژیم شاه هم برداشته نشده بود. اکنون 

بیش از نیم قرن است که ما فعالیت های تئوریک در میان 

ایم و به هیچ توافق تئوریک و نظری  کمونیست ها نداشته

نرسیده ایم. هر عده ای رفته و دار و دسته ای دور خودش 

ی تشکیل داده و پرچمی بالا برده و را تشکیل داده، یا حزب

خود را محور جنبش کارگری قلمداد کرده است. این هاست 

که مخرب است و این هاست که لطمه می زند و اجازه نمی 

 .دهد که ما بحث های اساسی خود را انجام دهیم
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 سالگرد انقلاب بهمن و وقایع منطقه به مناسبت سی و دوّمين

 . 1٣٩0خرداد  1٧مازیار رازی 

 مصاحبه مازیار رازی با ميليتانت

پرسش: با سلام و تشکر برای شرکت در مصاحبه با نشریۀ 

میلیتانت. رفیق مازیار، در آستانۀ سالگرد انقلاب بهمن 

اعتراضات توده ای در جهان عرب و   و با توجّه به 1٣5٧

و هم چنین تداوم حرکت های  تشابه آن با انقلاب ایران،

توده ای جوانان در خیابان های مصر و به ویژه رودررویی 

آشکار با رژیم حسنی مبارک، برخی به این باور رسیده اند 

که “انقلاب” در منطقه آغاز شده است! نظر شما در این 

 مورد چیست؟ 

ا درود به شما و خوانندگان میلیتانت. امروز در پاسخ: ب

هفدهمین روز از اعتراضات، ده ها هزار نفر از مخالفان 

حکومت حسنی مبارک در میدان تحریر تجمع کرده و 

ورودی پارلمان این کشور را مسدود کرده اند. از آن مهمتر 

گزارش هایی هم از اعتصاب گسترده کارگری در نقاط 

شده است. همچنین، حدود ششصد مختلف مصر منعکس 

نفر از کارگران نیز در کانال سوئز، اعتصاب کرده اند. بدیهی 

است که این اعتصاب، تأثیری بر حرکت کشتی ها در کانال 

سوئز نخواهد گذاشت. در ضمن، بیش از یک میلیون 

توریست، که یکی از منابع اصلی درآمد مصر هستند، آن 

ها و مراکز دولتی در  کشور را ترک کرده و اکثر بانک

اعتصاب به سر می برند. از سوی دیگر، دولت عمر سلیمان 

% 15میلیون نفر از کارکنان دولتی وعدۀ    ۶نه تنها به بیش از

اضافه دستمزد داده، بلکه در پشت درهای بسته با اکثر 

احزاب اپوزیسیون در حال مذاکره و معامله بوده است تا 

به وجود آورد و روند انقلاب را  ائتلافی از این احزاب بورژوا

 به کمک آنان مسدود کند.

بدیهی است که حرکت مستقل جوانان در میدان تحریر و 

اعتصابات کارگری قابل تقدیر است و تمام نیروهای مترقی 

هنوز   از این حرکت ها حمایت می کنند. امّا؛ این وقایع

مصر در جهت سرنگونی دولت سرمایه داری  «آغاز انقلاب»

حسنی مبارک را نشان نمی دهد. برای فراخوان به انقلاب  

در جهت براندازی نظام سرمایه داری، فاکتورهای دیگری 

نیاز است که در مرکز آن تشکل های مستقل کارگری و 

 حزب پیشتاز انقلابی قرار دارد.

ور مشخّص  باید به ط  « انقلاب »به اعتقاد من، از واژۀ 

استفاده کرد. متأسّفانه بسیاری از گروه های سیاسی، از 

به شکلی نادرست استفاده می کنند. این  «انقلاب»کلمۀ 

امر می تواند عواقب مخرّبی در ارتباط با نوع، سطح و کیفیّت 

دخالتگری مارکسیست های انقلابی داشته باشد. انتظارات 

به توهمّ توده ها به  میان نیروهای انقلابی را بالا می برد و

احزاب بورژوایی اپوزیسیون دامن می زند. باید توجه داشت 

نیاز به تحلیل مشخص از   که برای تدارک هر انقلابی 

وضعیّت مشخص اجتماعی است. به ویژه ارزیابی توان و 

که پیروزی یک انقلاب را با  –آمادگی پیشروان کارگری 

تضمین می  سازماندهی خود در درون حزب سیاسی خود،

ضروری است. به سخن دیگر، موقعیّت انقلابی امکان   -کنند

دارد که به وجود آید. آن چه امروز در مصر، تونس، الجزایر 

ایجاد یک موقعیّت انقلابی  و غیره شاهد آن هستیم، صرفاً 

اماّ هر موقعيّت انقلابی، الزاماً به انقلاب منجر  است.

 .نمی گردد

یست های انقلابی از کلمۀ بنابراین زمانی که مارکس

آن استفاده می کنند، منظورشان   مفهوم اخصّ   به  «انقلاب»

این است که موقعیّت انقلابی در جامعه به گونه ایست که 

می تواند به انقلاب منجر گردد. آیا طبقۀ کارگر آمادگی و 

توان سازماندهی انقلاب را دارد؟ آیا این وضعیّت به پیروزی 

آیا این وضعیّت به اعتلای انقلابی   انقلاب منجر می شود؟

مید؟ تمامی این سؤالات را نمی توان بدون  خواهد انجا

ارزیابی دقیق از وضعیّت خود کارگران و تناسب قوای  

 طبقاتی در جامعه، به طور جامع پاسخ جامع داد.

امروز حرکت های توده ای در منطقه، متأسّفانه با هدف 

سرنگونی نظام های سرمایه داری نیست. هدف، برکناری 

این هدف که بر اساس چند عنصر فاسد در قدرت است. 

سیاست های موجود احزاب بورژوایی اپوزیسیون بر جنبش 

 تحمیل می گردد، انقلاب را در بطن خود خفه می کند.
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در چنین شرایطی تنها مبارزه برای تشکیل یک مجلس 

مؤسّسان دموکراتیک و انقلابی است که فرصت تنفسی را 

ورژوایی برای تدارک انقلاب از طریق افشای احزاب موجود ب

)مانند اخوان المسلمین( ایجاد می کند. )رجوع شود به 

 (1٣۸٩بهمن  -مقالات مازیار رازی در وبلاگ میلیتانت

پرسش: در حاشیۀ وقایع منطقه، درس های انقلاب بهمن 

 را چگونه ارزیابی می کنید؟ 1٣5٧

پاسخ: درس های قیام بهمن برای جوانان و کارگران پیشرو 

اند راه گشای مبارزات دورۀ آتی آن ها و زنان ایران می تو

باشد. در وضعیّت فعلی و در آغاز سی و دوّمین سالگرد 

، بررسی درس های آن می تواند کمکی 1٣5٧انقلاب بهمن  

 در راستای مبارزات آتی کارگران پیشرو باشد.

در ارزیابی انقلاب بهمن تنها نمی توان به »انقلاب« و 

ه استبداد پهلوی اشاره کرد. مبارزات »قهرمانانۀ« مردم علی

در این امر تردیدی نیست که بدون اعتصاب عمومی، به 

خصوص اعتصاب کارگران شرکت نفت، و هم چنین از خود  

گذشتگی، مقاومت و مبارزۀ وسیع مردم ایران به ویژه 

کارگران و زحمتکشان، آن انقلاب به ثمر نمی رسید. امّا، 

در زمان کوتاهی به مسأله این جاست که آن انقلاب عظیم 

شکست انجامید. رهبری انقلاب از دست کارگران، جوانان، 

ملیت های ستمدیده و سربازان و نیروهای مسلح مردمی، 

خارج شد و به دست همان ساواکی های سابق و ارتش و 

 پاسداران و سرمایه داران دیگری سپرده شد.

پرسش: پیش از توضیح علل شکست می توانید در مورد 

مینه های عینی که منجر به این انقلاب شد توضیح پیش ز

 دهید؟

از بدو ادغام ایران    پاسخ: بله حتماً. می توان اذعان داشت که

در بازار جهانی سرمایه داری، بحران دائمی اجتماعی گریبان 

گیر جامعۀ ایران گردید. این مسأله البته تنها ویژۀ ایران 

نده می شود. امّا، نیست، بلکه شامل اکثر کشورهای واپس ما

در ایران از دورۀ قاجار اثرات ادغام آن در نظام امپریالیستی 

به وضوح دیده می شود. تحت فشار کشورهای امپریالیستی، 

به ویژه روسیۀ تزاری از شمال و بریتانیا از مرزهای شرق، 

دولت قاجار تحت استیلای مالی حکومت های امپریالیستی 

ی رفع نیاهای مالی دولت و دربار، در آمد. سلاطین قاجار، برا

 -به ویژه در مورد ایجاد ارتش و وسایل جنگ های ایران

روس، مجبور به دریافت وام های کلان از سرمایه داران 

خارجی شدند و در مقابل امتیازات اقتصادی کلانی را به آن 

ها اعطا کردند. بدین ترتیب راه برای سرازیر شدن کالاهای 

زارهای محدود ایران باز شد. از سوی مصنوعی غرب به با

دیگر، دولت آغاز به فروش مناصب دولتی و املاک سلطنتی 

و خالصه )زمین و ملک پادشاهی ( به بازرگان و ثروتمندان 

ایرانی کرد. در نتیجه، مالکیّت خصوصی بر زمین رشد کرد 

و این تأثیر مستقیمی بر وخیم شدن وضعیّت دهقانان 

ه تحت چنین وضعیّتی به وقوع  گذارد. انقلاب مشروط

 پیوست.

 1٩05شکست دولت تزار در جنگ ژاپن و روسیه و انقلاب 

روسیه، نیز در گسترش جنبش علیه دولت قاجار تأثیر 

 گذارد.

 نقطۀ عطفی بود در 1٩1٧م در سال سسرنگونی تزاری

مبارزات ضدّ استبدادی در ایران. پیروزی انقلاب اکتبر 

های منطقه دمید. جمهوری روح نوینی در جنبش  1٩1٧

در گیلان احیا شد و  1٢٩٩شوروی ایران، که در سال 

نودمین سالگرد آن در تابستان فرا خواهد رسید، دقیقاً یکی 

از دستاوردهای آن زمان است. اماّ از سوی دیگر دولت 

انگلستان را مصمّم کرد تا در مقابل این جنبش ها )به ویژه 

جاد حکومت های مرکزی قوی تأثیر آن در هندوستان( به ای

جنبش ها جلوگیری به عمل   مبادرت کند تا از گسترش

آورد. یکی از دستاوردهای آن در ایران تشکیل بیست سال  

 اختناق »سیاه« رضاشاهی بود.

، با فرار رضاشاه و فروپاشی ارتش ایران، 1٣٢0در شهریور 

ر تحت تأثیر اشغال ایران به وسیلۀ نیروهای متفقین، بار دیگ

گشایش هایی در ایران ایجاد گشت. در زمان کوتاهی، 

جنبش های ملیت های ستمدیدۀ کُرد و آذری علیه ستم 

ملی شکل گرفتند و به پیروزی هایی نیز دست یافتند. 

جنبش های کارگران، به ویژه کارگران صنایع نفت، برای 

نخستین بار در تاریخ در سطح سراسری تحقق یافت. امّا، 

ورکراسی شوروی به جنبش آذربایجان، آن خیانت های ب

سازش   جنبش را با شکست رو به رو کرد. سیاست های

کارانۀ »حزب توده« نیز جنبش کارگری را به کجراهه برد 

و بدین ترتیب، اعتصاب ها و مبارزات کارگری به شکست  
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انجامید. در پی آن، دست دولت برای حمله به جنبش 

 .کردستان و آذربایجان باز ماند

اماّ راست روی های حزب توده )خواست اعطای امتیاز نفت 

شمال به شوروی( و سپس »چپ« روی های آن )در مقابل 

جنبش ملی شدن نفت( به تنهایی حرکت های تودۀ مردم 

ایران را مسدود نکرد، بلکه »جبهۀ ملی« در رأس جنبش 

ملی شدن نفت قرار گرفت و ضربۀ مهلک را بر پیکر آن زد. 

جبهۀ ملی از جنبش »ملی« بیش تر هراسید تا از در واقع 

سلطنت! جبهۀ ملی بارها کوشید تا جنبش توده ای را 

پراکنده سازد و به مطالبات خود از طریق زد و بند با دربار 

و بندبازی بین دولت های امپریالیستی، نایل آید. امّا، این 

 توده هایی  مانورها، عاقبت خود جبهۀ ملی را نیز فدا کرد.

مرداد   ٢۸تیر علیه سلطنت به پا خاسته بودند، در    ٣0که در  

 ٢۸دلیلی برای دفاع از حکومت مصدق نیافتند. کودتای 

تثبیت ارتجاع و در واقع نتیجۀ سیاست    ، دورۀ1٣٣٢مرداد  

 های اشتباه حزب توده و جبهۀ ملی بود.

، با قطبی شدن و تشدید 1٣5٧پیش از انقلاب  در دورۀ 

سرمایه داری دورۀ شاه، تضادهای اجتماعی   بحران ساختاری

نیز حاد شدند. زمینۀ اساسی بحران سیاسی آن دوره، بحران 

اشباع تولید سرمایه داری بود. به سخن دیگر، بخش های 

موجود تولید صنعتی با محدودیّت های ساختاری مواجه  

شدند. تولید وسایل تولیدی )ماشین آلات اساسی تولیدی( 

یافتند، تنها تولید متکی بر وسایل مصرفی   اجازۀ توسعه نمی

بود )تولید کفش ملی، تیرآهن و غیره(. تولید و سرمایه 

گذاری در کشاورزی نیز رو به کاهش مطلق می رفت. 

بیکاری و شمار فقرای شهری ناراضی افزایش یافت. ناتوانی 

دولت شاه در مهار کردن بحران، منجر به فرار سرمایه شد. 

فراهم  1٣5٧بهمن   ۀ عینی برای انقلابدر نتیجه، زمین

 آمد.

پرسش: نقش بورژوازی ضدّ سلطنت شاهنشاهی در انقلاب 

 چه بود؟

پاسخ: در هر انقلابی، بورژوازی با »ظاهر« متفاوتی برای 

تحمیق توده ها نمایان می شود. در قیام بهمن نیز بورژوازی  

ایران پس از قطع امید از رژیم شاه به شکل یک رژیم 

ایه داری دیگر، ملبس به جامۀ »روحانیّت« ظاهر گشت. سرم

دیری نپایید که اکثریّت مردم ایران به ماهیّت واقعی رژیم 

 سرمایه داری پی بردند.

یکی از درس های قیام بهمن این است که کارگران پیشرو 

نبایستی تحت هیچ وضعیّتی، به هیچ یک از گرایش های 

ا هر لباسی که ظاهر بورژوازی اعتماد کنند. بورژوازی ب

گردد، هدفی جز خیانت به آرمان های توده های کارگر و 

 زحمتکش نداشته و نخواهد داشت.

در عین حال، گرایش های خرده بورژوا در هر انقلابی بین 

دو قطب اصلی جدل طبقاتی )پرولتاریا و بورژوازی( در  

نوسان اند. این »گرایش« مابینی که با ظاهری آراسته و 

ال« پا به عرصۀ جدال طبقاتی می گذارد، به سمت »رادیک

و سوی طبقه ای که قدرت بیش تری را در نهایت به چنگ 

 می آورد، می رود.

تجربۀ انقلاب بهمن نشان داد که بخشی از خرده بورژوازی  

به علت نبود یک سازمان سراسری انقلابی، به نیروی 

»ضربت« ضدّ انقلاب تبدیل گشت و شکست انقلاب را 

ریع کرد. تنها دهقانان فقیر، ملیت های ستمدیده و زنان تس

و جوانان رادیکال از متحدان پرولتاریا هستند. سایر قشرهای 

 متزلزل خرده بورژوازی قابل اعتماد نیستند.

پرسش: پس چرا در این وضعیّت رهبری انقلاب ضدّ 

افتاد   «روحانیّت»استبدادی علیه نظام شاهنشاهی، به دست  

 ؟«انقلابی و ضدّ سرمایه داری»روی و نه یک نی

به چند علت به دست  1٣5٧پاسخ: رهبری انقلاب بهمن 

 روحانیّت افتاد:

اوّل، در کلّ دورۀ اختناق بیست و چند سالۀ پس از کودتا، 

حکومت شاه در پراکنده نگاه داشتن و متفرق کردن جنبش 

کارگری و نیروهای وابسته به آن، توفیق حاصل کرده بود. 

یک از مخالفان رژیم از کوچک ترین آزادی بیان، هیچ 

سازماندهی و تجمّع برخوردار نبودند. در صورتی که درِ 

مساجد و حسینیه ها، بر روی مخالفان مذهبی باز بودند. 

گرچه مخالفان مذهبی نیز قربانی دستگیری ها، شکنجه ها 

و اعدام ها از سوی ساواک شدند، اماّ این ها قابل مقایسه با 

 یر نیروهای اپوزیسیون نبود.سا
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دوّم، خرده بورژوازی، در اثر ادغام ایران در نظام 

امپریالیستی و به ویژه رشد مشخّص سرمایه داری در دو 

دهۀ پیش از قیام بهمن، آسیب فراوان دیده و به مخالفان و 

معترضان سیاست های رژیم شاه تبدیل شده بود. نفوذ 

بسیار عمیق بوده است و  روحانیّت در درون این قشر سنتاً

در نتیجه قادر به بسیج مخالفان علیه رژیم شاه شدند. در 

 واقع پایۀ مادّی روحانیّت این قشر بودند.

سوّم، نبود رهبری جنبش کارگری و نقش مخرّب حزب 

توده و جبهۀ ملی و اتحاد آنان منجر به تحمیل رهبری 

 روحانیّت بر جنبش توده ای گشت.

 دهید که نقش نیروهای چپ چه بود؟پرسش: توضیح 

پاسخ: به اعتقاد من، مسبّب اصلی تقویت و تثبیت موقعیّت 

ضعیف و متزلزل اوّلیۀ رژیم، کجروی ها در سیاست های 

»سازمان چریک های فدایی خلق ایران« و »سازمان 

مجاهدین خلق ایران«، بود. این دو سازمان، که از اعتبار 

رگران برخوردار بودند، به علت بسیاری در میان جوانان و کا

نداشتن برنامۀ مشخّص مداخلاتی و ارزیابی صحیح از 

ماهیّت واقعی رژیم خمینی، سر تعظیم در مقابل »روحانیّت 

مبارز و مترقی« )!( فرود آورد و کلّ نیروهای جوان »چپ« 

را فدای ندانم کاری سیاسی خود نمود. اولی با به ارث بردن 

تی تشکیل بلوک طبقاتی، رژیم را سیاست های استالینیس

در ابتدا »ضدّ امپریالیست« و »متحد« طبقۀ کارگر معرفّی 

کرد و دوّمی، به عنوان یک سازمان خرده بورژوا، در مقابل 

 رژیم تمکین نمود.

برای نمونه، یک سال پس از قیام، در زمان نخستین 

انتخابات ریاست جمهوری، سازمان چریک های فدایی 

، به جای تشکیل یک اتحاد 4٣شمارۀ  کار یۀخلق، در نشر

عمل گسترده از صف مستقل کارگران و نیروهای انقلابی و 

مارکسیست، با انتشار رئوس »برنامۀ حدّاقل« و خالی کردن 

صحنۀ انتخاباتی، حمایت از مسعود رجوی را توجیه کرد. 

چند روز قبل از انتخابات نیز نمایندۀ سازمان مجاهدین، به 

فقیه اعظم« کاندیداتوری خود را پس گرفت و فرمایش »

کلیۀ »متحدان« کمونیست خود را خلع سلاح کرد! این 

گونه ندانم کاری های سیاسی منجر به ایجاد »فرصت 

طلایی« برای رژیم در سازماندهی و تدارک نیروهای ضدّ 

انقلابی علیه کارگران و نیروهای انقلابی گشت. »چپ 

از این دوره نتوانست سیاست روی«های این دو سازمان پس  

های اشتباه دورۀ اوّلیۀ آن ها را خنثی کند و خود آن ها نیز 

 فدای اشتباهات گذشته شدند.

البته در مرحلۀ بعدی، نقش حزب توده در همکاری نزدیک 

با هیئت حاکم »ضدّ امپریالیست«)!( بود که این امر، 

تأثیرات مخرّبی برجای گذاشت و رژیم را در »تمام سطوح«  

تقویت کرد. حزب توده بار دیگر نشان داد که در چالش 

های طبقاتی، در کدام سنگر قرار می گیرد. بهای این 

به سرمایه داری ایران را، آن ها نیز خود »خدمات« 

 پرداختند.

قیام بهمن نشان داد که از سازمان های »رادیکال« خرده 

بورژوا که با به یدک کشیدن عناوین »کمونیست«، 

»کارگری«، »خلقی« و »فدایی« پا به عرصۀ حیات سیاسی 

می گذارند، و گاهی از »پایۀ« اجتماعی نیز برخوردار می 

د« هم می دهند، نمی توان توقع داشت که شوند و »شهی

پیگیرانه و تا انتها بدون لغزش های »اساسی«، در جبهۀ 

پرولتاریا باقی بمانند. داشتن »پایۀ اجتماعی« و اعطای 

گرچه بی شک قابل تقدیر  -»شهید« و »از خود گذشتگی«

 اماّ الزاماً مشی صحیح سیاسی را تضمین نمی کند. -است

رش کامل از برنامه های ناروشن خرده این گرایش ها تا ب

بورژوایی و الحاق به صفوف کارگران پیشرو در راستای ایجاد 

 سوسیالیسمحزب پیشتاز کارگری و پذیرش عملی برنامۀ 

انقلابی، به سیاست های زیگزاگ وار »چپ گرایانه« و 

به طور  5٧»راست گرایانه«، همان طور که طی انقلاب 

و نقش تعیین  ادامه می دهندسیستماتیک انجام دادند، 

 کننده و مؤثری در انقلاب آتی ایفا نخواهند کرد.

آیا نبود حزب مارکسیسم انقلابی در شکست انقلاب مؤثر 

 نبود؟

بله کاملاً درست است. گرچه در تاریخ، امکان پیروزی قیام 

ها و انقلاب ها علیه حکومت های مستبد وجود داشته است،  

ز کارگری، مجهّز به برنامۀ انقلابی، اماّ بدون یک حزب پیشتا

پیروزی نهایی تضمین نشده و نخواهد شد. انقلاب بهمن 

نمایانگر چنین واقعیّت تاریخی ای بود. انقلاب به وسیلۀ  

اقشار ستمدیدۀ مردم ایران و به ویژه کارگران صنعت نفت 

سازمان یافت. رژیم سرمایه داری شاه سرنگون شد. امّا، از 
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زماندهی متشکلی وجود نداشت، رهبری آن جایی که سا

 انقلاب به دست یک گرایش ضدّ انقلابی دیگر افتاد.

سرمایه داران و متحدان ملی و بین المللی شان برای به 

کجراهه کشاندن انقلاب، تدارک دیدند؛ در صورتی که 

نیروهای انقلابی، که در رأس جنبش کارگری قرار گرفته  

 .بودند، چنین تدارکی را ندیدند

انقلاب آتی، چنین درسی بایستی از سوی  برای توفیق در

نیروهای مارکسیست انقلابی در نظر گرفته شود. این تدارک 

بایستی از هم اکنون صورت پذیرد. زیرا که در دورۀ اعتلای 

انقلابی، تنها نیروهایی که از پیش برای چنین سازماندهی 

فوذ در درون ای تدارک دیده باشند، قادر به تأثیر گذاری و ن

طبقۀ کارگر خواهند بود. چنان چه در دورۀ انقلاب، گرایش 

مارکسیسم انقلابی از حدّاقلی از نیرو در درون پیشروان 

کارگری برخوردار بود، از همان ابتدا در مبارزات پیرامون 

کراتیک شرکت می کرد، رهبری مبارزات ضدّ وحقوق دم

گرفت و نقش   استبدادی و ضدّ سرمایه داری را به دست می

تعیین کننده ای ایفا می نمود، انقلاب مسیر متفاوتی را طی 

می کرد. امّا باید توجّه داشت که این خود نیاز به تدارکات 

پیشین داشت. نیروهای مارکسیست انقلابی موجود یا تجربۀ 

کافی نداشتند و یا از نفوذ کافی در میان جنبش کارگری 

یش های مارکسیست انقلابی برخوردار نبودند. در این جا گرا

نیز باید بیاموزند که رهبری جنبش کارگری یک شبه با 

برنامه های “انقلابی” ظاهر نمی شود. مارکسیست های 

انقلابی نیز باید از پیش تدارک دخالت گری در جنبش 

کارگری را دیده باشند و با شرکت مؤثر و مداوم در کنار 

ند تا بتوانند در دوره کارگران اعتبار کافی را کسب کرده باش

اعتلای انقلابی برنامۀ انقلابی خود را به آزمایش بگذارند. 

بدیهی است که بدون تدارک سیاسی، تشکیلاتی و آموزشی، 

طبقۀ کارگر قادر به حفظ دستاوردهای خود نخواهد شد. 

چنین اقداماتی نیز تنها به وسیلۀ یک حزب پیشتاز کارگری 

دوره ای از مداخلات مستمر   امکان پذیر است. حزبی که طی

در درون طبقۀ کارگر، اعتبار و اعتماد حدّاقل قشر پیشرُوی 

 کارگری را به خود جلب کرده باشد.

وظیفۀ    ،1٣5٧در دورۀ آتی، متکی بر تجارب انقلاب بهمن  

اصلی کلیۀ نیروهای مارکسیست انقلابی تشکیل یک اتحاد 

د یک حزب عمل »ضدّ سرمایه داری« همراه با تدارک ایجا

 پیشتاز کارگری همراه با پیشروان کارگری است.

 1٣۸٩بهمن  ٢٢

 

57ب  بررسی تاریخی چگونگی شکل گيری و علل شکست انقلا
 

 .1٣٩۸، بهمن رسپهرضا 
 

 بررسی علل چگونگی شکل گیری وسرانجام شعله ورشدن

وارزیابی دلایل شکست این  5٧آتش انقلاب ایران دربهمن 

حرکت شکوهمند، بویژه درشرایط کنونی که جامعه ایران  

درتند پیچ دیگری ازحوادث تاریخی خود قرارگرفته  

 .ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست

برای بازشناسی این حرکت لازم است که ابتداکمی به عقب 

ایه داری وارداتی ایران که پروسه برگردیم، به زمانی که سرم

ابتدایی شکل گیری آن ازدوران صفویه آغاز شده 

شیوه تولید خرد روستایی  نارکدر ودرحکومت قاجار

رعیتی به حیات خود ادامه داده بود،  –ومناسبات ارباب 

وسرانجام با آغازحکومت پهلوی، حکومتی که درواقع 

 درنتیجه سازش سرمایه داری جهانی به سرکردگی

زمینداران سابق که اینک به  امپریالیسم انگلیس واربابان و

کردند، شکل تجاربازارو وتولید کنندگان خردعرضه اندام می

گام های سریعتری به خود گرفته وبه جنبه غالب اقتصاد 

ایران تیدیل شد. اما با توجه به خصوصیات ویژه شیوه تولید 

از  آسیایی، این سرمایه داری شکل کلاسیک دگردیسی

فئودالیسم به فرماسیون بعدی را طی نکرده و نهاد های 

روبنایی وفرهنگی سرمایه داری درآن شکل نگرفته بود. 

اشکال تولید ماقبل سرمایه داری نیزهنوزجان سختانه به  

 .حیات خود درجامعه ادامه می دادند

مشخصه این دوران حضورهمه جانبه وگسترده سرمایه 

یس دربیشترعرصه های تولید داری جهانی به رهبری انگل

صنعتی، بویژه صنعت نفت ایران بود. این سلطه تا پیش 

ازشروع جنگ دوم جهانی ادامه داشت واگرچه ارزیابی 

نادرست رضاشاه ازتضاد بین دول سرمایه داری درجریان 

سرمایه داری  و ورود تکنوکرات ها جنگ جهانی دوم و
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پدید  فاشیست آلمان به ایران، اندک خللی درحرکت آن

آورد، اما با استعفای اجباری رضاخان وپیروزی متفقین، این  

خلل بلافاصله تصییح شده وفرزند وی محمد رضاشاه 

دردوران سلطنت خود، مجددا چرخ های حرکت سرمایه 

داری را روغن کاری کرد تا به روال سابق به حرکت خود 

 .ادامه دهد

ول آغازسلطنت شاه جدید درعین حال مصادف بود با اف

آفتاب قدرقدرت انگلیس واستیلای سرمایه داری  

آمریکادرعرصه جهانی، قدرتی به مراتب سازمان یافته 

ترومنسجم تر، وبه همان نسبت هارترو وحشی تر؛ 

وهمچنین مصادف بود با شکل گیری جنبش های آزادی  

بخش وملی، که درایران نیزبه صورت جنبش ملی شدن 

 .نفت خودی نشان داد

مدت قدرت دردوران جابجایی، به علاوه خلاء کوتاه 

ظهورقدرت جدید سیاسی، اقتصادی ونظامی بلوک شرق، 

این متحد پیشین درجنگ بزرگ، که اینک به عنوان رقیبی 

نوین وارد بازاررقابت سرمایه داری شده بود، باعث گردید 

که سرمایه داری غرب، این باربه رهبری آمریکا، درمقابله با 

محدود کردن دامنه نفوذ آن این قدرت جدید و 

 .درکشورهای پیرامونی دست به ابتکارات جدیدی بزند

آنان درجستجوی راهکارهای مناسب برای پاسخگویی به 

این معضل، استقرارکامل مناسبات سرمایه داری 

درکشورهای پیرامونی، که دراغلب آنان هنوزشیوه های 

د، تولید پیشاسرمایه داری به حیات خود ادامه می دادن

 .دردستورروزقراردادند

سرمایه داری غرب درنظر داشت که با انجام پاره ای 

اصلاحات، که هنوزاین نیروهای واپس مانده درمقابل آن 

سرسختی نشان داده وازاجرای آن ممانعت به عمل می 

آوردند، موفق به کنترل جنبش های آزادیبخش کشورهای 

دایت کند. مختلف شده ویا حداقل آنان رابه مسیرمطلوب ه

آنان بدین ترتیب هم میتوانستند قدرت مانورودامنه نفوذ 

بلوک رقیب، به رهبری استالین را دراین جنبش ها 

محدودترکنند، وهم آنکه بازارهای کالا ونیروی کاراین 

 .کشورها را تحت سلطه خود درآورند

 پیروزی سوکارنودراندونزی، کاسترودرکوبا، مائودرچین

و...لزوم این امررا ضروری ترمی کرد، بویژه با توجه به اینکه 

سلطه قدرت اقتصادی وسیاسی دولت شوروی روزبه 

روزگسترش بیشتری یافته وتبدیل به خطرجدی تری برای  

 .سرمایه داری غرب می شد

کشورشوراها پس ازپیروزی انقلاب اکتبرآبرو واعتبارخاصی 

ازمحبوبیت ویژه   کسب کرده ودرمیان کشورهای تحت ستم

ای برخورداربود. آنان بااستفاده ازاین اعتباروحمایت 

مستقیم ویا غیرمستقیم خود ازجنبش های رهایی بخش، 

تحت عنوان انترناسیونالیسم کمونیستی، تلاش می کردند 

که درجنگ سرد پس ازاتحاد موقت دوران جنگ، سلطه 

رب اقتدارخود را درعرصه جهانی ودرمقابل سرمایه داری غ 

 .افزایش دهند

اگرچه مارکس، لنین و بویژه تروتسکی درآثارخود مکررا به  

لزوم همبستگی جهانی مبارزات کارگری وحمایت ازجنبش 

های بین المللی کارگران اشاره کرده اند، اما مداخله حزب 

کمونیست شوروی دراین دوران ازنحله دیگری بوده وبا 

یسم ملی روس اهداف دیگری برنامه ریزی شده بود. کمون

دربازی شطرنج قدرت برای کسب اقتدارازاین جنبش ها به 

عنوان مهره های پیاده نظام برای کسب هژمونی استفاده 

کرده و درمواقع لزوم ازقربانی نمودن آنان نیز ابایی نداشت. 

نتایج چنین عملکردی راکه درچهارچوب نظرات جبهه  

ی شد، می متحد خلق وراه رشد غیرسرمایه داری تئوریزه م

توان درجنبش ملی شدن نفت، سرنوشت جریانات امریکای 

لاتین ازجمله شیلی ودفاع ازضدانقلاب خمینی به روشنی 

مشاهده کرد. البته درسال های اولیه پس ازجنگ دوم 

هنوزماهیت وعملکرد واقعی رژیم حاکم برکشورشوراها به 

درستی مورد نقد وبررسی قرارنگرفته وبرای بسیاری  

 .کشان روشن نبوداززحمت

با توجه به آرایش جهانی دو بلوک شرق و غرب، وهمچنین 

اهمیت نفت دراقتصاد جهانی، ایران ازجمله اولین  

کشورهایی بود که درلیست این اصلاحات امریکایی 

قرارگرفت. سرمایه داری امپریالیستی غرب دردوران ریاست 

جمهوری جان.اف.کندی به این اصلاحات سرعت بیشتری 

 .یدبخش
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آمریکا پس ازسرکوب ها وبگیروببندهای بعدازکودتا وپس 

 ٣٢-٣0های  ازمحکم کردن جای پای خود که درسال

اندکی سست شده بود، نقشه حمله مستقیم به اشکال 

تولیدی پیشا سرمایه داری، ازجمله تولیدات کشاورزی 

رعیتی را آغازکرد.   –مبتنی برمناسبات خرده مالکی وارباب  

هدف این برنامه امحای این مناسبات واستقرارکامل روابط 

عظیمی   کاروسرمایه بود، چرا که این مناسبات نه تنها بخش

ازارتش کاررا که درچهارچوب تولید خرد درروستاهابه بند 

کشیده شده بودند، آزاد می نمود، بلکه همچنین مناسبات 

تولید دربخش کشاورزی را به منظورایجاد ارزش اضافی 

حداکثر، این غایت نهایی تولید سرمایه داری، تغییرداده و 

 .بهبود می بخشید

نقلاب سفید شاه ومردم اجرای این برنامه تحت عنوان ا

توسط شاه ایران کلید زده شد. انقلابی   1٣41دربهمن سال  

که سرانجام به   5٧که همزمان نطفه های اولیه انقلاب سال  

 .سقوط دیکتاتوری شاه منجر شد، درخودحمل می کرد

ایران دردهه پیش ازانقلاب سفید اتفاقات تاریخی بزرگی را 

ی شدن نفت وقدرت ازسرگذرانده بود، ازجمله جنبش مل

گیری ونفوذ حزب توده، حزبی که بنا به توصیه  

کشوربرادرشوروی ودرمقابله با فاشیسم شکل گرفته 

ودرمیان اقشارروشنفکری وبخش هایی ازطبقه کارگرجایگاه 

ونفوذ بسیاری پیدا کرده بود، وسرانجام شکست جنبش نفت 

ودستگیری مصدق واتخاذ سیاست ها وتاکتیک های غلط 

صولی ازسوی حزب توده، که ناشی ازدرک نادرست وغیرا

استراتژیک ازمرحله انقلاب وتاکید برجبهه خلق بوده 

ودرعمل به پیروزی کودتای شاه یاری رساند. البته هرکدام 

ازاین اتفاقات نیازبه بررسی های دقیق تری دارد که درحال 

حاضرازحوصله این بحث خارج است. ما دراین جا تنها به 

یرات فرهنگی وسیاسی ناشی ازاین شکست تحلیل تاث

 .دردرون طبقه کارگرودیگراقشارجامعه می پردازیم

حزب توده پس ازبرکناری رضاخان وروی کارآمدن 

محمدرضا شاه ودرطی دوران کوتاه آزادی های نسبی 

درجامعه و پیش ازاستقرارکامل قدرت شاه جدید، موفق 

طبقه  شده بود که سندیکاهای کارگری مختلفی دردرون

کارگر ایجاد کند، اما همه این سندیکا های ساخته شده 

ازبالا با توجه به سیاست های جهانی حزب کمونیست  

شوروی به رهبری استالین، تنها به مبارزات اقتصادی بسنده 

کرده وازهرگونه اقدامی که منجربه انشقاق درجبهه خلق  

، گردد، اجتناب می کردند، وکارگران را که درتجربه عملی

کم وبیش به ضرورت تغییرات اساسی پی برده بودند، 

همچنان درسطح مبارزات اقتصادی نگاه می داشتند. طرح 

شعارهایی چون آزادی های دموکراتیک ازسوی این حزب 

نیزازحد اصلاحات دموکراتیک درچهارچوب نظام اقتصادی 

موجود فراترنمی رفت. آنان هیچگاه درصدد برقراری دولت 

ری نبوده وتنها به انجام پاره ای ازاصلاحات  شوراهای کارگ

اقتصادی وسیاسی، ازجمله محدود کردن قدرت شاه 

وبرقراری حکوت قانون بسنده می کردند. آنان معتقد بودند 

که سندیکاهای کارگری درفضایی دموکراتیک قابلیت رشد 

بیشتری خواهند یافت که مالا به رشد و قدرت گیری طبقه 

وه برآن اعتقاد داشتند که ایجاد فضایی کارگرمی انجامد. علا

دموکراتیک به رشد دیگرنیروهای ضد امپریالیسم جامعه، 

یعنی اقشارخلقی، کمک کرده وازگسترش نفوذ آن به نفع 

 .اردوگاه شرق جلوگیری خواهد کرد

ملی شدن نفت حمایت  اگرچه این حزب درابتدا ازجنبش

می کرد اما پس ازمذاکرات بین دول ایران و شوروی حول 

کسب امتیازاستخراج نفت دردریای خزرازاین حمایت 

نیزاجتناب کرد وپس ازآن نیزبا اتخاذ سیاست های به 

 ٢۸ظاهرچپ روانه نسبت به مصدق درجریان کودتای 

 .مرداد، عملا درخدمت پیروزی این کودتا قرارگرفت

ذ چنین سیاست های ضدونقیص، ودرنهایت کودتای اتخا

شاه وبی عملی حزب وسرانجام فراررهبران توده به روسیه، 

دوشادوش عملکرد جهانی کمونیسم نوع روسی منجربه  

تاثیرات مخرب وویران گرانه ای برفعالین کارگری 

وروشنفکری چپ ایران وایجاد سرخوردگی وسیع وگسترده 

ین وقایع جنبش کارگری دربین آنان گردید. پس ازا

وروشنفکری چپ ایران حداقل برای یک تا دودهه به محاق 

 .رفته واعتبارخود را درجامعه از دست داد

روشنفکران طی این دوران یا به دامن عرفان وانفعا ل پناه 

بردند ویا برخی به همکاری مستقیم با حکومت پهلوی روی 

خود را به این   آوردند. کارگران واقشارفقیرجامعه نیزاعتماد

جنبش ازدست داده ودوباره به کارگاه های خودبازگشتند؛ 

وانتظاربرای ظهورمنجی موعود، که یکی ازارکان مهم 

تفکردینی، بویژه درمذهب شیعی است، مجددابرجامعه، 

 .بخصوص اقشارفقیرشهروروستا مسلط شد

اما انقلاب سفید شاه ومردم که می رفت مناسبات پیشا 

رهم بشکند درعمل با مقاومت این مناسبات سرمایه داری د

روبرو شد. خمینی درتابستان سال چهل ودوعلیه این انقلاب 

شورید. اونمایندگی طبقاتی زمینداران بزرگ وخرد، 
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همچنین عقب مانده ترین قشرسرمایه داران یعنی 

تجاربازاررا که ازیکسو پا درزمین داشتند 

لکی وارباب وهنوزخواستارحفظ مناسبات تولید خرده ما

رعیتی بوده، وازسوی دیگرازطریق رباخواری ودلالی بند 

نافشان به مناسبات سرمایداری گره خورده بود، برعهده 

 .داشت

اودرسخنرانی معروف خود درسال چهل ودو، گرفتن زمین 

ها را ازمالکان غصب دولتی اعلام کردو اجازه حق رای زنان 

یلی فرهنگ را به عنوان سمبلی ازتاثیرات مخرب وتحم

غرب، بویژه آمریکا در ایران، مردود شمرد، وتجاربازار نیز که 

دل خوشی ازآمریکا نداشتند ازاوحمایت کردند. آنان درعمل 

وبه تجربه دریافته بودند که چگونه حمایت های بی دریغ 

آمریکا ازبرنامه های اصلاحی شاه و ورود کارخانجات 

رجی که حتی مونتاژوانواع واقسام تولیدات مصرفی خا

تجارت ودلالی آن نیزعمدتا درانحصاردرباریان ویا نزدیکان 

مورد اعتماد آنان بود، اندک اندک آنان را به حاشیه می 

 .راند

مردم فقیرحاشیه نشین شهرنیزدرقیام خرداد چهل  

ودوشرکت داشتند، اما انگیزه شرکت آنان کاملا متفاوت بود. 

اری به شهرها آمده آنان درجستجوی زندگی بهتروفراراز بیک

بودند، اما درعمل، سهم آنان زندگی درحلبی آباد ها وزاغه 

های تارونموراطراف شهرهای بزرگ، بویژه تهران شد. آنان 

انقلاب سفید را مسبب این ماجرا می دیدند. اگرچه شاه با 

وعده های طلایی زمین ها را بین دهقانان تقسیم کرده بود 

وان پاسخ گویی به معاش اما درعمل این قطعات کوچک ت

روزمره آنان را نداشته و درپیش روچاره دیگری به 

جزمهاجرت به شهروکاردرکارخانه ها و یا پروژه های راه 

سازی وساختمان سازی باقی نمانده بود؛ به همین سبب 

 .آنان دل چندان خوشی از شاه و اربابش آمریکا نداشتند

لی قشرمتوسط شهری هم هنوزخاطره شکست جنبش م

شدن نفت، سقوط مصدق ودیکتاتوری بعد ازآن رافراموش 

نکرده بود، دیکتاتوریی که به مدد کودتای طراحی شده 

توسط سیا سازماندهی شد. درنتیجه آنان نیزنظرمساعدی 

 .نسبت به آمریکا ومهره آلت دستش، یعنی شاه نداشتند

تمامی این عوامل به علاوه خلاء ناشی ازعدم وجود یک 

راستی ضدسرمایه داری وضدامپریالیستی باعث نیروی به 

شد که این دوگروه عمده اجتماعی نیزدرعمل به سمت 

شعارهای ضدآمریکایی خمینی کشیده شوند. البته نباید 

فراموش کرد که نفوذ هزارساله مذهب درجامعه نیزنقش 

بسیارعمده ای در جذب این گروه به قیام سال چهل 

 .ودوبازی کرد

ن شهری درواقع همان نیروهایی بودند که این حاشیه نشینا

پس ازانقلاب سفید ازروستا ها آزادشده وروانه بازارکارشهرها 

براساس آمارهای موجود امواج مهاجرت  شده بودند. 

روستاییان بدون زمین و فقیر به شهرها ازاوایل دوران رضا 

شاه آغاز شده بود؛ اما با شروع سلطنت محمد رضا شاه؛ 

های پس ازانقلاب سفید سرعت وحدت بویژه در سال 

بیشتری گرفت. تعداد این روستائیان که درجستجوی کار 

به  1٣10نفردردهۀ  ٣0000به شهرها می رفتند، ازسالی 

؛ ٣5-1٣٢0فاصلۀ سالهای  در نفر هزار1٣0

-1٣4۶هزاردرسالهای  ٣٣0؛  45-1٣٣۶هزاردرسالهای  ٢50

، جمعیتی درحدود سه 1٣50رسید. دراواخر دهۀ  55

یون مهاجرروستایی درشهرها سکنی گرفته بودند که میل

یک میلیون ازاین تعداد به صورت کارگران ساختمانی 

 .مشغول کاربودند

بخش بزرگی ازاین نیروها نیزبه سرعت جذب صنایع نوپایی 

می شدند که توسط شاه واعوان وانصارش وارد وراه اندازی 

حدود   هزارنفراز همین کارگران، )یعنی٩00گرچه  می شد. ا

بیکار  5٧-1٣5۶درصد نیروی کار ایران(، درسالهای 10

شده وبه صورت دوره گرد، دستفروش، کارگرموقت، باربر، 

آبدارچی وپیشخدمت، مجددا به حاشیه نشینان شهری 

 .پیوستند

این مهاجرین به شهرها می آمدند ، شهرهایی که توانایی 

 ساختاری پذیرش آنان را نداشت. شهرها وشهرک ها مثل

قارچ درحاشیه شهرهای بزرگ، بویژه تهران می روئیدند، 

قارچ هایی بدون نقشه وفاقدکمترین امکانات بهداشتی 

 .ورفاهی

ما دراین دوران شاهد رشد سریع وشکل گیری طبقه  

کارگری هستیم که نه مانند اسلاف خود یعنی کارگران 

شرکت نفت پیشینه مبارزاتی داشت، ونه درک وشناخت 

ن تا چندی پیش همانند سیاره های منفردی طبقاتی. آنا

بودند درچرخه تولید خرده مالکی، واینک به اجباربیکاری 

درروستا و مهاجرت به شهرها، به عنوان کارگرصنعتی 

درزیریک سقف با هم کار می کردند؛ اگرچه این نگرش 

فردگرایانه با توجه به ضرورت عینی کاربه سرعت درحال 

فکرکار مشترک، قدرت مشترک بود. نابودی و جایگزینی با ت

اما همچنان که درپیش عنوان کردیم عامل مذهب دردرون 
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این کارگران جدید نقش عمده ای بازی می کرد، آنان 

 .هنوزفرزندان روستا به شمار می آمدند

این دوران درعین حال مصادف است با پایان سال های 

که به مدد بازسازی های 1٩۶0شکوفایی اقتصادی دهه 

ناشی ازتخریب های ساختاری جنگ دوم جهانی رونق بی 

سابقه به اقتصاد جهان بخشیده و امریکا را به مرتبه آقایی 

جهان سرمایه داری غرب رسانده بود. اما بحران اجتناب 

ری سرمایه داری به دنبال ماه عسل طولانی رونق ناپذیروادوا

اقتصادی پس ازجنگ می رفت که اندک اندک چهره خود 

 .را نمایان کند

بروزجنگ دوم جهانی وتجربه بازسازی پس ازآن نشان داده 

بود که جنگ بهترین راه حل مقابله با بحران به شمارمی 

اید؛ چرا که ازیک سو صنایع تسلیحاتی را فعال کرده 

بازارکارایجاد می کند، وازسوی دیگر، نیروی کاری راکه و

اینک به مدد اشتغال درکارخانجات اسلحه سازی قوه 

خریدش افزایش یافته، قادرمی سازد که کالاهای مصرفی 

تولید شده را خریداری کرده و ازبحران تولید و انباشت کالا 

ممانعت به عمل آورد. درضمن آن که این کارگران خود 

جدیدی تولید نمی کردندکه موجب دامن زدن به کالای 

بحران تورم کالا وبیکاری مجدد شود، تولیدات آنان درعمل 

وبه ثانیه ای منفجرشده ونابود می گرددوبازارمجددا خواهان 

 .تولیدات جدیدتروپیشرفته ترجنگی است

اما ازسوی دیگرجنگ باعث بروزتلفات جانی غیرقابل 

زیرساخت های اقتصادی  تصورهمین نیروی کار، نابودی

وناآرامی های اجتماعی وحتی انقلابات خواهد شد، 

همانگونه که جنگ اول به آتش انقلاب اکتبردامن زد وبساط 

سرمایه داری را، حتی برای مدتی اندک، درپهنه وسیع 

 .کشورشورا ها درهم پیچید

درنتیجه سرمایه داری نیازبه روش های جدیدی داشت که 

له با بحران های اقتصادی دوام آورد وهم هم بتواند درمقاب

ازبروز بحران های اجتماعی وسیاسی جلوگیری کند؛ و به 

این دلیل بودکه دامن زدن به جنگ های منطقه ای 

دردستورروزقرارگرفت. جنگ هایی محدود که هم به 

ضرورت تولید اسلحه به عنوان راه حل بحران پاسخ دهد، 

ایجادکند، وهم گردش پول   هم بازارهای مورد استفاده آن را

 .وکالا را تسهیل ببخشد

مداخله امریکا درجنگ ویتنام فرصت خوبی پدید آورد که 

سرمایه داری بتواند ضمن حل مشکل تورم و ایجادکار، 

منطقه نفوذ نیروی سرمایه داری متمرکز وروبه گسترش 

اتحاد جماهیر شوروی را محدود کرده وبازارهای 

بکروگسترده کشورهای موسوم به هندو چین را به کنترل  

خود درآورد. اما مخارج سرسام آوراین جنگ، تنگاتنگ 

بانارضایتی عمومی جامعه که نتیجه مستقیم تلفات جانی 

وارده به اقشار فقیرومتوسط آن بود، نه تنها کمک چندانی 

نمود، بلکه کم کم کفه ترازو را به سمت به حل بحران ن

بحران های اقتصادی وناآرامی های اجتماعی سنگین ترکرد. 

ما دراین دوره شاهد اعتصابات و اعتراضات ضد جنگ 

دانشجویان وروشنفکران دربیشترکشورهای اروپایی 

 .وآمریکای شمالی هستیم

شکست امریکادرجنگ ویتنام وعقب نشینی مفتضحانه ازآن 

زنه تنها لطمه بزرگی به ارزش واعتبارامریکا وارد کشورنی

آورد بلکه موجب تنش های بیشتر احتماعی دردرون این 

کشوروافزایش قدرت و اعتباررقیب، یعنی دولت اتحاد 

جماهیرشوروی گردیدواقتصادغرب رابه سمت بحران 

بیشتری سوق داد. این بحران با تشدید اختلافات بین 

افزایش قیمت نفت دامنه اسرائیل وکشورهای عربی و

شدیدتروگسترده تری گرفت که به ناآرامی های اواخردهه 

شصت واوایل دهه هفتاد در جوامع اروپایی وکشورامریکا 

 دامن زد. 

اما جنگ نفت درعین حال راه خروج مناسب ازاین بحران 

رانیزفراهم کرد. درظاهرامربه نظرمی رسید که برندگان 

کشورهای تولید کننده ای اصلی جنگ افزایش قیمت نفت 

چون ایران وعربستان هستند، اما درواقعیت امراین کشورها 

 .بازندگان واقعی این جنگ بودند

پول های بادآورده ناشی ازفروش نفت ، حل هرچند موقت 

بحران سرمایه داری را به ارمغان آورد. سرمایه داری جهانی 

 با تزریق مالی این مبالغ نجومی به خزانه کشورهای

تولیدکننده نفت نه تنها بحران تورم مالی خود را به 

کشورهای دریافت کننده، انتقال می داد، بلکه همچنین 

آنان را تشویق به خرید کالا های تولید شده مصرفی 

درکشورهای متروپل، بخصوص تولیدات تسلیحاتی می 

نمود. به این ترتیب انان می توانستند تا چندی بربحران 

تولید وتورم مالی در کشورخودی دهنه زده بیکاری، اشباع 

 .وان را تحت کنترل خود درآورند

علاوه برآن، برگشت مجدد این منابع مالی به جامعه متروپل 

درعین حال موجب فعال شدن صنایع وایجاد رفاهی نسبی 

در درون طبقه متوسط وحتی اقشارفوقانی طبقه کارگرمی 
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ه شد که این به نوبه خود ازرشد آگاهی طبق

 .کارگروبروزانفجارهای اجتماعی جلوگیری می کرد

اما داستان در کشورهای تولید کننده نفت کاملا متفاوت 

بود. بخشی ازاین ثروت بادآورده صرف عیاشی ها 

وبریزوبپاش های شیوخ عرب، ویا شاه ایران وابواب جمعی 

های درباری گردید که اندکی جلوتر به بررسی تاثیرات آن  

وسپس قدرت گیری نیروهای  5٧قلاب درشکل گیری ان

مذهبی خواهیم پرداخت؛ اما بخش عظیم ترآن دوباره روانه 

 .بازارهای سرمایه داری غرب می شد

تسلیحات نظامی با قیمت های نجومی به کشورهای منطقه 

فروخته شدند تا به اصطلاح تناسب قوا درمنطقه برقرارشود. 

ن کشورها تسلیحاتی که حتی تخصص استفاده ازآن درای

وجود نداشت ولزوم اعزام متخصصان آمریکایی ویا آموزش 

استفاده کنندگان بومی درکشورتولیدکننده را ضروری می 

کرد. آنان برای فروش این تسلیحات احتیاج به عمده کردن 

خطردشمن داشتند. عربستان درمقابله با ایران، این دشمن 

اری می دیرینه شیعی؛ آخرین امکانات تسلیحاتی را خرید

سفارش می داد. کویت با  1۶کرد وایران جنگنده های اف 

هدف حفظ تمامیت ارضی درمقابل عراق ارتش خود را 

نوسازی میکردوالبته در این میان دولت رقیب نیزساکت 

ننشسته و زراد خانه های عراق را با تولیدات نظامی شوروی 

 پرمی کرد وقس الاهذا. 

راغنیمت شمرده وروزبه  اسرائیل نیزدر این میانه فرصت 

روزبه تهدیدی جدی تربدل می شد، که این خود بیش 

ازپیش خطر جنگ راکه مانند شمشیرداموکلس 

برفرازسرملل عمدتا مسلمان وعرب منطقه آویخته بود، 

   .افزون ترمی کرد

دراین میانه سرمایه داری غرب تنها به فروش تسلیحات 

جمله صنایع نظامی اکتفا نکرد. آنان صنایع دیگری از

مونتاژاتومبیل ودیگر تولیدات مصرفی سبک ونیمه سنگین، 

وحتی گاه تولیدات صنعتی سنگین را به این کشورهامنتقل  

کردند تا با استفاده ازنیروی کارارزان دراین کشورها ازبهای 

تمام شده تولیدات کاسته وقادربه رقابت با دیگرقدرت های 

 .وروی باشندسرمایه داری ازجمله اتحاد جماهیر ش

هجوم سرمایه های خارجی به ایران روزبه روزشدت بیشتری 

می گرفت وبه همراه آن نارضایتی تولید کنندگان وتوزیع 

کنندگان بومی که ارتباط چندانی با درباروسلطنت نداشتند 

افزایش می یافت. البته این نارضایتی، ناشی ازعدم توزیع 

افله بود، نه تضادی ناموزن منافع سرمایه داری بین دزدان غ 

اساسی با مناسبات سرمایه داری؛ خودی ها سهم بیشتری 

طلب می کردند اما فساد مالی موجود دردربارورانت خواری  

ناشی ازارتباطات تنگاتنگ با سیستم درباری این امکان را 

 .فراهم نمی کرد

شاه و اعوان وانصارش یا مستقیمادربیشترکارخانجات سهیم 

تقیم سهمی ازسود حاصله دریافت می بودند ویا غیر مس

کردند. شاه سرمست ازاین همه درآمد درفکربنای تمدن 

بزرگ بود. ایران به یکی ازبزرگترین وارد کنندگان تسلیحات 

نظامی وکارخانجات مونتاژمبدل شد. تسلیحات نظامی 

جدید وکارخانجات تازه تاسیس لزوم استخدام مستشاران 

ضروری می کردوارتشی ومتخصصان غربی رابیش ازپیش 

ازاین کارگزاران که ازامتیازات ویژه ای برخوردار بودند 

 .دربهترین نقاط شهرها سکنا می گرفتند

بنا به گزارشات موجود، درآن دوران حقوق یک تکنیسین 

خارجی سه تاپنج برابریک مهندس ایرانی بود. ازرقم مقایسه 

ا حتی به آن باحقوق کارگران ماهرایرانی آماری نیافتم، ام

گمان می توان گفت غیرقابل باوربود. فرزاندان این 

متخصصان ومستشاران خارجی به مدارس ویژه می رفتند. 

آنان ازسوپرمارکت های مخصوص خریداری می کردند 

وحتی درصورت ارتکاب جرم درمقابل قوه قضائیه 

کشورنیزپاسخگو نبوده وباید جرائم آنان درکشورمتبوع  

ومحاکمه قرارمی گرفت، حقی که  خودشان مورد بررسی

به تصویب  4٢طبق معاهده کاپیتولاسیون که در سال 

مجلس رسید و به اجرا گذاشته شد. این مطلب درجریان 

توسط خمینی برجسته شده و سال ها بعد توسط  4٢قیام 

حزب توده وجریان فدائیان اکثریت به عنوان نشانه ای 

 .یدازماهیت ضدامپریالیستی وی ارزیابی گرد

دراین دوران جامعه شاهد شکل گیری دو گروه اجتماعی 

 .موازی دردرون خود بود
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ازیک سوشکل گیری ورشد طبقه کارگرنوپایی که درصنایع 

جدید مونتاژ، بسته بندی ویا ساخت جاده هاومراکز تجاری 

ومسکونی بزرگ کار کرده ودرحاشیه شهرها، ان هم 

بسیار نازل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و  درشرایط

فرهنگی زندگی می کرد. همچنان که گفتیم، آنان فاقد 

هرگونه پیشینه مبارزاتی وآگاهی طبقاتی بودند؛ اما درعین 

حال تولیدکنندگان مستقیم ارزش درجامعه بوده و هرروزه 

به عینه تفاوت بین زندگی خود درزاغه های جنوب شهر و 

ی درشمال شهررامی دیدند ولمس می نازونعمت زندگ

کردند. آنان متاثرازواقعیت عینی تضاد کاروسرمایه، براحتی 

مستعد پذیرش نظرات ضد سرمایه داری بودند، اماهمین 

نیروی بالقوه درصورت عدم حضورنیرویی براستی انقلابی، 

می توانست به آسانی جذب تفکرات ضد انقلابی 

آنچه که خمینی  وپوپولیستی بشود؛ نظراتی همانند

تبلیغ می  5٧ودارودسته اش درسال های قبل ازانقلاب 

 .کردند

ازسوی دیگرنیزشاهد ظهوروصعود قشرنوپای بورژوازی 

وابسته به سرمایه داری امپریالیستی هستیم که به مدد 

نزدیکی به دربارقدرت گرفته وروزبه 

روزبیشتروبیشترازسرمایه داری سنتی دلال و 

در این   .می گرفت وبا ان درتضاد می افتاد  رباخواربازارفاصله

میان بورژوازی سنتی نیز براساس خصلت متحجرو عقب 

افتاده، وهمچنین با هدف حفظ هویت ساختاری خود  

درمقابله بافرهنگ غربی ووارداتی این نوکیسه گان، روزبه 

روزبیشتربه شیوه تفکرمذهبی رو کرده وایدولوژی اسلامی 

می کشید. انان حامیان اصلی  راچون سپری محافظ به سر

وتغذیه کنندگان مالی روحانیت شیعی، ازجمله خمینی 

 .بودند

اقشارفقیرشهروروستا، ازجمله بخش عمده ای ازکارگران 

صنایع جدید نیزبا توجه به علایق فرهنگی ریشه دارسنتی 

ومذهبی خود، نزدیکی بیشتری به سرمایه داری سنتی 

جبهه آنان به شمارمی داشته وعملا نیروی بالقوه پشت 

 .آمدند

البته همچنان که گفتیم این آرایش طبقاتی با توجه به  

واقعیات عینی اقتصادی واجتماعی بسیار شکننده بوده 

ودرصورت وجود الترناتیوی انقلابی می توانست به سرعت 

درهم شکسته وبه نفع منافع طبقه کارگر بازآرایی شود. اما 

نگام، بنا به دلایلی که ظهور مجدد جنبش چپ در این ه

مطرح خواهد شد نتوانست این نیروی بالقوه را به بالفعل 

 .بدل کند

کارگری چپ ایران که پس ازشکست   -جنبش روشنفکری 

دچاررخوتی تقریبا طولانی شده و از تب وتاب  ٣٢سال 

افتاده بود، دوباره اندک اندک درسال های پایانی دهه چهل 

رون روشنفکران جوان، بویژه سربلند کرد. این جنبش از د

دانشگاهیان آغاز شد، جوانانی پرشور که به شدت ازشاه، 

امریکا، اسرائیل وسرمایه داری وابسته ایران وتظاهرات 

فرهنگی آن نفرت داشته ودرجستجوی شیوه های نوینی 

ازمبارزه برای سرنگونی شاه وبورژوازی کمپرادوروابسته به 

 .غرب بودند

متاثرازنظرات مبارزه چریکی چه گوارا این حرکت نوین که 

وکاسترودرکوبا وفرانتس فانون درجنبش استقلال الجزایر  

بود، نه براساس نقد مارکسیستی ومنطقی گذشته بلکه 

براساس نفی کامل آن شکل گرفته بود. آنان بااعتقاد به اصل 

اینکه موتورکوچک مبارزه مسلحانه قادرخواهد بود که ترس 

را درهم شکسته  وموتوربزرگ جامعه را مستولی بر جامعه 

 4٩به حرکت درآورد، جنبش چریکی سیاهکل را درسال 

پایه ریزی کردند. این حرکت نه براساس تحلیل مشخص 

مارکسیستی ازشرایط مشخص جامعه، بلکه با گرته برداری 

صرف ازجنبش چریکی کاسترو و پیروزی انقلاب کوبا شکل 

وب ها وفشارهای دوران گرفته بود. اگرچه نمی توان سرک

دیکتاتوری شاه رادرشکل گیری حرکت چریکی نادیده 

گرفت، اما نباید فراموش کرد که خاستگاه این طغیان 

طبقات متوسط مدرن بوده وباروماهیت کارگری نداشت. این 

حرکت درواقع نمایانگرعکس العمل خشمگین و شتابزده 

بارحزب  روشنفکرانی بود که به گمان خود ازگذشته خیانت  

توده تبری می جستند ودرجستجوی پاسخی سریع برای 

 .حل مشکل دیکتاتوری شاه وبرقراری دموکراسی بودند

وطرح  ٣٢آنان به جای نقد نظری وعملی شکست سال 

پرسش چرایی این شکست، که همانا ازبنیاد های فکری 

حزب کمونیست شوروی، یعنی نظریه مبارزه خلق های 

لیسم امریکا و رد هژمونی طبقه تحت ستم برعلیه امپریا

کارگرنشات می گرفت؛ تمامی هم خود را مصروف 

چریکی نمودند، که بنا  -سازماندهی هسته های مبارزاتی 

به علت خطرامنیتی وریسک لورفتن قادربه برقراری ارتباط 

با توده وسیع و بی شکل کارگری موجود نبوده وبه انزوا می 

ندهی و ارتباط با توده های رفت. بنابراین تلاش برای سازما
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کارگروزحمتکش ووظیفه کمک به کارگران پیشرودرجهت  

 .تشکیل حزب راستین طبقه، مجددابه تعویق انداخته شد

این نظریه نه تنهاروشنفکران چپ را شیفته خود نمود، بلکه 

دامن اصلاح طلبان دینی جوان، یعنی مجاهدین را 

اتوپیایی و شبه نیزگرفت. انان نیزبرای رسیدن به جامعه 

سوسیالیستی عدل علی شیوه مبارزه چریکی را انتخاب 

کردند، و نظریه پردازانی چون علی شریعتی وجلال آل 

احمد بنیاد های فکری این ملغمه سوسیالیسم تخیلی 

 .واسلام را تئوریزه می کردند

ها به نوعی نشاندهنده خشم اگرچه هردوی این جنبش

کجی به راست روی های روشنفکران طبقه متوسط ودهن 

حزب توده بشمار می آمد، اما آنان درجوهره با اندیشه های 

حزب توده تناقض فاحشی نداشتند، وحتی شاید بتوان گفت 

 .در پاره ای ازموارد نیزعقب مانده ترعمل می کردند

بر اساس نظرات حزب توده تضاد اصلی جامعه در شرایط 

سم آمریکا بوده ایران تضاد بین نیروهای خلق وامپریالی

وکلید پیشرفت جامعه به سوی سوسیالیسم درحل این تضاد 

 .نهفته بود

این نگرش درنظرات چریکی نیز به نوعی منعکس شده 

است. بیژن جزنی یکی ازبرجسته ترین تئوریسین های 

خود، نبرد با دیکتاتوری شاه، تضاد   جنبش چریکی درکتاب

اصلی جامعه را تضاد بین خلق وامپریالیسم ارزیابی کرده و 

اه برون رفت جامعه را درسقوط دیکتاتوری شاه، این 

عروسک خیمه شب بازی امپریالیسم امریکا ونماینده 

 .ونگهبان سرمایه داری کمپرادوردرایران، جستجو می کند

ه استراتژی. هردوی آنان تفاوت در تاکتیک هاست، ون

استراتژی مشترکی را دنبال می کردند؛ دستیابی به جامعه 

ای دموکراتیک که امکان رشد وقدرت گیری طبقه کارگر را 

فراهم کند؛ تنها یکی با استفاده از ابزارهای مبارزات قانونی 

وصنفی به سوی این استراتژی طی طریق می کرد و دیگری 

 با اتکا به لوله مسلسل. 

اگرحزب توده با توجه به خواستگاه اولیه خود هنوزبه تشکل 

های کارگری، ولوصنفی وسندیکایی اعتقاد داشته وتوانسته  

بود درسال های اولیه شکل گیری خود گروه هایی 

ازکارگران را درسندیکا ها سازمان دهد، جنبش چریکی، 

علیرغم همه ادعاهای صوری دررابطه با طبقه کارگر، به علت 

گی های امنیتی و ساختاری خود قادر به برقراری ویژ

کوچکترین ارتباطی با طبقه نبوده و درچهارچوب  

 .روشنفکران ودرانزوا باقی مانده بود

بحث مجددا به ماجرای افزایش شدید قیمت نفت  درادامه

در سال های اولیه ده پنجاه می پردازیم. این افزایش وتزریق 

بخشی ازان به درون جامعه باعث بحران تورم مالی وکاهش 

قدرت خرید واحد پولی شده وبه سرعت به فقرواضمحلال 

 .درونی جامعه دامن زد

ن به دروازه بریزوبپاش های جاه طلبانه شاه برای رسید

تمدن بزرگ )تو بخوان سرمایه داری مدرن( به سبب ارتباط  

ناموزن بین زیربنای اقتصادی روبه رشد سرمایه دارانه 

وروبنای فرهنگی دیکتاتوری عقب مانده که  ازشیوه تولید 

 -آسیایی کهن نشات گرفته بود، به بحران های فکری 

خواهان   فرهنگی جامعه دامن می زد. روشنفکران دانشگاهی

دموکراسی بودند، دموکراسی که دردیگرکشورهای سرمایه 

داری وجود داشت، اما نظام توتالیتر موجود توانایی عینیت 

 .بخشیدن به آن را نداشت

یکی دیگرازپیامد های این رشد سریع وناموزن اقتصادی، 

اجتماعی قدرت گیری قشرروحانیت شیعی ایران بود که  

را درپشت سرخود داشت. آنان حمایت مالی تجاروبازاریان 

توانستند با تکیه به امکانات مالی فراهم شده توسط 

بازارسلطه ایدولوژیک خودرا، بدون برخورد با مانعی جدی 

 گسترش دهند. 

شاه طی دو دهه گذشته هرصدای مخالفی را با شدت 

خاموش کرده بود وحتی نیروهای سازش کاری چون جبهه  

یه جان سالم بدرنبرده بودند. ملی وحزب توده نیزازاین تسو

اما وحشت ازقدرت روبه گسترش همسایه شمالی باعث شد 

ه بود که اودست نیروهای مذهبی رادرمقابله با کمونیسم 

بازتربگذارد. روحانیت نیزازاین امتیازبرای رشد شبکه 

 55اختاپوسی خودحداکثراستفاده راکرده بود. آنان درسال 

ر منظم مبلغانی به دورافتاده به سادگی قادربودند که به طو

ترین روستا ها ایران اعزام کنند. اما جنون قدرت طلبی شاه، 

به حدی رسیده ای بود که حتی   5۶-55های که درسال

تحمل احزاب خودساخته ای چون حزب ایران نوین و مردم 

را نیز نداشت ومبادرت به اعمالی چون تبدیل تقویم 

حتی اقشارمحافظه  قمری به شاهنشاهی سرانجام -شمسی

 .کارومیانه روروحانیت را نیزازدوروبراوپراکنده کرد

وضعیت اقتصادی جامعه بسیاراسفناک ترازوضعیت فرهنگی 

آن بود. شاه مراسم باشکوه جشن های دوهزاروپانصد ساله 

شاهنشاهی به راه می انداخت درحالی که حاشیه نشینان 

 شهری حتی ازنعمت بهداشت عمومی، مدارس مناسب

ودیگرفضاهای آموزشی وتفریحی محروم بودند. درپاره ای 
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ازاین شهرک ها حتی آب آشامیدنی وبرق نیز وجود نداشت. 

مردم آب شرب خود را ازشیرهای فشاری محله تهیه می 

کردند وبرق دزدی ازتیرهای چراغ برق امری عادی به شمار 

 می آمد. 

آن شد مخارج بی رویه سال های اولیه دهه پنجاه منجر به 

 55تا  50که دستمزدها ومزایای کارگران که درسال های 

 5۶سیر صعودی گرفته بود، متوقف شده وسپس درسال  

تقلیل یابد. علاوه برآن بحران کاهش قدرت خرید ریال با 

توجه به حجم بالای نقدینگی درجامعه بر نارضایتی ها می 

 هزارنفرازکارگران،  ٩00حدود  5٧-5۶در سال های افزود. 

رقمی برابربا ده درصد کارگران ایران کارخود را از دست  

داده وبه شیوه های انگلی وغیرتولیدی به حیات خود ادامه 

قشرهای وسیعی از کارگران می داد. این موضوع نارضایتی 

دنبال داشت و سیلی از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را به

ر این جا اعتراضات و اعتصابات کوچکی درا به همراه آورد. 

و آن جا صورت گرفت. اگرچه همه این حرکات منفرد حول 

مبارزات صنفی شکل می کرفت، اما در عین حال نشان می 

داد که کارگران جدید اندک اندک به نیروی خود پی می 

 .بردند

کاهش توانایی در تامین هزینه های زندگی، به علاوه 

داده  فقروبیکاری بنیاد های اخلاقی جامعه را هدف قرار

وزمینه های رشد و گسترش راهکردهای روبنایی بویژه 

مذهبی را هموارتر کرد. مبلغان مذهبی، درنبود مروجان 

سیاسی، ریشه همه این ناکاستی ها را درتاثیرات فرهنگ 

غربی شیطان بزرگ، آمریکا خلاصه می کردند، درحالی که 

مشکل ازسیستم اقتصادی و اجتماعی حاکم برمی خواست 

طورکه درسال های پس ازغلبه جمهوری اسلامی، و همان

این سیستم مبلغ و منجی اخلاق دیدیم، نه تنها ازدامنه 

فساد وفحشا درجامعه کم نشد بلکه ابعاد عظیم تروفاجعه 

 .بارتری گرفت

جامعه پس ازگذشت تقریبا دودهه ازآغازانقلاب سفید 

وتلاشی سیستم سنتی تولید روستایی وبرقراری سرمایه 

وابسته اندک اندک به مرحله انفجارنزدیکتر می شد. داری 

اما متاسفانه طبقه کارگرهنوز سازماندهی وانسجام لازم 

برای پیشبرد وبه ثمررساندن یک تغییر بنیادی دردرون 

جامعه را نداشت. تفکرمسلط برجنبش روشنفکری 

نیزدردالان های پیچاپیچ انقلاب دموکراتیک کهن ویا نوین، 

ریالیسم گرفتار شده بود وابدا به لزوم وتضاد خلق وامپ

هژمونی طبقه کارگربرای ایجاد جامعه ای نوین نمی 

اندیشید؛ ودقیقا در چنین شرایطی بودکه جرقه اول بشکه 

باروت انقلاب با حمله ماموران شهرداری به شهرک  

غیرقانونی وخارج ازمحدوده گرمدره زده شد. خانه وکاشانه 

امین مسکن وسرپناه درمحدوده حاشیه نشینان که قادربه ت

از این دست   شهر نبودند با بولدزربرسرآنان خراب شد.

شهرک ها دراطراف تهران ساخته می شد وهمه آنان کم و 

بیش به همین سرنوشت دچارمی شدند. تخم نارضایتی 

درمیان حاشیه نشینان پراکنده شده ونفرت آنان ازرژیم 

د وآماده انقلاب افزایش می یافت. جامعه ازدرون می جوشی

 می شد.

توسط کانون  1٣5۶جرقه اعتراضی دوم درمهرماه 

نویسندگان ایران زده شد. تا این زمان هنوز روحانیت وارد  

عرصه مبارزه نشده بود. آن چنان که یرواند آبراهیمیان 

به دنبال برگزاری ده "درکتاب تاریخ ایران مدرن می گوید: 

ده نویسندگان ایران شب شعرتوسط کانون به تازگی احیا ش

، نویسندگان که همگی 1٣5۶وانستیتو گوته درمهر

ازمخالفان سرشناس بودند به انتقاد ازرژیم پرداختند ونهایتاً 

درشب پایانی این برنامه، شرکت کنندگان همگی به خیابان 

ریختند وبا پلیس درگیر شدند. دراین تظاهرات یک دانشجو 

نفردستگیرشدند. کشته وهفتاد نفرزخمی وبیش ازیکصد 

 1۶اعتراضات درتهران طی ماه های بعد به ویژه درروز

آذرادامه یافت. افراد دستگیر شده دراین اعتراضات به دادگاه 

های غیرنظامی سپرده شدند که یا آزاد شدند یا محکومیت 

های سبکی گرفتند. این اقدام عملاً درحکم پیام آشکاری 

 ".قم بود برای دیگران ازجمله طلاب حوزه علمیه

شرکت روحانیون با تظاهرات طلاب قم به چاپ مقاله توهین 

درروزنامه  5۶آمیزی درابطه با خمینی که دردی ماه 

اطلاعات چاپ گردید، آغاز شد. عده ای ازتظاهرکنندگان 

کشته شدند وپس ازآن، با توجه به عدم وجود نیرویی پیشرو 

ات و سازمانده، شبکه مساجد سازماندهی سلسله تظاهر

سوم، هفتم و چهلم را اغاز کردند وکنترل تظاهرات را به  

دست گرفتند. همزمان با آن ما شاهد برجسته کردن حضور 

مجدد خمینی درصحنه مطبوعات واخبار جهانی هستیم. 

چهره ای که بنا به توصیه جرج بال مقام عالی رتبه وزارت 

امورخارجه امریکا بهترین گزینه جانشینی با حکومت شاه 

عرفی می شود. اودرنامه خود به کارتر، پنتاگون وسیا که م

درمجموعه اسناد لانه جاسوسی امریکا منتشرشد می گوید 

اسلامی خود بهترین -که خمینی با توجه به تفکرات مذهبی

انتخاب برای جلوگیری ازرشد کمونیست ها درایران ونفوذ 
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دولت شوروی دراین کشوربه شمارمی اید. اما علیرغم همه 

ین تظاهرات ، پروسه سقوط شاه تنها پس ازشروع ا

 .اعتصابات کارگران شرکت نفت شکل عینی به خود گرفت

اعتصاب دوماهه شرکت نفت به همت شوراهای خودجوش  

کارگران چرخ های اقتصاد مملکت را از کارانداخت ونشان 

داد که قدرت متحد ومتمرکزکارگران وسپس شورا های 

سیل قدرتمندی دردرون خود کارمندان ومحلات چه پتان

نهفته دارد. پتانسیلی که درهمان ماه های اول پیروزی 

انقلاب به علت عدم وجود رهبری پیشروان کارگری 

وتشکیلات منسجم رزمنده به سرعت توسط نیروی ارتجاعی 

بلاشک  .جدید به شدت درهم کوبیده و متلاشی شد

ه  وحشت سرمایه داری جهانی ازقدرت گیری طبقه کارگرک

ازطبقه درخود "با شروع اعتصاب شکوهمند نفت دگردیسی  

راآغازکرده بود یکی ازدلایل عمده  "به طبقه برای خود

سریع کردن پروژه تغییررژیم شد. ژنرال هایزربه ایران آمده 

وبا شورای انقلاب تماس گرفت و درعرض مدت کوتاهی 

به "تیمسارها وسرلشگرهای بلندپایه ارتش شاهنشاهی 

تا دستگاه نظامی واداری دولت جدید  "پیوستند!!!؟انقلاب 

را برای سرکوب کارگران وزحمتکشان مجددا راه اندازی  

کنند. عناصر ساواک پایه های اولیه ساواما را ریختند و 

تجربیات خود را به نسل جدید بازجوها وشکنجه گران 

منتقل کردند. اوین ودیگربازداشت گاه های مخوف شاه که 

موزه بدل شود صدبارمخوف تر، پس ازوقفه ای قراربود به 

بسیارکوتاه به کارخودادامه دادند، و باری دیگرانقلاب 

 شکست خورد وضدانقلاب به قدرت رسید.

علیرغم پایان غم انگیزودردناک خود درس  5٧اما انقلاب 

های ارزنده ای به همراه داشت. این شکست به ما آموخت 

کهن را درهم پیچیده  که تنها نیرویی که قادراست نظام

ومناسبات نوینی برقرارنماید طبقه کارگراست که به عینه 

ودربوته عمل وکاراجتماعی مناسبات استثماری را تجربه  

 کرده و به ضرورت تغییرپی برده است. 

این طبقه چه درسال های دهه بیست وچه درماه های پیش 

سندیکا و شورا بهره برده و  ازسرنگونی شاه ازابزارهای

توانایی خود را شناسایی کرده است. اومجددا این قدرت را 

درقامت شوراهایی که طی چندسال گذشته درکارخانجات 

 مختلف تشکیل شد، تجربه کرد وآبدیده ترشد. 

اینک قدم بعدی کمک به ایجاد ارتباط مابین شوراهای 

ارزه برای منفرد وتشکیل شورایی قدرتمند وسراسری، ومب

کمک به ایجاد ستاد رزمنده طبقه کارگر یعنی حزب 

کمونیست، حزبی که درآن کارگران پیشرو وروشنفکران  

کارگری با اتکا به تئوری های انقلابی مارکس وانگلس 

ورهنمود های لنین وبا تکیه به قدرت شوراها راه را به سوی 

 حکومت کارگری هموارمی کنند. 

ین اصل بدیهی آشنا هستیم، اما اگرچه همه به ظاهر با ا

تاکتیک اتخاذ شده درچند دهه اخیرنشان می دهد که نه 

تنها قدمی درجهت سازماندهی کارگران برداشته نشده 

است، بلکه دراغلب موارد این نیروی اصلی انقلاب نادیده 

 گرفته شده است.

دیگرزمانی برای خرده کاری باقی نمانده است، باید همه 

ک ها مصروف تشکیل هسته های مخفی نیروها وتاکتی

کارگران پیشرووروشنفکران کارگری، یعنی این هسته اولیه 

 حزب کارگران گردد. 

 

 

 

 

 

 

 »انقلاب و همسفران ترامپ« نوشته تراب ثالث  نقدی به صورت کامنت فيسبوکی به مقاله 
 

 ٢0٢0ژانویه پنجم ، علیرضا بیانی
 

مقاله تراب ثالث صرفنظر از نکات درست آن بیشتر بیانگر 

سردرگمی ناشی از دوری وی از موضوعات مربوط به جنبش 

کارگران ایران است. تناقضات تراب که با تلخیص و برداشت 

شود وزن از بحث رزا در مورد اعتصاب عمومی تکمیل می

که تحلیل لا ایندهد. مثمقاله او را تا سطح زیادی کاهش می

های دیگرش و تا جایی تراب از وضعیت موجود در نوشته 

که در ذهن دارم در همین مقاله »بحران انقلابی یا موقعیت 

تواند به انقلاب منجر انقلابی« است. یعنی شرایطی که می

کند شعار اعتصاب عمومی را حال او سعی میشود، در عین

اکنون آن را زودرس   محصول انقلاب معرفی کند و در نتیجه

داند. با این اغتشاش نظری بلاخره معلوم یا انحرافی می

که قرار است موقعیت انقلابی را به خود شود آنچهنمی

انقلاب منجر کند اعتصاب عمومی است، که اگر آری، پس 

چرا این شعار زودرس است، و اگر خیر پس چرا موقعیت  

 رفرميسم
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وره موقعیت انقلابی است! اگر اعتصاب عمومی حتی در د

داروی بعد از مرگ انقلابی زودرس باشد لابد باید نوش 

سهراب باشد. حتی شوراهای کارگری نیز محصول اعتلای  

انقلابی است و نه خود انقلاب. محصول انقلاب حکومت 

کارگری و دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا است اما تا بدان موقع 

در مرکز آن   گذارد که اعتصاب عمومیانقلاب از مراحلی می

شود و یا گیرد. بحران انقلابی یا به انقلاب منجر میقرار می

شود. این بستگی به توازن قوا و چرخش هژمونی دارد. نمی

اما اعتصاب عمومی و کنترل کارگر از مضامین متضمن 

انتقال موقعیت انقلابی به انقلاب است و تراب با وجود 

موقعیت انقلابی داشتن تحلیل از اوضاع موجود به عنوان 

هنوز شعارهای کنترل کارگری و اعتصاب عمومی را نه تنها 

داند. اغتشاش نظری او دوچندان زودرس که انحرافی می

شود وقتی که سخت پیرو ساختن تشکیلات نمایان می

سراسری کارگری است اما اعتصاب سراسری را انحرافی 

از  داند. دوری تراب از جنبش کارگری در ایران مانع می

شود. او درک مارکسیستی وی از اوضاع جنبش کارگری می

بیند که کارگران عسلویه چگونه در شعارهای خود نمی

دادند. او ندید که درخواست سراسری شدن اعتصاب می

تپه تنها با تکیه به شعار کنترل کارگری کارگران هفت

داری توانستند در مقابل خصوصی سازی وجه ضدسرمایه می

ود بدهند. هرچند در پس ذهن تراب اجرای  به جنبش خ

کند که ای موضوعیت پیدا میکنترل کارگری در دوره

توانند مدیریت کارگری کارگران در قدرت قرار گرفته و می

اعمال کنند، اما او متوجه نیست که مطالبه کنترل کارگریِ، 

به خصوص در شرایط کنونی که از نظر تراب موقعیت 

تقال به کسب قدرت است. به این انقلابی است سکوی ان

تواند معنی که کنترل کارگری درست در آن هنگام که می

نه  کارگران را به قدم بعدی یعنی تسخیر قدرت سوق دهد،

که تنها چاره است. برای آشکارتر زدورس، نه انحرافی بل

شدن اغتشاش فکری تراب کافی است این پرسش در مقابل 

کنترل کارگری زودرس یا بدتر، وی قرار گیرد که اگر شعار  

تپه و مغان، شکر هفتانحرافی است، بفرمائید کارگران نی

فولاد، هپکو، آذرآب و ... در مقابل خصوصی سازی دقیقا چه 

واکنشی نشان دهند؟ یا باید خواهان بازگشت به بخش 

دولتی باشند که این خواسته نه تنها مبارزات آنها را از 

کند بلکه جنبشی که خارج نمیچارچوب تنگ همین نظام  

داری خصلت رود تا با رویارویی با دولت سرمایهمی

داری پیدا کند به جنبشی در مسیر هدایت همان ضدسرمایه

شود. و یا تسلیم پیامدهای وضعیت دولت تبدیل می

سازی شوند و با یک ماه مزد چندین ماه زندگی خصوصی 

زنند و اب میکنند! کارگران در این شرایط دست به اعتص

دیگر که توصیه تراب به جای اتصال این اعتصابات به یک

در جای خود به جنبش پراکنده کارگری جنبه طبقاتی 

بخشد، ساختن تشکل سراسری است! تو گویی در یک می

ای تشکیلات سراسری دقیقا در این مقطع قرار است وظیفه 

رار  به جز سراسری کردن اعتصابات پراکنده در دستور کار ق

بگیرد. به راستی کارگران با این تشکیلات سراسری مورد  

خواهند به نظر تراب چه کار خواهند داشت. با آن می

افزایش دستمزد برسند یا چه؟! چرا تراب متوجه نیست 

شرایطی که لازم نباشد شعار کنترل کارگری سر داد، در 

تواند شرایطی برای ایجاد تشکل سراسری باشد. ایران نمی

های شرایط مشخص در ایران کس، وقتی بنابه پیچیدگیبرع 

که ساختن تشکل کارگری در آن امری ممنوعه است، و 

تواند هر لحظه منجر به  دقیقا با توجه به بحرانی که می

بحران انقلابی شود، اعتراضات کارگری منجر به اعتصاب 

داری استعداد تبدیل شدن به اعتصاب عمومی را ضدسرمایه

ن خود مستقیما جامعه را به وضعیت انقلابی دارد که ای

کشاند. در چنین وضعیتی شوراهای کارگری شکل می

که کارگران تشکل آن هم پیش از آن خواهند گرفت،

ای یا سراسری را تجربه کرده باشند. مستقلی، اعم از منطقه

شورا در این وضعیت قادر به اتخاذ تصمیم و اجرای 

ای دارای قدرت راهای منطقهدر نتیجه شو  تصمیمات است،

با مفهوم مارکسیستی آن خواهند بود. شوراهایی که نطفه 

دهند. از قدرت سیاسی آینده را پیش از سرنگونی شکل می

های کارگر است که در این گذشته تشکل سراسری امر توده

تر از ای مانند ایران ممکن است حتی عقبشرایط ویژه

ا اعتصاب عمومی بماند، اما مواردی مانند کنترل کارگری ی

ای پیشروان سوسیالیست  تشکیلات حزب انقلابی حوزه

کارگران است که کسی مانند تراب دقیقا این حوزه را رها 

های کارگران به فکر تشکیلات سراسری  کرده و به جای توده

جایی وظیفه منجر به آن شده که تراب آنها است. این جابه

بی را به زمان دیگری در ابعاد اصلا دستور ساختن حزب انقلا

جهانی واگذار کند تا به این ترتیب با این سنگ بزرگ نشان 

 !دهد اصلا این حوزه فعالیت او نیست

-http://revolutionary: لینک مقاله مورد بحث

socialism.com/iranian-revolution-us-imperialism-
fa/?fbclid=IwAR3cfw0ovIk7im-uVUERRcWfBwBvs3C-v-

BXSEDj2w1Vai1sz96g0Z62ml8 
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 ایران داری سرمایه دولت و امپریاليسم تکامل مراحل
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 پيشگفتار

  است. کارگری پیشتار حزب ساختن کنونی، وضعیت در انقلابی های مارکسیست محوری استراتژی ما دیدگاه از

 سازمان تشکیلاتی وحدت تنها نه سوسیالیستی برنامۀ باشد. سوسیالیستی برنامۀ یک بر متکی باید کارگری پیشتاز حزب اماّ،

 برنامۀ  دیگر،  سخن  به کند. می  ترسیم  سوسیالیستی  انقلاب  به  رسیدن  برای  را  راهی  نقشۀ  بلکه  کند، می  تضمین  را  مارکسیستی

 .کارگری انقلاب تدارک برای است داربستی یا انقلابی پیشتاز حزب فقرات ستون مثابه به سوسیالیستی،

 پیشتاز  حزب یا شود. ساخته ها »شخصیت«  محور بر تواند نمی انقلابی های مارکسیست تشکیلاتی وحدت که است بدیهی

 واقعی رهبران به ربطی شده، تحمیل بالا از های شخصیت گردد. تشکیل رهبران عقاید یا و ها تئوری دور به تواند نمی انقلابی

 تغییر  حال در علم نیست. شده یافته پایان ای پدیده نیز تئوری و علم .ندارند شده، ظاهر کارگری جنبش درون از که کارگران

 ایجاد پایۀ توانند نمی و تغییرند حال در و متفاوت نیز افراد عقاید گیرد. قرار تشکیلاتی وحدت پایۀ دتوان نمی و است تحول و

 .گیرند قرار کارگری پیشتاز حزب

 .گیرد شکل سوسیالیستی برنامۀ یک محور بر تنها باید ها، مارکسیست تشکیلاتی وحدت اساس اینرو از

  است.   داشته  شرکت  آن  تدوین  در  نیز  مارکس  خود  که  هایی  برنامه .اند  شده  نوشته  بسیاری  های  برنامه  کارگری،  جنبش  تاریخ  در

 سوسیال  برنامۀ  یا  .1۸٩1  آلمان  دموکراتیک  سوسیال  حزب ارفورت  برنامۀ  آن  از  پس و  1۸۸0  فرانسه  کارگران  حزب  برنامۀ  مانند

 های برنامه ترین برجسته  سوم( الملل )بین کمینترن سوم کنگرۀ در شده تدوین برنامۀ نهایتاً و روسیه، انقلابی های دموکرات

 .اند بوده ٢0 و 1٩ قرن در کارگری جنبش

 مورد  را سوسیالیستی برنامۀ یک اساس بود خواهیم قادر ما تسکی،ترو و لنین و مارکس حیات دوره غنی تجارب این بر اتکا با

 کارگران با همراه است، ایران  کارگری جنبش تجربۀ مشخصاً و المللی بین تجارب اساس بر که ای برنامه و دهیم قرار بررسی

 .کنیم تدوین کارگری پیشتاز حزب سازماندهی برای پیشتاز

 تمایز  وجه تعیین برای عمومی اصول سلسله یک یا و عمومی العمل دستور یک یا و مدت کوتاه برنامۀ یک سوسیالیستی، برنامۀ

 مشخص مطالبات و کارگری جنبش کنونی وضعیت از که است ای برنامه سوسیالیستی، برنامۀ .نیست های گرایش سایر از خود

 سخنِ  به  سوسیالیسم.  به  داری  سرمایه  از  نتقالا  برای  است  ای  برنامه  .است  کارگری  انقلاب  تدارک  برای  رهنمودی  و  شده  آغاز  روز

 متشکل عمل به است دعوتی بلکه کرده، ترسیم را داری سرمایه کنونی وضعیت از تحلیلی و علمی اساس تنها نه برنامه دیگر،

 .سوسیالیسم ساختن برای است ای برنامه نهایت در  و .داری سرمایه نظام سرنگونی برای

  کنند. روشن را آن ارکان باید سوسیالیستی برنامۀ تدوین یبرا انقلابی های مارکسیست

 شود. می آغاز  دیگریک با خورده پیونده رکن سه از  مشخص تحلیل  از سوسیالیستی برنامۀ تدوین

  .جامعه اساسی تکالیف حل راه در بازدارنده نیروی از شناخت و تحلیل اوّل، رکن •

 پیوند  و  آن  پیدایش  تاریخچۀ  ایران،  داری  سرمایه  از  تحلیل  دولت،  ماهیت  و  اقتصادی  صورتبندی  از  کامل  شناخت  دیگر،  سخن  به

 ایران.  در آن تاثیرات و امپریالیسم انکشاف مراحل و ماهیت و امپریالیسم با آن

 .نوین جامعۀ سازندۀ نیروی از شناخت و تحلیل دوّم، رکن •

 و طبقاتی بندی صف از تحلیل  سوسیالیسم: سازنده نیروی بمثابه سوسیالیستی دولت ماهیت کامل شناخت دیگر، سخن به

 آتی. انقلاب سازماندهی برای کارگر طبقۀ متحدان سایر و کارگر طبقۀ محوری نقش

 سوسیالیستی  انقلاب تدارک ابزار از شناخت و تحلیل سوّم، رکن •

 به  سازماندهی جهت در زحمتکشان سایر و کارگر طبقه رهبری مثابه به گریکار پیشتاز حزب تشکیل چگونگی دیگر، سخن به

  کارگری. شوراهای رهبری به کار اردوگاه رساندن قدرت

 دهد. می شکل را آتی جامعۀ از ما شناخت  و تحلیل اساس خورده پیوند هم به رکن سه این

 این مقاله به رکن اوّل خواهد پرداخت.* 

 

 1٣٩۸مازیار رازی ـ بهمن 
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 بخش اوّل 

 پيدایش وجه توليد آسيایی 

 

 علت غيبت نظریه »وجه توليد آسيایی« در ادبيات چپ

مارکس و انگلس در آثار اولیه شان در مورد وجوه تولیدی در جوامع بشری  به بررسی تاریخ اروپای غربی پرداختند. اما، در اواخر 

عمرشان به این نتیجه رسیدند که در آسیا و شمال آفریقا وجه تولیدی وجود داشته که کاملاً متفاوت است با پدیده ای که در 

 نام  آن را »وجه تولید آسیائی« گذاشتند.  اروپا شکل گرفته است. آنها

های مارکسیستی از متون مارکسیستی حذف شد. به این متأسفانه در دوران استالین به علل سیاسی این فصل از تاریخ تحلیل

توجیه   از مبتکرین اصلی  نظریۀ غیر مارکسیستی »سوسیالیسم در یک کشور«ِ،  برای دلیل که در آن زمان استالین و بوخارین،

چین به این اعتقاد رسیدند که گویا در چین مرحله ی انقلاب آتی »انقلاب دموکراتیک«   1٩٢٧ـ    1٩٢5این تز  در پیوند با انقلاب  

است. استدلال کردند که در جامعه ی چین همانند اروپا فئودالیسم  وجود داشته است.  با طرح این طرفند سیاسی  به منظور 

اتئلافی با »بورژوازی ملی« علیه امپریالیسم،  برای فشار گذاری بر امپریالیسم و تغییر تناسب قوا به موجه جلوه دادن تشکیل 

 نفع شوروی، استفاده کردند.  

ای از تحلیل گران و محققان مارکسیست در کمیته مرکزی فئودالیسم بودن چین را مورد سؤال قرار داده و به در آن زمان، عده

که مارکس و انگلس خود اشاره کرده اند که وجه تولید در چین و چند کشور دیگر »وجه تولید آسیایی« درستی استدلال کردند  

بوده است.  این محققان استدلال بی اساس استالین ـ بوخارین که  گویا در این کشورها  فئودالیسم  مستقر بوده که »انقلاب 

ند. از اینرو در مقابل اعتراضات و استدلات  تعداد بیشماری از  محققان دموکراتیک« در دستور روز قرار داده را مردود اعلام کرد

ای فرا خواند و محققان را وادار کرد که  رأی دهند که مارکسیست، استالین در  آکادمی مارکس و انگلس علوم مسکو،  جلسه 

است! و اینکه  اصولاً چنین نظریه ای  تئوری مارکس و انگلس در بارۀ »وجه تولید آسیایی« مرتبط به واقعیت جهان دیگر نبوده

تحت عنوان »وجه تولید آسیائی« در مارکسیسم  وجود نداشته است! از اینرو بوروکراسی استالینی حاکم بر جامعه شوروی هرنوع 

ره رجوع  تحلیلی درباره ی »وجه تولید آسیائی« را  ممنوع اعلام  کرد! پس از این دوره، چنانچه به نوشتار محققان روسی آن دو

شود که هیچکدام در رابطه با »وجه تولید آسیائی« کاری انجام ندادند. تنها فردی به نام »یوژین وارگا« که در شود، دیده می

مورد این موضوع تحقیق می کرد را ممنوع قلم اعلام کردند. و حق نوشتن مطالب  در باره »وجه تولید آسیایی« را از او سلب 

 کردند. 

به نظریات مارکسیستی در شوروی به سایر جوامع از جمله ایران هم کشیده شد. در   هاجم  بوروکراسی استالینیتاثیرات این ت

جامعۀ ایران یا تاریخ نگاران رسمی بودند که اعتقادات ناسیونالیستی و تصنعی از نظر تاریخی را اشاعه دادند. و یا روشنفکرانی 

راسی شوروی و  صادره از مسکو، کار  آنچنانی در مورد »وجه تولید آسیائی« انجام که تحت تأثیر »مارکسیسم ـ لنینیسم« بوروک

ندادند. پس از دوران خروشچف  یک تنفسی )آن هم برای یک دوره ی کوتاهی( در آکادمی علوم مسکو ایجاد شد و عده ای از 

 ایی کرد.  محققان از جمله  »یوژین وارگا« آغاز  به انتشار برخی مطالب در وجه تولید آسی
 

 نظریۀ »وجه توليد آسيایی« از دیدگاهِ مارکس و انگلس

مارکس و انگلس  پس از دوره ای  که در مورد تفاوت های میان وجه تولید  در غرب و شرق حساس شده بودند، به مطالعۀ آثار 

 »استبداد آسیایی« اثر »ویت فوگل« بود. مختلفی در این مورد پرداختند که مهمترین آنها کتاب به زبان آلمانی تحت عنوان 

مارکس و انگلس به این نتیجه رسیدند که که در برخی از جوامع )مشخصاً چین، پس از دوره ای از مطالعات و تحقیقات اولیه، 

امعه به هندوستان ، ایران و مصر(، به این دلیل که تولید بدون سازماندهی مرکزی نمی توانست صورت پذیرد، پیش از این که ج

طبقات تقسیم شود، دولت شکل می گیرد. بنابراین دولت در این جوامع  کاملاً متفاوت است با دولت در سایر جوامع غربی )مانند 

دولت روم یا یونان باستان، و  یا  دول اروپایی(. در جوامع شرقی و آسیایی، پیش از این که جامعه تقسیم به طبقات شود )در 
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پدرسالاری(، دولت مرکزی و نیرومند شکل می گیرد. علت اصلی آن هم این است که تولید به خاطر مسئله حالت هایی از جوامع  

ی آب  شکل می گیرد )یا به علت ازدیاد آب زیاد مانند مانسون ها، توفان ها و سیل ها فصلی در جوامعی نظیر هندوستان که 

ایران و مصر که نیاز به قنات سازی بوده است(. به این علت مالکیت نیاز به سد سازی شد، و یا کمبود آب مانند کشورهای نظیر  

روی زمین، چه مالکیت ایلی روی زمین و چه مالکیت فردی روی زمین قبل از این که شرایط را برای تولید فراهم آید، بی معنا 

سر پروراند، مساله تأمین آبیاری  بود. به همین علت قبل از این که بتوان تصور ایجاد مالکیت زمین و تصاحب بر زمین را در

ای از افراد نبود، زمین ها عمده می شد. این سیستم آبیاری مانند کانال کشی، سدسازی، قنات سازی و غیره  کار یک فرد و عده

و نیاز به سازماندهی اجتماعی در سطح کلان داشت. یک نیروی مرکز می بایستی  توده ی وسیعی را  برای ایجاد تسهیلات 

توان رجوع کرد به کانال سازی ها و سد سازی ها در چین، هندوستان، ایران و یاری  بسیج  و بکار می گرفت. برای نمونه میآب

مهمّ اجتماعی  نمی توانست توسط یک حاکم محلی در سطح یک شهر و یا یک  مصر دوران باستان. بدیهی است که  این اقدام

ادی مرکزی و سراسری  )دولت مرکزی( قادر به سازماندهی این وظیفه اساسی اجتماعی منطقه جغرافیایی انجام گیرد. تنها  نه

 بود. به این علل، دولت و جامعه خصلت ویژه ای پیدا کرد که کاملاً متفاوت بود با کشورهای اروپایی. 

 مشخصات بارز  جوامع آسیایی از قرار زیرند:

 ـ ظهور دولت پیش از طبقات1

ین که جامعه تقسیم به طبقات شود، شکل می گیرد. به سخن دیگر، در این جوامع ما شاهد پیدایش از ا دولت مرکزی پیش 

 دولت های متمرکز و نیرومند قبل از شکل گیری طبقات هستیم.

 ـ عدم مالکیت خصوصی و نقش دولت .٢

لب مشاهده نمی شود. زیرا،  پیش اساساً در این گونه جوامع برخلاف اروپا مالکیت خصوصی بر زمین به عنوان یک پدیده ی غا 

از اینکه اساساً  فردی بخواهد مالک زمین شود، باید در ابتدا مشکل آبیاری آن را حل کند. از اینرو،  به  منظور تحقق این وظیفه 

شود بر سر اساسی، دولت مرکزی قوی شکل می گیرد.  زمانی که دولت مرکزی قوی شکل می گیرد، خود این دولت  مانعی می

راه رشد طبقات مستقل. به سخن دیگر،  دولت مرکزی دیگر اجازه نمی دهد فردی مالک زمین شود. خود دولت درواقع جایگزین 

 طبقه ی حاکم می شود. این موقعیت متفاوت است با سیستم های اروپایی )چه در دوران برده داری و چه در دوران فئودالی(.

  ـ رکود و تخریب دائمی در جامعه آسیایی٣

پایداری و انسجام خاصی در واحدهای روستایی در این کشورها دیده می شود. قرن ها می گذرد و واحدهای روستایی کوچکترین 

تغییری نمی کنند. یعنی یک دولت  ظاهر می شود و مملکت را تحت  کنترل خود در می آورد. دولت دیگری به منظور اشغال 

طولانی شکل می گیرد. مملکت دست به دست عوض می شود و اقتصاد درونی  آن مملکت حمله نظامی  می کند و جنگ  ها

 از هم می پاشد، اما این واحدهای روستایی کم و بیش به همان شکل باقی مانده و هیچ تغییر کیفی در طی قرون پدید نمی آید. 

 

 

 ماهيت دولت جوامع آسيایی

در این دوره، در  درون دولت متمرکز و قدرتمند، بوروکراسی نظامی اداری شکل می گیرد. این بوروکراسی خود به تدریج به یک 

شود در بورکراسی نظامی اداری دولتی. به سخن دیگر، از یکسو، طبقه ی حاکم مبدل می شود. طبقه ی حاکمی که خلاصه می

شرایط تولید را فراهم می کند و از شرایط تولید حفاظت می کند،  و از سوی دیگر، دولت توده ها را بسیج می کند و سیستم 

شوند که این مالیات ها را  از توده ها تولید کرده و به این دولت مرکزی مالیات می دهند. حکام محلی توسط دولت استخدام می

محصول اضافه را بین خودش و خادمانش و   توده ها جمع آوری کنند و  به  دولت مرکزی تحویل دهند. دولت مرکزی نیز

 شرکایش تقسیم می کند.

دولت مرکزی حد و مرزی برای خودش به رسمیت نمی شناسد، زیرا که قدرت دولتی نماینده ی یک طبقه ای است که در تولید 

ه در اروپا در دورۀ فئودالیسم شرکت مستقیم ندارد. درواقع دولت، ماهیت انگلی دارد. زیرا هیچ نقشی در تولید ندارد. در صورتی ک

و سپس در عصر سرمایه داری، دولت در تولید نقش دارد. در جامعه آسیایی نقش دولت در تولید صرفاً آماده کردن شرایط تولید 

 است و در خود  روند تولید نقشی  ندارد. بنابراین، از همان ابتدای پیدایش خود لایه ای است کاملاً انگلی )پارازیت(. 
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عین حال، در وجه تولید آسیایی، ما شاهد یک تسلسل مخربی هستیم که مرتب در تاریخ تکرار می شود! برای نمونه، با در 

نگاهی به تاریخ ایران، هندوستان، چین و یا مصر، ما شاهد شکل گیری یک دولت مرکزی قوی هستیم که بر اساس سازماندهی 

کنترل شبکه های آبیاری آغاز کرده و  به رونق و شکوفایی می رساند. امّا، پس شرایط تولید شکل می گیرد و تولید را از طریق 

از دوره ای بوروکراسی نظامی اداریی به مثابه یک انگل اشتهایش بالا می رود و استثمار را بیشتر و بیشتر کرده و کم تر و کمتر 

، ما شاهد آغاز شورش های دهقانی در مقابله با عدم به وظایف خود به مثابه حراست از شرایط تولید می پردازد. به همین دلیلِ

کارآیی بوروکراسی دولتی، هستیم. در نتیجه قیام های دهقانی روستاها  جامعه را به ویرانی کشیده و مناطق کشاورزی نابود می 

ی آیند. به سخن شوند و هرج و مرج در داخل جامعه رخ می دهد. در این دوره عموماً  سیستم های ملوک الطوایفی پدید م

دیگر، هر حاکم محلی برای خودش قداره کش و قلدر منطقه می شود و در نهایت دولت مرکزی از هم می پاشد. عموما در اغلب 

مناطق در شمال آفریقا، ایران، هندوستان و چین، همواره ایلات و عشایر و نیروهای دیگری در مرزها وجود دارند که در انتظار 

ورهای مجاور بوده و به محض مشاهده هرج و مرج  و فروپاشی دولت مرکزی  شرایط را برای حمله  وخیم شدن وضعیت کش

نظامی آماده می بینند و تهاجمی سازمان می دهند. از اینرو ما شاهد دست به دست شدن خاندان های پادشاهی هستیم. به 

ج با حمله نظامی مملکت مجاور را اشغال می کند.  سخن دیگر، عموما در این دوران اضمحلال دولت مرکزی یک نیرویی از خار

به ویژه  در ایران به علت موقعیت سوق الجیشی آن این وقایع بیشتر از بقیه  کشورها رخ داده و همواره تحت تأثیر دائمی این 

 نیروی خارجی بوده است. 

م که یک نیروی متهاجم وارد می شود دولت این تسلسل مخرب در تاریخ ایران بارها دیده شده است. تسلسل مخرب به این مفهو

بحران زده را از میان بر می دارد، مجدداً سیستم نوین و بوروکراسی را بنا می نهد، مجدداً شرایط تولید را فراهم می کند. دولت 

باز مجدداً این مرکزی قوی می شود و مجدداً سیستم اخذ مالیات و باج و خراج از توده ی تولید کننده سازمان داده می شود و 

لایه ی انگل اشتهایش زیاد شده و خیالش راحت می شود و  نهایتاً فاسد شده و به تدریج اضمحلال می یابد. همین دور تسلسل 

 تکرار می شود. 

ین این پدیده رکود و تخریب نیز یک ویژگی دیگر این وجه تولید آسیایی در تفاوت با وجوه تولیدی در اروپا، است.  به این علت ا

رکود متناوب است که مناطق روستایی اصلاً تغییری نکرده و توده های دهقانی مستقل بدون تاثیر پذیری از یکدیگر تولیدشان 

را ادامه می دهند  و به زور  و اجبار سهمی از محصول خود را به دولت مرکزی تحویل می دهند.  بنیان گذاران  و پادشاهان 

رخواه« و »دموکرات« باشند، به تدریج بنا بر منطق عینی در وجه تولید آسیایی   مبدل به نوین نیز  هر چند در ابتدا »خی

 پادشاهان مستبد و سرکوبگر می شوند.

 

 

 

 اشکال مالکيت در جوامع آسيایی

ود که قابل ذکر است که »زمینداری« در جوامع آسیایی وجود داشت. اما  نه زمینداری به صورت جوامع اروپایی. تفاوت در این ب

هیچ زمان »زمینداران« جوامع آسیایی به یک طبقه ی نیرومند در مقابل دولت تبدیل نشدند. زمینداری بیشتر شکل واگذاری  

مالیات، واگذاری خراج به یک نفر را در برداشت. برای نمونه، سرداری در نبردی، قهرمانانه و با رشادت از خود گذشتگی ظاهر 

ان دلاوری های او خراج منطقه ای را به او واگذار می کرد. درواقع  این »سردار دلاور« هرگز مالک می شد و شاه زمانه برای  جبر

این زمین نبود و اغلب هم موقعی که در می گذشت، زمین از خانواده اش گرفته می شد و به فرزندانش  به عنوان ارث منتقل  

گرفت. شین را اجرا نمی کرد و زمین ها را از »سردار دلاور« پس مینمی شد. یا با روی کار آمدن شاه  جدید  او قول های شاه پی

یا این که اگر دودمان و سلسله ی سلطنتی تغییر می کرد، قول و قرارهای دودمان قبلی هم نادیده گرفته بودند و از میان می 

 رفت.

همین روال ادامه یافت. به ویژه پس از دوران   این شکل از مالکیت یک پدیده ی پایدار و متعارف نبود. در دوران بعد از اسلام نیز

مغول بسیار رایج شد و معروف به سیستم تیول داری بود. تیول یک منطقه را به یک فردی اعطا می کردند. آن فرد در ازای این 
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داشته و اعطای ملوکانه می بایست به مناطق مختلف سفر و  مالیات ها را جمع آوری می کرد، و  سهم کوچکی برای خود بر 

 بقیه را  در اختیار دولت  قرار می داد. امّا، هرزمان دولت اراده می کرد تیول و مقام را از او پس می گرفت.

 

 ظهور ایدئولوژی تشيع در ایران

پدیده تیول داری پس از حمله ی مغول در سلسله های سلجوقیان و غزنویان بسیار رایج شد.  این سیستم تیول داری، در ایران،  

عث شورش های دهقانی و حالت ملوک الطوایفی در جامعه می شود. به این معنی که جامعه دائماً مواجه است با از هم پاشی با

دولت مرکزی. در برخی از دوران طولانی اصولاً دولت مرکزی نمی تواند شکل گیرد، و هر منطقه ای به دست یک عده یا فرد 

 و طغیان به راه می افتد، از جمله در میان دهقانان. می افتد و در اغلب مناطق اغتشاش و شورش 

در عین حال، در این دوره ایدئولوژی تشیع )یا ایدئولوژی اسلامی( به عنوان ایدئولوژی دهقانان که از ظلم و ستم دولت های 

میان توده های دهقانی مرکزی آزار می دیدند و به  شورش دامن می زدند، ظاهر شد. این ایدئولوژی بسیار نیرومند شده و در 

محبوبیت یافت. به سخن دیگر، فرقه های اثنی عشری »مساوات طلب« و »عدالت طلب« در میان دهقانان شکل گرفت. این ایده 

های  که از محبوبیت بسیاری میان توده ها برخوردار شده بود، چنین تبلیغ می کردند که گویا حکومت در غیاب امام زمان 

ین فرقه ها، »امامت« را در مقابل »خلافت« قرار می دادند و مظلومیت امامان  و اصل شهادت را تبلیغ غاصب و جابر است. ا

کردند. همزمان و در مقابل این  فرقه های اثنی عشری، ایده های شیعه نیز شکل گرفته بود. در میان تیول داران و بازرگانان می

به خود دربار گرایشاتی تحت نام »تشیع«، شکل گرفتند. اما، کاملاً متفاوت  و بین لایه های وابسته به دستگاه دولتی و وابسته

بودند با تشیعی که میان توده های فقیر دهقانی در حال شکل گیری بود. در این دوره در مقابله با هیئت حاکم ایدئولوژی تشیع 

 حیات خود را آغاز می کند.

سنیّ بود، اماّ خود از بنیانگذاران تشیع در حکومت شد. در مقابل، حکومت  دودمان صفویه در ابتدا لازم به ذکر است که گرچه 

عثمانی متوجه شد با  استفاده از تشیع می تواند به تقویت حکومت خود استحکام بخشند. از اینرو، نه تنها شیخ صفی الدّین 

کردند. حدیثه سازی هایی نظیر اینکه گویا اردبیلی شیعه شد، بلکه شجره نامه نیز نوشته شد که او را  به ائمه اطهار مرتبط 

شهربانو دختر شاه ساسانی با »امام حسین«، حتی قبل از حمله ی اعراب به ایران ازدواج کرده است! بدین ترتیب قصد داشتند 

اخه با داستانسرایی ها چنین وانمود کنند که امامان شیعه یک شاخه از ریشه شان برمی گردد به خود »حضرت رسول« و یک ش

اش هم برمی گردد به شاهنشاهان ایران. بدین ترتیب تشیع تبدیل به یک پدیده رسمی ناسیونالیستی و در خدمت دولت حاکم 

 قرار گرفت.

برخی از این فرقه های تشیع و رسمی دولتی، در آن زمان به مفهوم »تناسخ« اعتقاد پیدا کردند. به سخن دیگر، این روح خدا 

یت های روحانی حلول کند. این پدیده متعاقباً مبدل شد به مفهوم »مرجعیت«. در این دوره است می تواند در  برخی شخص

پدیده ی روحانیت شیعه در ایران ظاهر شد. در واقع، در دولت صفوی که خود بازتولید وجه تولید آسیایی بود، یک مثلث شکل 

 می گیرد: 

 ل داران و بازرگانان و غیره که وابسته به این دولت بودند. اوّل، دستگاه بوروکراسی اداری و نظامی همراه با تیو

 دوّم، دستگاه روحانیت. 

سوّم، دستگاه دولتی، که روحانیان را پرورش می داد و به مناطق مختلف اعزام می کرد،  که از یکسو بر مردم کنترل داشته باشد 

 و از سوی دیگر بر حکام محلی. 

هزار روحانی تربیت شدند و برای این کار و به اقصی نقاط کشور پنج  سله ی شاه صفوی حدود  در این دوره، یعنی از  نخستین سل

فرستاده شدند. به سخن دیگر، دستگاه روحانیت که در آن زمان شکل می گیرد، جزئی از دستگاه دولتی را تشکیل می دهد. 

به مقام ایدئولوژی پردازان دستگاه دولتی  بخشی دیگر دولت همان شکل دولتی وجه تولید آسیایی است. در واقع روحانیت

مرکزی ارتقا یافتند. به سخن دیگر روحانیت نقش دلالانی را میان دولت مرکزی و حکام محلی ایفا کردند و از این طریق مردم 

 ناراضی را هم تحمیق کرده و تحت کنترل قرار دادند. 

ه می شویم که تا به امروز هم اثرات آن دیده می شود: یک سیستم ما در این دوره اساساً با یک پدیده ی بسیار ویژه ای مواج 

 مذهبی اسلامی خرافاتی و ارتجاعی که تا به امروز هم وجود دارد. 
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خلاصه اینکه  در این دوره دولتی که خود دولتی انگلی  بود و در تولید کوچکترین نقشی نداشت، قشر دیگری با دستگاه عریض 

و طویل انگلی تر از خود دولت ایجاد شد. این پدیده دستگاه روحانیت شیعه بود. در تاریخ اروپایی هم در قرون وسطی ما شاهد 

حاکمه بودیم که همواره مرتجع ترین بخش طبقه ی حاکم بود. در این دوره در ایران نیز چنین دستگاه ایدئولوژیک طبقه ی 

روحانیت شیعه ارتجاعی تر از خود شاه و وزراء و سرداران سپاه و دستگاه ایدئولوژیک دولتی بود. امّا، از آنجا که دستگاه روحانیت 

حکام محلی و دولت بود، یک نقش نسبتاً مستقل نیز داشت. شیعه، به علت نقش خود که یک نوع دلالی بین مردم و دولت، و 

از اینرو در سطح محلی، منابع درآمد خود را بوجود آورد: مانند، خمس، زکات، حق امام، حق حلال کردن، حق حرام را از حلال 

 تشخیص دادن، و مرده خوری و غیره. اقداماتی که تا به امروز توسط روحانیت شیعه تداوم یافته است.

این اقدامات به این علت بود که روحانیت بتواند سهم کلانی از محصول اضافه جامعه را از آن خود کند. ابزار سرکوب خود را نیز  

تا به امروز در   1٣5٧برای اعمال این نقش ایجاد کرد. دسته های قمه کش و چاقوکش، قداره بند و چماقداری که در انقلاب  

ز همان دوران وجود داشت. دستگاه های سرکوبگر و قداره بند وابسته به آخوندها از همان میان روحانیت شیعه مشاهد شد ا

 دوره آغاز شکل گرفتند.  
 

 

 بخش دوّم 

 پيدایش سرمایه داری در ایران
 

ند و این دوره، دوران انتقال به نظام سرمایه داری نیز هست. در دوران صفّویه، تجاّر به تدریج به علت تجارت خارجی می پرداز

به شکل یک لایه ی جدید ظهور می کند. زیرا تجارت خارجی ابعاد وسیعی پیدا کرده و کالاهای مصنوع ابریشم و بخصوص 

شیشه ایرانی از چین گرفته تا اروپا صادر می شود. به سخن دیگر، ما شاهد پیدایش مناسبات کالائی در درون وجه تولید آسیایی 

 ر مترادف است به تعدیل و کاهش نقش محوری قدرت دولتی.  هستیم. پیدایش و افزایش نقش تجاّ

به یک معنا می توان اذعان داشت که از دوران صفّویه، ما وارد فاز انتقال از دوران وجه تولید آسیایی به وجه تولید سرمایه داری 

راه های دریایی در مقیاس  می شویم. امّا، این پدیده با آهنگ عادی پیش نمی رود، زیرا همین دوران مصادف است با کشف

تجارت بین المللی. به سخن دیگر، دور زدن دماغه ی امید توسط کشتی های اروپایی )عمدتاً هلندی، پرتغالی، اسپانیایی و 

انگلیسی(، و کشف آمریکا  و دسترسی به هندوستان و چین، گشایش های نوینی برای کشورهای اروپایی بوجود می آورد.  درواقع 

م راه های دریایی تجارت جهانی را در دست خود گرفت. در نتیجه تجارت از طریق راه های زمینی بسیار پرهزینه و امپریالیس

 پرمخاطره شد. در این دوره، صنایع ابریشم و شیشه ی ایران که در پیش رونق گرفته بود، روند اضمحلال را آغاز کرد. 

چندین سال نادرشاه به قدرت می رسد. او اعلام می کند که عامل تمام  ایران وارد یک دوران طولانی هرج و مرج شد. پس  از

این خرابی ها آخوندها بوده و آغاز به قتل و قلع و قمع کردن  آخوندها می کند. بدین ترتیب توفیق حاصل می کند که دولت 

است که قدرت های نظامی کشورهای   مرکزی را سروسامانی بدهدِ، اما کماکان قدرت مرکزی کاملًا تضعیف شده بود. لازم به ذکر

اروپائی  )انگلستان، هلند، پرتغال و اسپانیا( در سطح جهانی تبدیل به نیروهای نظامی عمده ای شده و راههای دریایی را  در 

ی کنترل خود گرفته بودند. در این دوران ناوگان های پرتغالی و انگلیسی  در خلیج فارس مستقر شده بودند. دخالت گری نظام

 و سیاسی به خصوص انگلستان نقش دولت مرکزی  در ایران را تضعیف کرد. 

در ایران پس از کریم خان زند، وجه تولید آسیایی دوره ای از هرج و مرج طولانی و از همپاشی دستگاه دولتی را تجربه کرد. 

ی تهاجمات نادرشاه بسیاری از آخوندها سپس، در دوره قاجارها مجدداً ملاها بر سر کار گمارده می شوند، زیرا که در دوره 

)سلسله مراتب دستگاه روحانیت( به عراق فرار کرده بودند. در دوره ی قاجار اغلب آن ها برگشتند و محمد خان قاجار، موقعی 

یل که تاج گذاری می کرد، از پذیرش تاج نادری صرف نظر کرد و عنوان کرد که تاج نادری را نمی خواهد و شمشیر شاه اسماع 

صفوی به کمرش می بندد )می خواست بگوید ما برای دفاع از تشیع آمده ایم(. در دوران قاجار، روحانیت مجدداً یک دستگاه 

عریض و طویل و قوی را تشکیل داده  علیه اصلاحات اقدام می کنند. روحانیت در طول تاریخ هر زمانی که به نفعش بوده با 
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بوده علیه استعمار هم بلند شد. زمانی مخالف اصلاحات امیرکبیر بودند. با عباس میرزا  استعمار ساخته و آنجایی که به ضررش

که می خواست ارتش ایران را مدرن کند مخالفت کردند. پس از انقلاب مشروطه با ارتش تزار در اشغال آذربایجان همکاری 

 کردند و غیره.

 

 وضعيت کلّی ایران در این دوره

اساسا با تاریخ اروپا تفاوت های کیفی دارد. ما اساساً تقسیم کار بین شهر و روستا به آن معنای اروپایی کل این تاریخ در ایران، 

شهرها یا مناطقی بودند بر سر راه های تجارت بین المللی، مثلاً بر سر   آن را در ایران نداشته ایم. البته شهرها ظاهر شده اند. امّا،

های تجاری ساخته شده بود(، و یا این که محل تجمع بورکراسی نظامی اداری بودند.  راه جاده ی ابریشم معروف )که شهرک

این قبیل شهرها در ایران مانند شهرها در اروپا نیستند که بر اساس تقسیم کار بین کارهای صنعتی و پیشه ای و تولیدی 

م، امّا، اینها درواقع به شکلی عمدتاً مستخدمین کشاورزی شکل می گیرد. البته ما پیشه ور و صنعتگر هم در شهرهای ایران داشتی

دولت بودند. بخشی از مواجب خوران خود دولت بوده اند. به سخن دیگر، مبادله ای بین شهر و روستا صورت نمی گرفت. روستاها 

 خودکفا برای خودشان قرن ها تغییر نمی کردند و شهرها هم عمدتاً مرکز بورکراسی نظامی و اداری بودند.

ابراین، تقسیم کار بین شهر و روستا شکل نمی گرفت. جمعیت شهرنشین عمدتاً مستخدمین دولتی بودند. تجارت داخلی نیز بن

کم و بیش وجود نداشت. تجارتی که وجود داشت، تجارتی خارجی بود. در  کل این دوره، استبداد تقویت شده مرتب بی حساب 

آن شکلی که در اروپا شکل گرفت رشد نمی کند. پس از فروپاشی راه های زمینی و کتاب تر می شود و هیچ مناسبات کالائی به  

تجارت بین المللی، حتی تجارت بین المللی هم از بین می رود و آن لایه ی بزرگ تجاری که می توانست نویدی باشد برای 

 ایجاد طبقه ی جدیدی درمقابل دولت، در واقع اساساً از بدو پیدایش آن از بین رفت.
 

  نفوذ امپریاليسم در ایران

در این دوره است که ما وارد مرحله ای می شویم که ایران با سرمایه داری جهانی در تماس قرار می گیرد. سرمایه داری جهانی 

بنابراین در دوره های مختلف اثرات مخربی در جامعه ی ایران گذاشت. در دوره ای اوّلیه که تجارت خارجی را از بین می برد. 

 فراشد انباشت اولیه سرمایه در ایران، قرنها به عقب می افتد.

همان پدیده ای که در اروپا با رشد تجارت جهانی باعث شد که انباشت اولیه سرمایه رشد جهشی پیدا کند، در ایران منجر به 

توقف می شود. پس از شکل گیری سرمایه داری در اروپا، به تدریج آن صنایع پیشه ای هم که در تبریز، شیراز،  اصفهان، مشهد، 

دوران وجود داشت، نیز ازبین رفت. کالاهای مصنوع غربی بتدریج آغاز به جایگزین آن صنایع  و در مراکز صنایع پیشه ای در آن

 دستی می شوند. 

دولت مرکزی به تدریج تضعیف می شود. زیرا، تحت فشارهای دولت های خارجی )به ویژه انگلستان و روسیه(.  در آن دوران 

دولت مرکزی را تضعیف کردند. این وضعیت منجر به  دوره ای می شود انگلستان از جنوب ایران و روسیه هم از شمال ایران، 

که مالکیت ارضی در ایران شکل می گیرد. به سخن دیگر،  همان تیول داران و همان حکام محلی  سابق یعنی کسانی که خراج 

ین دوره شاهد ظهور مالکیت جمع آوری می کردند، اکنون مبدل به مالکین زمین ها شدند. ما برای نخستین بار در تاریخ در ا

ارضی در ایران بودیم. به ویژه در دوره ی قاجاریه به شکل ویژه ای شکل می گیرد. به سخن دیگر، ما شاهد مالکینی  بودیم که 

خود در شهرهای بزرگ  زندگی می کردند، در نقاط دیگر صاحب زمین های بزرگ بودند. این ویژگی قابل قیاس با زمینداران 

لیسم در اروپا نیست. در ایران همان حکام و تیول داران و یا دستگاه بوروکراسی دولتی سابق به ناگهان بدون ارتباط دوره فئوا

نزدیک با زمین ها و یا تصرف سیاسی منطقه و یا حتی شناخته شدن توسط کارکنان زمین، »زمیندار«می شدند. این »زمینداران«  

 ت ها و خراج زمین ها را می گرفتند. خود در شهرها ساکن بودند و صرفاً مالیا

در این دوره است که به تدریج در ایران اقتصاد پولی شکل میگیرد. اما، اقتصاد پولی بدون مناسبات سرمایه داری. این شکل از  

ول اقتصاد پولی به سرعت وارد بحران های شدید اقتصادی می شود. استثمار شدید بر توده ها اعمال می شود زیرا انباشت پ 

 تواند به گردش بیفتد و مجدداً سرمایه گذاری شود. این بحران ها خشم و اعتراض توده ای را به دنبال آورد. نمی
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 انقلال مشروطيت و بازتاب آن

انقلاب مشروطه درواقع انقلابی بود که می توانست قدرت دولتی استبدادی را به زیر کشد، دست مذهب را کوتاه کند، دست 

ی را کوتاه کند و یک نوع وحدت ملی در ایران ایجاد کند. در ادبیات این دوران، همانند انقلابات بورژوا قدرت های خارج

دموکراتیک در اروپا، یکی از مطالبات محوری وحدت ملی  بود. لازم به ذکر است که  زبان واحد در کشورهای اروپایی بر اساس 

عامل عمده در کشورهای اروپائی برای ایجاد یک زبان واحد بود. می  گسترش مناسبات کالائی شکل گرفت. در واقع تجار یک

توان اذعان داشت که هرچه مناسبات کالایی بیشتر گسترش پیدا می کند، ضرورت زبان واحد بیشتر می شود، و هرچه مناسبات 

نقلاب مشروطه داشت شکوفه  کالایی بیشتر گسترش پیدا می کند، بازار واحد ملیّ شروع به شکلگیری می کند. این روند در ا

می زد، که شکست خورد. از لحاظ نظامی دستگاه دولتی قاجار به کمک ارتش روسیه، انقلاب مشروطه را سرکوب کرد. اما از 

لحاظ ایدئولوژیک و تثبیت وضعیت به نفع خود دستگاه دولتی قاجار به کمک جناح ملاهایی که در خود انقلاب مشروطه، به 

معروف بودند )یعنی ارتجاعی ترین جناح هیئت حاکمه شیعه(، انقلاب مشروطه را شکست می دهد. به سخن »مشروعه خواهان«  

 دیگر دولت با کمک جناحی از روحانیت شیعه، وحدت ملی را مسدود می کند. 

شهرهای مختلف   برای نشان دادن انگیزه های وحدت ملّی  در آن دوران می توان به ادبیات انقلاب مشروطه رجوع کرد که اهالی

 با تشکیل انجمن هایی مثلا در تبریز و اصفهان و غیره به یکدیگر پیام وحدت می دادند و یک دیگر را »ملت« خطاب می کردند. 

این دو جناح مذهبی شیعه در مشروطه خواهان و مشروعه خواهان )جناحی که به ارتش قزاق برای سرکوب مردم کمک رساندند( 

رشد سرمایه داری در اروپا هم مشاهده کرد. پروتستانیسم  معرف مذهب مسیحی سرمایه داری بود و را می توان در دوران 

کاتولیکیسم معرف مذهب مسیحی دوران پیش )یعنی فئودالیسم( بود. اما بر خلاف ایران آن زمان، پروتستانیسم نهایتاً با رشد 

 لاب مشروطه همان متحجرین، اکنون طرفدار دولت مرکزی شدند.سرمایه داری بر کاتولیکیسم غلبه کرد. در ایران با شکست انق

 

 1۹17دوران رضا شاه و انقلاب اکتبر 

در این دوره ما مواجه هستیم با کشف نفت. کشف توسط انگلستان در خلیج فارس. البته پیش از آن انگلستان در منطقه ای که  

ابع نفتی شده بود. در نتیجه کارشناسان امور نفتی در منطقه امروز به نام عربستان سعودی است، مشغول بهره برداری از من

توسط لنین افشا شد، قرداد  1٩1٧حضور داشته و در حال بررسی بودند. در این دوره طبق اسنادی که پس از انقلاب اکتبر 

یم کرده بودند و قرار بود وجود داشته که عملاً ایران را میان خود تقس  1٩0٧مخفیانه ای بین انگلستان و  روسیه تزاری در سال  

منطقه ی شمال تحت نفوذ روسیه و منطقه ی جنوب تحت نفوذ انگلستان باشد، و دولت مرکزی هم بی طرف باشد و هردو دول 

 سعی کنند روی آن تأثیر بگذارند. به سخن دیگر، عده ای از وزرای دولت ابسته به روسیه بودند و یک عده نیز وابسته به انگلستان. 

ع نقش این دو نیرو خارجی این بود که دولت مرکزی داخلی را تضعیف کنند، تا بتوانند منافع خودشان را پیش ببرند. این درواق

نیروها دارای ارتش  نیز بودند. انگلستان در جنوب ایران و روسیه نیز در شمال ایران ارتش و مستشارانی داشتند. حکام محلی 

ان بزرگ محلی بودند تقویت شده و  به عنوان حاملین منافع روسیه و انگلستان در داخل که یعنی همان تیول داران و زمیندار

 کشور عمل می کردند.

ارتش روسیه از خاک ایران بیرون می رود. اما،  ارتش قزاق وابسته به روسیه ی تزاری در ایران باقی  1٩1٧بعد از انقلاب اکتبر 

اق بود. در جنوب ارتش انگلیس کماکان باقی می ماند و ارتش قزاق را در زیر می ماند. ظهور رضاخان از داخل همین ارتش قز

تغییر می دهد. مسأله مرکزی  1٩1٧بال خودش می گیرد و به این نتیجه می رسد که سیاست سابق  را در سایه انقلاب اکتبر 

یسم ارزیابی شد. از اینرو، برای مقابله انگلستان مسدود کردن احتمال گسترش انقلاب اکتبر به ایران بود. خطر اصلی خطر کمون

با شوروی نیاز به تشکیل یک دولت مرکزی قوی در ایران بود. در صورتی که در پیش از این دوره قصد تضعیف دولت مرکزی را 

 داشتند. حال معتقد شدند که باید دولت مرکزی  وابسته به خود را تقویت کنند.

و برای جلوگیری از گسترش انقلاب سوسیالیستی به ایران،    1٩1٧در سایه انقلاب اکتبر  بنابراین،  برای تحقق این سیاست نوین  

کودتای رضاخان و سید رضا را راه اندازی می کنند. و دولت مرکزی نیرومند  به محور یک شخصیت خشن مانند رضا خان همراه 

ای مدرن بورژایی در اروپا اما با این تفاوت که این با یک ارتش واحد، زبان واحد، دستگاه قضایی واحد )به ظاهر همانند دولت ه

دول  تصنعی بورژایی از بالا و بدون پایه اجتماعی ساخته شد.  لازم به ذکر است که اصولاً در ایران طبقه بورژوایی وجود نداشت. 
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اصولا در ایران همانند  نداشتیم. همچنینبه این معنی که دولت بورژوایی که محصول یک جنگ طبقاتی علیه فئودالیسم باشد،

 اروپا فئودالیسم  وجود نداشته است )در ایران وجه تولید آسیایی برای هزارها سال وجود داشت(. 

یکی از پیش شرط های توفیق این دولت مرکزی تصنعی بورژوایی،  کنترل مرزها و در نتیجه سرکوب ملیت ها در مناطق مرزی 

سی( ایرانی در دوران پیش فارسی زبان بودند، زبان فارسی به مثابه زبان رسمی تعیین شد بود. از آنجا که دیوانسالاری )بوروکرا

)در دوران وجه تولید آسیایی بوروکراسی دولتی حتی در هندوستان و مرزهای چین فارسی بود(. در نتیجه، طبق این استدلال 

، و غیره که ملیتهایی با زبان های دیگر، با ریشه می بایست تمام مناطق مرزی، کردستان، آذربایجان، بلوچستان، ترکمنستان

های تاریخی دیگری زندگی می کنند، سرکوب شده و تحت کنترل دولت قوی مرکزی عمل کنند. در دوره پیش که انگلستان 

 برای حفظ منافع خود شیخ خزعل را تقویت کرده بود، در این دوره برای تقویت دولت مرکزی خود از مبتکرین سرکوب خزعل 

 شد.  
 

 مسأله ملّی در ایران

پس در این دوره است که، ما با پدیده ی ستم ملّی در ایران روبرو می شویم. در اروپا ملّت بر اساس یک پروسه ی رشد مناسبات 

کالایی، ایجاد بازار واحد ملی و زبان واحد و دولت ملّی شکل گرفت. اماّ، این روند در ایران، برای دوران طولانی به علت غالب 

تا دوره امپریالیسم شکل نگرفت. به سخن دیگر، در دوره رضا شاه این روند از بالا و با زور قوای نظامی بودن وجه تولید آسیایی  

بر جامعه ایران توسط امپریالیسم تحمیل شد. بنابراین، آن ملیت هایی که در این پروسه نیازهای ملّی شان )وحدت ملّی( سرکوب 

د. یعنی احساس ستم ملیّ کرده، زیرا زبان آن ها سرکوب شده، فرهنگشان شد، اکنون احساس ملیّ در آنها تقویت پیدا می کن

سرکوب شده، از نظر اقتصادی عقب افتاده نگه داشته شدند، از نظر نظامی تحت کنترل قرار گرفتند. مناطق این ملیت ها همانند  

جا است که ما در ایران پدیده ی ستم  مناطق اشغال شده ظاهر شدند. از اینرو در دستگاه طبقه حاکم نقشی نداشتند. از این

ملیّ را مشاهده می کنیم.  یعنی دستگاه استبداد آسیایی که اکنون با یک دولت مدرن بورژوایی تحمیل شده توسط امپریالیسم 

 جایگزین شد. 
 

 

 دولت مدرن سرمایه داری  و نقش روحانيت

 بر اساس سرکوب بنا گذاشته شد. این دولتی است که از بالا توسط امپریالیسم، و از همان ابتدا

نقش این دولت، برای این که بتواند  ایران را متحد کند و یک وحدت به اصطلاح ملّی از بالا ایجاد کند، سرکوب ملیت ها و 

جلوگیری از هرگونه حرکت مستقلی در میان زحمتکشان بود. این دوره ای است که شاهد شکوفایی مالکیت ارضی در اکثر نقاط 

بودیم. در واقع خود رضاخان تبدیل شد به یکی از بزرگترین ملاکان. به سخن دیگر، فردی که قصد داشت جامعه ی مدرن   ایران

بورژوایی در ایران ایجاد کند، و مدرنیسم به ایران بیاورد، خودش تبدیل می شود به بزرگترین ملاکان و این نشان دهنده ماهیت 

ین دوره است که ما مواجه می شویم با یک پدیده ی جدید. برخلاف دوران پیش که تصنعی چنین دولت بورژوایی بود. در ا

روحانیون توسط پادشاهان یا تجلیل و تقویت می شدند و یا سرکوب، در دوره رضا شاه این قشر انگلی تضعیف نشد بلکه تحت 

اتی مدرن  مستلزم تحت کنترل قرار دادن  کنترل دولت قرار گرفت. زیرا در دوره رضا شاه ایجاد دستگاه قضایی، آموزشی، مالی

روحانیت شیعه  بود. در واقع در دوره رضا شاه و در ادامه آن در دوره محمد رضا شاه ما شاهد افزایش تعداد ملاها در جامعه بوده 

عین حال در برخی از قدرت بیشتری برخوردار شدند. اما، در  ایم. دیگر ملایان صرفا به مثابه دلالان حکومت های محلی نبودند،

موارد برای گرفتن امتیازات بیشتر از هیئت حاکمه مخالفت های نیز ابراز می داشتند. از اینرو در مقابل این چرخش های ضد 

دولتی، در دوره رضا شاه بارها روحانیت مورد تهاجم هم قرار گرفت. باید توجه داشت که دستگاه روحانیت همواره  همانند انگلی 

بدن جامعه افتاده بود. هر زمان سرکوب و ارعاب می شد این انگل به شکل دیگری به حیات خود ادامه می داد. در  )پارازیت( بر

حملات و سرکوب ها هیچگاه دستگاه انگلی از بین نرفت، منتهی صرفا برای مدتی از صحنه خارج می شدند و در زمان مناسب 

 دیگری مجددا سر بر می آورند.
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اه با اشغال ایران توسط متفقین، مجدداً روحانیت سر بلند کردند. دیده می شود که در جامعه دستگاه پس از سرنگونی رضاش

روحانیت شیعه نه تنها از بین نرفته بلکه به مراتب قوی و نیرومند هم شده است. برای نمونه نشان داده شد که بدون کمک 

د. درواقع با همکاری مستقیم روحانیت و مشخصاً آیت اللهّ  غیرممکن می بو 1٣٣٢مرداد  ٢۸دستگاه روحانیت شیعه کودتای 

بود که کودتایی که  منجر به بازگشت مجدد  شاه شد، توانست به فرجام برسد. پس از آن سرمایه داری جهانی نیز در  کاشانی

 در پسین، داری سرمایه عصر :چهارم مرحلهنوینی می شود )رجوع شود به مقالۀ »پیدایش امپریالیسم«،   ۀاین دوره  وارد مرحل

 مقاله(. همین ادامه

به طور خلاصه: در دوران محمد رضاشاه، امپریالیسم که دیگر خواهان صدور سرمایه به آن معنی نیست، بلکه خواهان صدور 

 وسایل تولید است. دوران اشباع تولید در چارچوب نظام سرمایه داری دیگر به صورت سرمایه ی اضافی ظاهر نمی شود، چون 

انقلاب تکنولوژیک مداومی در دوران جنگ جهانی دوّم در کل اقتصاد سرمایه داری پیشرفته جهانی شکل می گیرد که هر روز 

تکنولوژی جدیدتر و جدیدتر می شود. اشباع انباشت و بحرانهای اشباع انباشت سرمایه داری به صورت تولید اضافی و وسایل 

 باع شده را امپریالیسم باید به کشورهای عقب افتاده و حاشیه ای صادر کند. تولید ظاهر می شود. که این تولیدات اش

می شود به رشد سرمایه داری در کشورهای عقب افتاده. تا پیش از آن زمان  امپریالیسم در این دوره سرمایه داری علاقه مند

قصد داشت صرفاً بورژوازی تجاری را نگه دارد. به سخن دیگر، بورژوازی که صرفاً نقش دلال داشته و جنس هایش را خریداری 

ب  تولید کنند، قصد دارد همانند نظام سرمایه می کند و می فروشد. اما در دورۀ نوین، برای اینکه این وسایل تولید را بتوانند جذ

 داری غربی، سرمایه دار،  کارگر بوجود آورد و در واحدهای تولیدی به کار بیفتد. 

با فروختن سهام کارخانجات به  اینجاست که ما با پدیده ی »انقلاب سفید« )اصلاحات ارضی( مواجه هستیم. به سخن دیگر،

ایجاد شهرداری ها و حکومت های محلی مواجه هستیم. چنانچه به اصلاحات انقلاب سفید شاه نگاه افکنده زمینداران سابق، با 

رفرم انقلاب سفید شاه در خدمت این پروژه است. یعنی، مقدمات ایجاد زمینه ای در ایران   1٣شود مشاهده می شود که تمامی 

که  این نوع سرمایه داری به سرعت انحصاری می شود. به سخن    برای جذب این وسایل تولیدی اشباع شده خارجی. بدیهی است

دیگر همانند دوره تیول داری دوران وجه تولید آسیایی، ما شاهد خادمان دربار هستیم که امتیاز تولید بخش هایی از صنایع 

انواده« که  اغلب از ایادی وسایل مصرفی )بخچال و بخاری و تلفن و غیره( به آنها واگذار می شود. به سخن دیگر، ظهور »صد خ

دربار بوده، و از بالا به یکباره تبدیل به سرمایه دار  عمده ی ایران می شوند. این امر به انحصاری شدن تولید و نهایتاً اشباع سریع 

جل های آن منجر می شود. زیرا سرمایه داری وجود نداشت که از تکنولوژی مستقلی برخوردار باشد.  تکنولوژی دست دوم )یا بن

کشورهای غربی( را از خارج به ایران وارد کردند. در ضمن مخارج تولید در ایران به مراتب بالا تر از کشورهای متروپل بود. زیرا 

دستمزد ارزان بخش کوچکی از مخارج تولید را در بر می گرفت، مخارج زیربنائی تولید در ایران، به علت عقب افتادگی اقتصادی، 

از آنجا که کالاهای تولید شده در ایران را به علت بالا بودن هزینه تولید در یک کشور عقب افتاده اقتصادی نمی  بسیار بالا بود.

توانست به اروپا و یا سایر کشورها فروخت، بنابراین بازار محلی بسیار سریع محدود و انحصاری می شد. در نتیجه فقط با 

 انحصاری را حفظ کند. زدوبندهای پشت پرده دولت می توانست موقعیت 

از اینرو اصولا مبارزه بورژوازی برای کسب حقوق دموکراتیک اصولا مطرح نبود. این دولت تحمیلی بر ایران به تدریج متکی بر 

این نظام تحمیلی و بحرانزا »مدرنیزه« شد. در واقع تنها جامعۀ »مدرن« بر تن کرد و در واقع  جوهرش شبیه همان استبداد 

 و همانگونه عمل کرد.  آسیایی بود

همان روابط پیشین را بازتولید کرد اماّ با ظاهر نوین. تاج  1٣5٧جمهوری اسلامی نیز پس از سوار شدن بر انقلاب بهمن 

 شاهنشاهی جای خود را به عمامه آخوندی داد. جوهر دولت سرمایه داری تحمیلی همان باقی ماند. 

خانواده« دوران شاه، مبدل شده  100ک دسته خاص قرار دارد. با این تفاوت که » همانند دورۀ شاه انحصارات بزرگ در دست ی

آخوندها و آقا زاده ها و بازاری ها و بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران درصد انحصارات در دست    ۸0خانواده« آخوندها!    100به »

 متمرکز شده است. 

هرگز قادر به تحقق مطالبات بورژوا دموکراتیک در جامعه نخواهد بود.  لازم بدیهی است که چنین ساختار دیوانسالار و انحصاری  

به ذکر است که در ماهیت نظام سرمایه داری چه در زمان رژیم شاه و چه رژیم جمهوری اسلامی اختلافی وجود ندارد. اختلاف 

ژوایی )لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، صرفا بر سر شکل رژیم است. از اینرو در آینده هم هر رژیمی متکی بر هر جریان بور



410شمارۀ  –ميليتانت   

 

 
47 

سکولار و غیره( که خواهان حفظ نظام سرمایه داری باشد، تنها با تحدید حقوق دموکراتیک مردم قادر به ادامه حیات خواهد 

اورند، فراموش بود. نیروهای به اصطلاح لیبرال ایرانی که می خواهند مدل دموکراسی بورژوایی غربی را برای جامعه ما به ارمغان بی

می کنند توجه داشته باشند که این »دموکراسی« باید در دل خود بورژوازی ایران جا داشته باشد و از آن نشأت بگیرد. سؤال از  

این حضرات این است که این قبیل بورژوازی که صرفاً از طریق انحصارات دولتی )یا به شکلی تیول داری جامعه پیشا سرمایه 

قام های انحصاری خود را حفظ کند چه نیازی به دموکراسی دارد؟ مضافاً به این که در ایران مسائل اقتصادی داری( قصد دارد م

عظیم وجود دارد. اقتصاد ایران، اقتصادی است عقب افتاده، زیرا توسط امپریالیسم بر جامعه تحمیل شده است.  مگر می شود 

این که برنامه ریزی درازمدت اقتصادی داشت؟ جهان سرمایه داری مدرن   که  این شکل از اقتصاد تحمیلی را پیشرفت داد بدون

سال پیش نیست، در جهان مدرن جهش تکنولوژیکی برای کشورهای عقب افتاده بسیار مشکل تر شده است.   ٣00همانند دنیای  

ه ماشین بخار و سپس سال را جهش کند. روال تکامل سرمایه داری از دوک نخریسی ب ٣00به سخن دیگر باید به یک باره 

سال  نمی تواند در عرض چند سال مثلاً از دوک نخریسی برسد به انرژی   ٣00کشف نیروی برق و انقلاب صنعتی دائمی بیش از  

اتمی یا تولید میکروچیپ! یک چنین جهش تکنولوژیکی غیرممکن است، مگر اینکه با اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی  

ه( و جدا از مدار سرمایه داری ایجاد شود. بورژوازی علیل و ناقص الخلقه ایران قادر به چنین برنامه ریزی )آنهم به مدت چند ده

نیست. بورژوازی ایران چه در دوره شاه و چه امروز خواهان انباشت سرمایه بدون دردسر و متکی بر دزدی های کلان و سریع 

ل و نسب است. بورژوازی است متکی بر مفت خوری و دزدی و رشوه گیری طلب می کند. زیرا بورژوازی ایران بی ریشه و بی اص

و زدوبند با دولت بورژوا تصنعی و تحمیل شده توسط امپریالیسم. بورژوازی که از دل وجه تولید آسیایی با آن فرهنگ پیشا 

ده است، هرگز قادر به شکوفایی سرمایه داری ظاهر شده و توسط  نیاز و برنامه ریزی امپریالیسم بر جامعه از بالا تحمیل ش

اقتصادی نخواهد شد. تنها با سکوب و ارعاب و کشتار قادر به حفظ قدرت است. در ایران هرگز دموکراسی وجود نخواهد داشت، 

 مگر اینکه از امپریالیسم گسست ریشه ای انجام گیرد. به سخن دیگر، انقلاب سوسیالیستی سازمان یابد.  

این علت طرح می شود که مسایل ریشه ای جامعه مانند حل مسأله ارضی، مسأله ملّی، مسأله زنان، انقلاب سوسیالیستی به 

مسأله دموکراسی و غیره توسط دولت ناقص الخلقه و مرتبط به امپریالیسم نمی تواند حل شود. رژیم شاه به منظور حل مسأله  

ی ایجاد تسهیلاتی در ایران بود که کمک کند  حل بحران تولیدهای ارضی »انقلاب سفید« را راه نیانداخت. انگیزه این اقدامات برا

اضافی امپریالیسم )اشباع وسایل تولید پس از جنگ دوم جهانی( به ایران انتقال یابد. »انقلاب سفید شاهنشاهی« صرفاً توده 

استخدام کند. نقشه تمامی این اصلاحات های روستا را از زمین جدا کرد تا آنها را بتواند به مثابه نیروی کارگر ارزان در شهرها 

ارضی توسط بنیاد فورد وابسته به »سیا« ریخته شد )که در کشورهای دیگر از جمله در آمریکا لاتین و آسیایی هم به مورد اجرا 

 قرار گرفت(.

سیم شد، درصدی بود درصد اراضی تق ۶0چیزی حدود  بنابراین اصلاحات ارضی به معنی دقیق کلمه در ایران انجام نشد. صرفاً

که منافع اساسی  زمینداری بزرگ در ایران را از بین نبرد. از اینرو ما شاهد مالکیت کلان در کنار مالکیت های خرد هستیم. در 

چنین شرایطی جز با ملی کردن کلیه ی این اراضی نمی توان سرمایه را برای سرمایه گذاری در صنایع آزاد کرد. سؤالی که از 

و سوسیالی دموکرات ها و سکولارهای ایران باید کرد اینست که آیا بورژوازی ایران حاضر و قادر است کل اراضی را  لیبرال ها

ملیّ کند و جلوی خرید و فروش زمین را بگیرد؟ پاسخ منفی است. زیرا پیوند نزدیکی بین زمینداری بزرگ و بورژوازی بزرگ و  

یش های موجود بورژوازی در ایران و خارج حاضر به چنین اقدامات رادیکالی برای دولت در ایران  وجود دارد. هیچ یک از گرا

حفظ منافع توده های میلیونی  نمی شوند. از این رو قدرت سیاسی باید از بورژوازی گرفته شود و به دست اکثریت مردم و در 

 دهد. رهبری آن طبقه کارگر قرار داده شود تا این اصلاحات اولیه را بتواند انجام 

یا مسئله ی ملیّ در ایران. مسئله ی ملیّ صرفاً یک مسألۀ احساسی در مورد زبان و یا فرهنگی نیست. نیروهای مولده ی ایرانی 

در آذربایجان، کردستان، بلوچستان، اعراب در جنوب ایران، بلوچ ها و غیره، عقب افتاده نگه داشته شده اند. عملًا در غُل و زنجیر 

اند. تا این ملیت ها آزاد نشوند نیروهای مولده  در ایران قادر به رشد نخواهند بود؟ اگر بخواهیم مسئله ی ملی نگه داشته شده 

را حل کنیم، باید دولت استبداد بورژوائی توسط یک دولت نوین کارگری جایگزین شود. مفهوم ما از انقلاب سوسیالیستی این 

امعه باید قدرت سیاسی در دست طبقه ای که خواهان حل تکلیف عقب افتاده است. به سخن دیگر، برای حل مسایل بنیادین ج

 بورژوا دموکراتیک )مساله ارضی، ملی، زنان، دموکراسی و غیره( است قرار گیرد. 
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در  ایران ما شاهد شرایطی هستیم که طبقه ی بورژوا قادر نیست حتی دموکراسی بورژوایی را بیاورد. راه حل دیگری لازم است. 

ن راه حل یا طبقات خرده بورژوا است و یا طبقات کارگر و زحمتکشان. خرده بورژوازی ایران نشان داده که با خرده بورژوازی ای

اروپایی فرق دارد. اساساً تقسیم کاری که بین تولید کوچک، تولید پیشه ای صنعتی در اروپا شکل گرفت، در ایران شکل نگرفت. 

 خرده بورژوازی ایرانی اصولاً تعلیم یافته  که خدمتکار  گرایشات ارتجاع جامعه باشد. این خرده بورژوازی ریشه ندارد.

لایه های فوقانی خرده بورژوازی در تمام دوران تاریخ ایران، گروه ضربت ارتجاع بودند. بنابراین، آن کسانی که حتی دموکراسی 

و نابودی سیستم سرمایه داری و دولت آن ندارند. جز بورژوایی می خواهند در ایران هیچ راه حلی جز سرکوب و اضمحلال 

سرنگون کردن این دستگاه دولتی و خلع ید کردن از این هیئت حاکمه ی سرمایه داری حتی دموکراسی در حد بورژوایی آن را 

 هم در ایران نمی توان  داشت.

نی تعدیل قدرت دولتی، و این نیاز توده های نبرد اصلی برای دموکراسی است که امروزه در ایران جریان دارد. دموکراسی، یع

سال قدرت دولتی مذهبی، ذهنیت توده ها را به خودش مشغول   40مردم در تمام ادوار تاریخ بوده است. بخصوص امروزه پس از  

ند به کرده و طی این نبرد فقط طبقه ی کارگر و دیگر متحدینش هستند که می توانند یک آینده ای را ارائه کنند و می توان

مطالبات مردم پاسخ دهند و می توانند رهبری این مبارزه برای دموکراسی را در دست بگیرند. تنها شکلی که می شود حقوق 

 دموکراتیک در جامعه ی ما گسترش داد، سرنگون کردن سرمایه داری و دولت آن است. 

 

 

 سوّم  بخش

 ایران داری سرمایه دولت و امپریاليسم تکامل مراحل

 

 جهانی اقتصاد ساختار به گذرا نگاهی

 

 در    .کرد  آغاز سرمایه  حرکت مفهوم   از  بایستی ای  حاشیه   کشورهای  با  آن  پیوند  و  جهانی  داری  سرمایه  نظام  از  صحیح  درک  برای

 داری(؛  هسرمای  )پیشا داری  غیرسرمایه  مناسبات  درون  از  سرمایه  حرکت: دارند  وجود  یکدیگر  از  متمایز  روند  دو  واحد،  حرکت  این

  طریق  از داری سرمایه غیر محیط در سرمایه انباشت روند مفهوم به نخست، حرکت . داری  سرمایه مسیر در حرکت و

 حرکت   آغاز  همواره  بشری  جوامع  در  .است  اضافه  ارزش تولید  توسط  سرمایه  انباشت  دوم،  حرکت   .است   افزونه  محصول انباشت

 حرکت، از روند این در  .شود می نامیده  سرمایه اولیه انباشت روند این لذا است، بوده داری غیرسرمایه مناسبات از سرمایه

 محصول  که این از پس اما،  .شود می تقسیم تولیدشان وسایل از شده جدا آزاد کارگران و تولید وسایل صاحبان به جامعه

 و کار نیروی آوردن در خدمت به با همراه تر گسترده مقیاس در سرمایه توسعه گشت، سرمایه به تبدیل  شده انباشت افزونه

 به   .است سرمایه حرکت  در  متوالی مرحله دو کننده بیان سرمایه، انباشت روند دو نتیجه، در .شود می آغاز اضافه،  ارزش تولید

 ممکن  آن کیفی و کمی انهآست از گذار و اولیه انباشت روند بررسی بستر بر تنها کاپیتالیستی انباشت آغاز بررسی دیگر، عبارت

 .است

 وهله  در بایستی دیگر، کشور با قیاس در کشور یک در داری سرمایه تولید وجه تر سریع پیدایش علل توضیح برای بنابراین

 پرداخته دیگری در اولیه انباشت برابر در عبور سخت موانع و یکی در اولیه انباشت برای مساعد شرایط تشریح به نخست

 .دارد قرار مختلف کشورهای در اولیه انباشت روندهای ناموزونی در جهانی اقتصاد ناموزون توسعه  اساسی ریشه نبنابرای شود.

 الزاماً  زیرا  .هستند نیز اقتصادی همگام مراحل موارد بسیاری در که بوده متوالی مراحل تنها نه  مرحله دو این اینکه، دیگر نکته

 مغازه مانند افرادی  نیز مرکزی کشورهای در حتی  .رود نمی میان از داری سرمایه ولیدت وجه پیدایش با سرمایه اولیه انباشت

  خواری  نزول و کلاهبرداری یا و زیاد کار انداز، پس و جویی صرفه طریق از که دارند وجود غیره و کارمندان وران، پیشه داران،

 صنعتی  پیشرفته کشورهای در که است بدیهی اما،  .دارد خود جای که پیرامونی کشورهای در  گردند. می مبدل دار سرمایه به

 .داراست را کننده تعیین و غالب نقش کاپیتالیستی، انباشت یعنی سرمایه، حرکت دوم مرحله
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 آنچه  .آید می دست به  همگام و متوالی های لحظه این دیالکتیکی وحدت از جهانی اقتصاد مرکب و ناموزون توسعه واقع، در

 .است کاپیتالیستی انباشت با سرمایه اولیه انباشت ناموزون روندهای از ترکیبی دارد، وجود جهانی اقتصاد در

 در کننده تعیین نقش ی،کیف لحاظ به چه یا و کمی لحاظ به چه سرمایه، اولیه انباشت روند واپسگرا، کشورهای اغلب در امروز

 در سرمایه اولیه انباشت روندهای وارانه اندام پیوستگی بهم و جهانی بازار در کشورها این اقتصاد ادغام اما، کند. می ایفا اقتصاد

 ویژه مسیر و مرکب ماهیت متروپل، کشورهای در داری سرمایه تولید وجه از ناشی کاپیتالیستی انباشت با واپسگرا، کشورهای

 امپریالیستی،  های  دخالت  روند  در  جهانی  بازار  در  ادغام  علت  به  کشورها  این  در   .کند  می  ترسیم  را  اقتصاد  و  سرمایه  حرکت  از  یا

 نوع  این شود. می ظاهر داری، سرمایه و داری سرمایه شبه داری، سرمایه–پیشا تولیدی مناسبات از ای پیچیده و ویژه ترکیب

 بررسی  بالا  نکات اثبات  برای  دارد.  کیفی  تفاوت 1٩ و 1۸ و 1٧ قرون  اروپایی  کشورهای در  داری هسرمای  تکوین  روند  با  اقتصادها

 .است ضروری جهانی داری سرمایه مختلف مراحل تکامل

 را  پیرامونی جوامع در داری سرمایه و داری سرمایه شبه داری، سرمایه–پیشا تولیدی مناسبات پیچیده و ویژه ترکیب بازتاب

 در زنی شخم  تراکتورها ترین پیشرفته حضور حسابداری؛ بخش در چرتکه کنار در پیشرفته کامپیوترهای از استفاده با توانمی

 این  .کرد مشاهده غیره و دستی بافی قالی کنار در نساجی آلات ماشین مجهزترین و کشاورزی، بخش در گاوآهن کنار

 از  پس و اولیه انباشت اولیه دوران در کشورها این اقتصاد که است لطماتی از ناشی اقتصادی، پیوسته  هم به و غیرعادی وضعیت

 کشورهای  بین اولیه انباشت در ناموزونی های ریشه تواند می اقتصادی، اولیه روندهای فراتر بررسی بنابراین،  .اند خورده آن

 داده نشان زیر در. کند بیان تر واضح را، واپسگرا اقتصادهای انبحر از رفت برون برای هایی حل راه نتیجه در و جهانی مختلف

 ناپذیرتری جبران لطمات پیش از پیرامونی، کشورهای در خود های دخالت از مرحله هر در جهانی داری سرمایه که شد خواهد

 رهبری  تحت  صنعتی  جهش  ای شدن  صنعتی از  سخن  امروز  که  جایی  تا   .آورد  وارد  کشورها  این  اقتصاد  رمق  بی  پیکر  بر  پیش  از

 آن  به  زیر  در  که  همانطور   .غیرعملی  و اساس  بی است  سخنی  زحمتکش  و  پرولتر  قشرهای  از  هایی  بخش  با  ائتلافی  یا بورژوازی

  بورژوا  های انقلاب دوران که است بوده چنان کشورها این در اروپایی داری سرمایه نفوذ مخرب تاثیرات شد، خواهد اشاره

 .است شده منتفی کاملاً آن؛ برای مادی ینهزم و دموکراتیک

 :کرد  تقسیم  توان  می  مرحله  چهار  به  را  المللی  بین  سطح  در  داری  سرمایه  اقتصاد  تاریخی  انکشاف  از  تحلیل  گذرا،  توضیح  این  با

 تجاری داری سرمایه عصر: اوّل مرحلۀ •

 صنعتی داری سرمایه عصر: دوّم مرحلۀ •

 )امپریالیسم( انحصاری داری سرمایه عصر: سوّم مرحلۀ •

 پسین داری سرمایه عصر: چهارّم مرحلۀ •

 

 اوّل  مرحلۀ

 جوامع  کاپیتالیستی،  انباشت  آغاز  و  سرمایه  اولیه  انباشت  از  گذار  برای  جهان  کشورهای  سایر  غارت  و  اروپا  در  تجاری  داری  سرمایه

 لیستی؛ کاپیتا کالایی تولید به انتقال برای لازم مادی های پایه وجود  :بودند می دارا را شرط پیش سه بایستی می جهانی

 کشورهای  بین اختلاف 1۶ قرن اوایل تا  .تولید وسایل از جدا تولیدشدگان وجود و ثروتمند؛ ای عده دست در سرمایه تمرکز

 شرط  پیش وجود عدم علت به ایران  نظیر کشورها از برخی که است ذکر قابل البته  .نداشتند یکدیگر با کیفی تفاوت جهانی

 سدهای  مارکس گفته به آسیائی تولید وجه حضور ایران در  .بودند برخوردار کشورها سایر از نامساعدتری موقعیت از بالا های

 سرمایه تراکم و تمرکز روند آسیایی دولت دیوانسالاری قدرت  بود. آورده بوجود داری سرمایه انکشاف مقابل در عبوری غیرقابل

 غصب را آنها اموال و کرده سرکوب را ثروت صاحبان آسیایی، دولت  .کرد می مسدود را جامعه ثروتمندان و تجار ستد در

 سرمایه اولیه انباشت راستای در خود های سرمایه سازماندهی به قادر دولت، ترس از ثروتمندان و تجار .کردمی

 بی های جنگ  .بود متمرکز دولتی های بورکرات دست در همواره زنی قنات و آبیاری تولید اساسی بخش سازماندهی  .نبودند

 شدن جدا از زمین، به دهقانان وابستگی  .بود مرکزی قدرت گرفتن دست به پیرامون عمدتاً  ها شاه میان ایران تاریخ در شمار

 بین  کار تقسیم وجود عدم و کشاورزی و ای پیشه صنایع ادغام .کرد می جلوگیری کارگر به آنها شدن مبدل و آنها  شدن آزاد و
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 علل به اما مشابهی، وضعیت نیز هندوستان و چین در- کرد می ناکارا و کُند را اولیه انباشت گسترش های بنیاد  صنایع، این

 .داشت وجود دیگر،

 آنچه   .یابد  تکامل  آنها  میان  فاحشی  های  تفاوت  که  نبود  آنچنان  جهانی  سطح  در  کشورها  این  اقتصادی  اختلافات  وجود،  این  با  اما،

 توسط  کشورها برخی چپاول و غارت روند آغاز شد، کشورها از برخی در سرمایه اولیه انباشت سرعت در کیفی افزایش به منجر

 بود. 1٧ و 1۶قرون در اروپایی کشور چند

 جهان  غارت به آغاز دوره این در-دریائی ماجراجویان و دزدان بخوانید- اروپائی مکتشفان  و بازرگانان اصطلاح به 

 کشورهای  به آن انتقال و آنها گرانبهای ذخائر غصب طریق از ممالک این بومیان با نابرابر مبادله تحمیل و کلاهبرداری  .کردند

 توسط   اندونزی  غارت  اسپانیا،  توسط  پرو  و  مکزیک  غارت. شد  تقسیم  غارتگران  این  بین  دنیا   .بود  آنها  ترفندهای  از  برخی  اروپائی،

 کشورها  این افزونه ازمحصول ای ملاحظه قابل بخش انتقال به منجر غیره و انگلستان توسط هندوستان غارت و هلند، و قالپرت

 لیره   میلیارد 0/1 از  بیش  هلند  و  انگلیس  دولت  و  ها  شرکت1۸00 تا 1۶۶0 های  سال  بین  نمونه  برای   .شد  اروپایی  کشورهای  به

 .شد شان نصیب بردگان کار و هندوستان غارت از استرلینگ

  زمینه  ،1۸ تا 1۶ قرون بین اروپایی کشور چند به جهان نقاط سایر از ثروت انتقال و تجاری سرمایه  گسترش دوران نتیجه، در

 روند نشد مسدود و تخریب به منجر اروپایی های شرکت توسط کشورها این غارت  .آورد فراهم صنعتی انقلاب برای مساعدی

 مشکلات  به  توجه  با  که  داری  سرمایه–پیشا  مناسبات   .شد  کشورها  این  اقتصادی  درونی  ارگانیک  رشد  از  جلوگیری  و  اولیه  انباشت

 کشور  چند  .شد متوقف موارد برخی در و دید آسیب سختی به بود، بعدی مرحله برای سازی زمینه حال در ممالک این درونی

 اقتصادی ساختار که است بدیهی .شدند صنعتی جهان، ممالک سایر اقتصادی رهایساختا تخریب قیمت به اروپایی

 آنها  بازگشت  گشتن  مسدود  سبب  ها  ناهنجاری  این   .گشت  بسیاری  های  ناهنجاری  دستخوش  دوران  این  در پیرامونی کشورهای

 این  از گذار برای مادی زمینه هرگز اکشوره این سرمایه، اولیه انباشت روند شدن مسدود با طبعاً  .شد سرمایه انباشت روند به

 پیشرفت   دوران  این  در  جهان  نقاط  سایر  به  اروپایی  کشور  چند  مستقیم  دخالت   .ندیدند  خود  به  را  کاپیتالیستی  انباشت  به  مرحله

 در  .رفتگ شکل دوران این در کشورها این واپسگرایی ریزی  زمینه نطفه واقع در  .سوزاند ریشه از را کشورها این اقتصادی آتی

 .گرفت شدت واپسگرایی این اروپایی دول های دخالت با آتی دوران

 برای مساعدی شرایط خارجی، تجارت ملاحظه قابل رشد و صفویه اولیه دوران در تجاری زمینی های راه شدن باز  ایران، در

 یکسری  آغاز  و  اروپایی  کشورهای  توسط  دریایی  های راه  گشایش  با  اما،   .آورد  فراهم اقتصادی  رشد  و  آسیایی  تولید  وجه  از  گذار

 .یافت  کاهش سابق،  بشکل  آن  کاری  ادامه  و شده  خرج  پر  بسیار  زمینی  تجارت  آن،  امتیازات  آوردن  در  انحصار  به  برای  ها  جنگ

 شد. مسدود اروپایی های دولت  همان های دخالت اثر بر ایران در اولیه اقتصادی تحرک روند ترتیب بدین
  

 وّمد  مرحلۀ

 جهان. کشورهای سایر به مصرفی کالاهای صدور و صنعتی داری سرمایه

 اروپایی کشورهای از برخی سطح در صنعتی تولید به مانوفاکتور یا کارگاهی تولید از گذار مرحله داری، سرمایه بعدی روند

 صنعتی  پیشرفت مادی  زمینه  جهان  مناطق  سایر  غارت با  پیش در  که کشورهایی  در  صنعتی،  انقلابات که  است  دورانی  این   .بود

 اولیه   های  غارت  از  پس  کشورها  این  در. پیوست  وقوع  به  انگلستان  در  ها  انقلاب  این  نخستین  شود.  می  آغاز  بودند،  کرده  فراهم  را

 انباشت  وارد و  گذشته  اولیه  انباشت  از  سرمایه  حرکت   .بود  شده  آماده  اقتصادی  جهش  این  برای مادی  لازم شروط  ممالک،  سایر

 توسط  کارگران استثمار  .شدند صنایع در کار آماده کارگر عنوان به زمین از شده آزاد دهقانان آنزمان، در  .شد کاپیتالیستی

 ملّی بازار و کار تر شده ریزی برنامه اجتماعی کار تقسیم صنعتی، ها تکنیک پیشرفت با  .بود وقوع شرف در نوپا بورژوازی

 در  کماکان جهان نقاط سایر و بوده اروپایی کشور چند به محدود تنها نوین تولیدی وجه این  .یافت نسازما پیش از متمرکزتر

 .بردند می بسر سرمایه اولیه انباشت دوره

 که اروپایی کشورهایی .بود جهان نقاط سایر به کالا صدور دوران، این در اروپایی کشور چند اقدامات مشخصه ترین برجسته

 محصولات  به نسبت برتری مقام در کالاهایشان بودند، کرده مبادرت مصرفی محصولات تولید به پیشرفته آلات ماشین با اکنون

 مصرفی  محصولات تولید اشباع نیز گیری جهت این اصلی علت  .گرفت قرار دنیا مناطق سایر دستی صنایع توسط شده تولید
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 مصرفی  کالاهای  که  آلاتی  ماشین  و  صنایع  تولید  بخش- اقتصاد ٢ بخش در  صنایع  کیفی  و  کمی  رشد   .بود  متروپل  کشورهای  در

 نیز کشورها سایر غارت کماکان دوران این در البته کرد. ضروری را جهان کشورهای سایر به محصولات صدور -کنند می تولید

 .پذیرفت می انجام

 فرانسه،  آمریکا، به بریتانیا از عمدتاً  رمایهس صدور  .بود اروپایی کشورهای بین ما سرمایه صدور دوران، این دیگر مشخصه وجه

 این اقتصاد . شد کاپیتالیستی انباشت به کشورها این اقتصادی گذار ریزی زمینه در تسریع به منجر  1٩ قرن اواسط در بلژیک

 آن  گذاران سرمایه بزرگترین عنوان به بریتانیا. آمدند قایل شدن صنعتی برای مادی های زمینه به دهه چند از پس کشورها

  کرد. صادر آمریکا و اروپایی کشورهای سایر به 1۸۸0 دهه در پوند میلیون٧0 حدود در دوران

 و شده، اروپایی کشورهای سایر شدن تر غنی به منجر سو یک از جهانی سطح در اروپایی کشور چند افتصادی دخالت بنابراین،

 این به ناپذیری جبران لطمه دیگر، کشورهای با اروپایی کشورهای برنابرا مبادله  .ممالک سایر شدن فقیرتر به دیگر سوی از

 دوران،  این در ممالک این های دولت  .ساخت منهدم را دستی صنایع و بومی صنایع اروپایی، ارزان کالاهای .آورد وارد جوامع

 کشورهای  اقتصادی  ادغام  آغاز  دوران  ینا  در   .شدند  موجود  وضعیت  تسلیم  یا  و  آمدند  در  اروپایی  قدرتمندتر  نیروی  انقیاد  تحت  یا

 گریبانگیر   فلاکت  و  بیکاری  و  شده  متلاشی سنتی  و  دستی  صنایع. کرد مشاهده  توان  می  اروپایی  کشور  چند  اقتصاد  در  را  جهان

 رفش در کُندی به  که اولیه انباشت نتیجه در و یافته افزایش روستایی مناطق به وران پیشه مهاجرت  .شد جامعه اعضای همه

 افزونه  محصول ناچیز بخش کماکان اینها بر اضافه  .یافت کاهش نیز کشاورزی افزونه محصول .گشت مسدود کاملاً  بود، وقوع

 .شد منتقل متروپل کشورهای به ممالک این

 در سرمایه اولیه انباشت روند دوران این در بود، می پیرامونی کشورهای اقتصادی استقلال به امیدی پیش، دوران در چنانچه

 سرمایه انباشت روندهای مستقیم و کامل کنترل مقام در متروپل داری سرمایه هنوز اما، . شد مسدود ممالک این تمامی

 تحولات   امکان  هنوز  یافت  نمی  تحقق  بعدی  مرحله  چنانچه   .بود  مصنوعی  کالاهای  صدور  دوران  این  در  آنها  مرکزی  مسئله   .نبود

 .بود می امعجو از برخی در اقتصادی

 

 سوّم  مرحلۀ

 جهان سایر اقتصادی وابستگی و کاپیتالیستی جهانی اقتصاد

 امپریالیسم ظهور عینی های ریشه

 دوره،   آن  بحران  و  نیاز  براساس  و  خود،  اقتصادی  زیربنای  کردن  صنعتی  با  همراه  اروپایی  کشورهای  داری  سرمایه  پیش،  دوران  در

  جهان  اصطلاح به اولیه انباشت اقدامات، این نتیجه در کردند، مبادرت جهان کشورهای سایر به مصنوعی کالاهای صدور به

 سرمایه  به آزاد رقابت داری سرمایه از تغییر  :شد مشاهده داری سرمایه انکشاف در تغییراتی نوین، دوران در شد، مسدود سوم

 اولیه  انباشت روندهای شدن وابسته با  .آورد بوجود پیرامونی کشورهای در مهمی تغییرات نوبه، به روند این  .انحصاری داری

 تدریج به المللی، بین کار تقسیم گسترش و متروپل کشورهای سرمایه تولید تجدید روند به جهانی سطح در سرمایه

 کشورهای  در  اجتماعی  تولید  پس،  این  از  واقع  در   .شد  وابسته  کاپیتالیستی  جهانی  بازار  به  جهان  کشورهای تمام  ملیّ اقتصادهای

 کشورهای  معمولی  افتادگی  عقب یعنی، گرفت.  قرار متروپل کشورهای  در  کاپیتالیستی تولید  نیازهای  تقویت  خدمت  در  واپسگرا

 بود   چنین  نیز  کاپیتالیستی  داری  سرمایه  در  تغییرات  علل   شد.  تبدیل  اقتصادی  وابستگی  با  توأم  دائمی  واپسگرایی  به  ای،  حاشیه

 قدرتمند  های تراست دست  به  تولیدی  عمده  های  بخش  از  بسیاری   کنترل  متروپل،  کشورهای  در   سرمایه  تراکم  و  تمرکز  اثر  بر  که،

  قیمت  جنگ نتیجه، در و یافته کاهش تدریج به تولیدی مختلف های بخش در داری سرمایه های رقابت ترتیب بدین  .افتاد

 به  متوسط، سود نرخ بر اضافه ای، افزونه سود انحصاری، داری سرمایه روش این با  .شد هاجایگزین قیمت نگهداری ثابت با  ها

 ر د طبعاً تولید؛ بر کنترل بدون داران سرمایه از مشخصی تعداد توسط تولید از بخش چند در  افزونه سود افزایش آورد. چنگ

 تضاد یعنی گشت. منجر سود نرخ افت به خود، نوبه به آن و  .شد تولید، ظرفیت شدن پّر و تولید اشباع به منجر ها بخش آن

 در  سرگردان سرمایه نتیجه در و شود می روبرو سرمایه انباشت اشباع با داری سرمایه دیگر، سخن به  .داری سرمایه نظام ذاتی

 یا و شود گرفته کار به تولید از دیگری حوزه در باید یا ماندن؛ زنده یا فراتر سودآوری برای سرمایه، این  .گردد می ظاهر جامعه

 اشباع  مدتی از پس درونی بازارهای سرمایه تراکم و تمرکز با دوران این در است بدیهی  .شود بکار مشغول نوینی بازار در
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 پیش  دوران  در  که  بازارهایی  به  خود  بحران  حل  راستای  در  که  گیرد  می  قرار  موقعیتی  در  اروپایی  داری  سرمایه  اینرو  از   .شودمی

 تهاجم شود. می ور حمله صدورسرمایه عمدتاً دیگری صورت به مصنوعی؛ کالاهای صدور و غارت است داده قرار تهاجم مورد

 در  را خود ثابت، سرمایه شدید افزایش  .است سرمایه ارگانیک ترکیب در عظیمی جهش با مترادف اروپایی کشورهای اخیر

 احتراق  موتورهای از استفاد بخار، ماشین جای به برقی منابع از استفاده- گذارد می نمایش به دوم صنعتی تکنولوژیک انقلاب

 آلاتی  ماشین )٢بخش  در صنایع  که( آزاد  رقابت  داری  سرمایه  پیش  دوران  برخلاف  دوران  این  در دیگر  سخن  به  . غیره  و  درونی

 ماشین  که  آلاتی  ماشین )1بخش( انحصاری  داری  سرمایه اخیر  دوران  در  داشت، مهمی نقش کند،  می تولید  مصرفی وسایل  که

 .  شد سود نرخ کاهش در شدیدی گرایش به منجر روند این  .دارد کننده تعیین نقش کنند، می تولید آلات

 باقی  حل  راه  سه  داری  سرمایه  مقابل  در است  یافته  تعمیم  کالاها  تولید  که کاپیتالیستی  کشورهای  در  بحرانی  وضعیتی  چنین  در

 خود  مابین بیشتر رقابت تحمیل (٢ کارگران؛ بر مضاعف استثمار اعمال طریق از اضافه ارزش و سود نرخ ازدیاد (1: ماند می

 البته  جهان.  دیگر  نقاط  در  بکر  بازارهای  یافتن  و  طلبی  توسعه (٣ و  دیگران؛  ضرر  به  و  انحصارات  نفع  به داری  سرمایه  های  شرکت

 ها، جنگ اندازی راه و کارگران دستمزد کردن ودمحد طریق از را نخست حل راه انحصاری، یافته قدرت تازه داری سرمایه

 را  افزونه ارزش ازدیاد از کانال این آنها یافته سازمان مقاومت و کارگران مبارزات میان این در اما، .داد انجام مضاعف، استثمار

 کشور، یک مرزهای در اندار سرمایه سایر ضرر به انحصارات  تقویت و داران سرمایه بین رقابت یعنی دوم، راه  .کند می محدود

 افزایش  با   .باشد  کم  انحصاری  های  شرکت  تعداد  که  داشته  کارآیی  زمانی  تا  روش  این  زیرا   .است  دارا  را  خود  های  محدودیت  نیز

 بیشتری   تعداد  مابین  اضافی  های  ارزش  کل  جمع  تولید  روند  در  زیرا شود.  می  کمتر  و  کمتر  نیز  آنها  کل  آوری  سود  ها،  بخش  این

 .گردد می تقسیم صارتانح از

 اینجا   در گیرد.  می  قرار  انحصاری  داران  سرمایه  مقابل  در  سود  نرخ  افزایش  منبع  تنها  مثابه  به  دوران  این  در  سوم؛  حل  راه  بنابراین

 اجتناب   را  روند  این  متروپل  کشورهای  در  سرمایه  اشباع  بحران  بندد.  می  نقش  جهانی  امپریالیستی  نظام  اولیه  های  نطفه  که  است

 .کند می اپذیرترن
 

 واپسگرا کشورهای به سرمایه صدور و امپریالیسم

 بحران دو با  تکنولوژی، پیشرفت در شدت با همراه سرمایه، تمرکز و تراکم علت به ،1٩ قرن اواخر در انحصاری داری سرمایه

 و  داشته وجود داری سرمایه دوران تمام در که سرمایه اشباع تناوبی های بحران بر  علاوه نخست؛  .شد مواجه پیوسته و عینی

  داران  سرمایه سرمایه، تمرکز و تراکم علت به . شد روبرو نیز سرمایه انباشت دائمی اشباع بحران با انحصاری داری سرمایه دارد،

 کم هاکالا در رفته بکار سرمایه  دیگر سخن به . بود داده دست از را خود سودآوری که شده روبرو های سرمایه انباشت با

 می تشدید را بحران این بود، شده آنها از برخی ورشکستگی به منجر که داران سرمایه مابین رقابت همچنین شد. ارزش 

 کالاها اشباع بحران دوم؛  .آمد پدید سرمایه انباشت اشباع از ناشی دائمی بحران داری سرمایه نظام در بار نخستین برای  .کرد

 کشورهای  در بازارشان غیره و آهن راه جرثقیل؛ لوکوموتیو؛ 1بخش در شده تولید آلات اشینم  .پیوست  بوقوع نیز 1بخش در

 .شد اشباع متروپل

 شده تولید کالاهای صدور و سرمایه صدور به متمرکز انحصاری، داری سرمایه عینی نیاز دوگانه بحران این حل برای اینرو، از

  ارزان  خام مواد به دسترسی تردید بدون  شد. ارزان خام مواد به متروپل رهایکشو نیاز با مترادف امر این اما؛  .شد آن توسط

 و یابد می افزایش خام مواد ثابت سرمایه گردش در بخش سهم دوران این در  .دهد تقلیل را انباشت اشباع بحران توانست می

 به  داری سرمایه وار دیوانه تهاجم اینرو، از  .یابد می کاهش اشباع بحران علت به آلات ماشین ثابت سرمایه متغییر بخش سهم

 اول؛   .شود  می  زده  نشان  دو  تیر  یک  با  کشورها  این  به  اضافی  آلات  ماشین  صدور  با   .شود  می  مشاهده  جهان  دیگر  های  سرزمین

 آلات  ماشین و های سرمایه همان دیگر سوی از و یابد، می کاهش متروپل کشورهای در آلات ماشین و سرمایه انباشت اشباع

 و  دیگری  شکل  به  جهان  کشورهای  غارت دوران  این  در   .شود  می  گرفته  بکار  جهان  کشورهای  سایر  ارزان  اولیه  مواد  کسب  برای

 بازارهای  زیرا بوده متروپل کشورهای بازارهای متوجه دوره این در تولید تمام . گیرد می صورت پیش از تر عمیق بمراتب

 بدین  .نداشتند را کشورخود در شده تولید کالاهای جذب آمادگی پیش، وراند لطمات علت به پیرامونی کشورهای
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 همچنین، شود. می دائمی و تثبیت جهان نقاط سایر واپسگرایی آن با همراه و گشته ظاهر جهانی صحنه در امپریالیسم ترتیب

 .بود یاروپای کشورهای مابین افتاده عقب کشورهای نوین  تقسیم مفهوم به امپریالیسم استقرار

 گردش  بازار  درآوردن  کنترل  به  و  پیرامونی  کشورهای  سنتی  صنایع  نابودی  آزاد؛  رقابت داری  سرمایه  دوران  مشخصه  وجه  چنانچه

 روندهای پیش؛ دوران برخلاف امپریالیسم عصر در بود؛ سرمایه انباشت مستقل روندهای کردن مسدود بدون اما؛ بود آنها کالاها

 ناچیز  دستمزدهای با کارگر عنوان به ورشکسته وران پیشه و شده متوقف کاملاً  پیرامونی کشورهای در سرمایه انباشت مستقل

 پیرامونی  کشورهای  در  واپسگرایی  تشدید  به  منجر  نوین  وضعیت  طبعاً   .آمدند  در  ها  امپریالیست  نوین  خام  مواد  صنایع  خدمت  به

 داده دست از را خود استقلال بومی داران سرمایه مرحله، این در شد. متروپل کشورهای در اقتصادی عمده های بخش تقویت و

 ای عده به داری، سرمایه سالم توسعه برای اقتصادی مادی پایه نداشتن علت به آنها آیند. می در امپریالیسم خدمت به و

 به منجر تنها نه کشورها این در امپریالیسم ظهور نتیجه در .گشتند خوارمبدل نزول گانگستر؛ و دزد کلاهبردار،

 متشکل  دولتی و کرد تشدید را واپسگرایی دیگر سوی از و کرده حفظ را کهن مناسبات یکسو از که نشد خوشبختی و سعادت

 کشورهای با آنها اقتصادی پیوند با کشورها این در گرایی سواپ  تقویت و استقرار  داد. قرار کار رأس در را کلاهبردار ای عده از

 بهره   تدارک  برای آنها  کردن  داری  سرمایه  یا پیرامونی  کشورهای  کردن  متحول  راستای  در  ریزی  برنامه  . بود  خورده  گره  متروپل

 تنها دیگر امپریالیسم نیاز وراند این در اینرو؛ از گرفت قرار ها امپریالیست کار دستور در شده، متلاشی اقتصادهای از برداری

 و پیرامونی، کشورهای اقتصادهای بازسازی محور بر بلکه شد، نمی تأمین مصرفی کالاهای صدور یا و چپاول و غارت بر متکی

 دخالتگری توسعه و خام مواد استخراج طبعاً  شد. متمرکز متروپل کشورهای بحران حل راستای در اقتصادی های ریزی زمینه

 ترانسپورت  از بایستی می کار تسریع برای ایران؛ در نمونه برای  نبود. عملی پیشین مناسبات حفظ با کشورها این در اقتصادی

 باقی نیز کهن مناسبات کماکان )گرچه شد می استفاده نفت؛ به دسترسی برای حفاری پیشرفته وسایل و آهن راه مانند مدرن

 .ماندند(

 پیدا  نیز بومی دولتی های قدرت به نیاز پیرامونی، کشورهای درونی بازار بر کامل ترلکن برای امپریالیسم سیاسی، سطح در

 دورنی بازار کردن خطر بی علت به دوران این در امپریالیسم به بومی های قدرت وابستگی تضمین و دائمی نظامی حضور  .کرد

 برای  امپریالیستی های دولت خود بین رقابت حال عین در شود. تضمین ترتیب بدین بایستی می خام مواد منابع کنترل  .بود

  آوردن  چنگ به سر بر امپریالیستی  های جنگ بنابراین  .افتاد جریان به پیرامونی کشورهای خام مواد و بازارها به دسترسی

 کشورهای   علیه  های  توطئه  و  کودتاها  امپریالیستی،  های  جنگ شد.  تشدید  خود؛  به  وابسته  های دولت  به اتکا  به  خام  مواد  منابع

 کشورهای در که بود این اروپایی دول مابین های جنگ علت است. دوران این در امپریالیستی عینی نیاز این از ناشی پیرامونی

 المللی بین سطح به سرمایه تراکم اما گرفت، می صورت ملی سطح در کماکان سرمایه تمرکز دوران این در گرچه متروپل،

 خدمت در ملی های دولت و گرفته شکل داری سرمایه های تراست و مالی قدرتمند های الیگارشی ملی سطح در  .شد کشانده

 دول بین ما اختلافات سطح به جهان تقسیم سر بر المللی بین انحصارات های رقابت و ها اختلاف نتیجه، در  .آمدند در آنها

 .یافت ارتقا امپریالیستی

 ای پیچیده ترکیب  .شد پیرامونی کشورهای در ای پیچیده و غیرعادی ویژه، وضعیت به منجر امپریالیستی های دخالت نتیجه

 جهانی، داری سرمایه مبادلاتی ارتباطات توسط که داری سرمایه و داری سرمایه شبه داری، سرمایه–پیشا تولیدی مناسبات از

 اقتصادی  همیشگی  بحران  به  منجر  بود،  نگهداشته  ،داری  سرمایه  جهانی  بازار  سلطه  و  کنترل  تحت  را  جوامع  این  مولده  های  نیروی

 سرکوب  برای نظامی های دیکتاتوری وجود غیرعادی، حالت این شاخص  .شد سیاسی و اجتماعی دائمی بحران نتیجه در و

 و علیل داری سرمایه نظام کل بلکه گیرد می شکل دموکراتیک مطالبات حول تنها نه مبارزاتشان که است ای توده انفجارهای

 دهد. می قرار سؤال مورد را زا بحران
      

 چهاّرم  ۀمرحل

 پسین. داری سرمایه پیدایش و انحصاری داری سرمایه احتضار

 پیرامونی. بازارهای در مصرفی کالاهای تولید
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  کلاسیک   دوران  .پسین  داری  سرمایه  مندل،  ارنست  گفته  به یا  انحصاری؛  داری  سرمایه  احتضار  مرحله  از  است  عبارت  امپریالیسم

  وجه   .است بوده روبرو عمیقی بحران با داری سرمایه جهانی نظام پس آن از  .یافت خاتمه اول جهانی جنگ با امپریالیسم

 روسیه، های انقلاب جهانی؛ دوم و اول های جنگ  .است خانمانسوز های جنگ و ها انقلاب ظهور جهانی نظام بحران مشخصه

 این نشانگر فرانسه و ایتالیا و اسپانیا در کارگری های طغیان جهان؛ سراسر در گسترده رگریکا های اعتصاب و کوبا و چین

 شرقی اروپای و شوروی دول  به را ها جنگ و ها بحران تمام  که امپریالیسم  .0٢1٩- 1٩1٧ بود جهانی سیستم در انحطاط

 امپریالیسم  که  شد،  داده  نشان  پیش  های  سال  در  داد؛  سر  را  آرامش  و صلح نوید  شرق،  بلوک و  شوروی  فروپاشی  با  داد،  می  نسبت

 یوگسلاوی، به نظامی تهاجمات  .نیست اقتصادی حیات ادامه به قادر جهان نقاط سایر مردم کشتار و افروزی جنگ بدون

 این در  .است جهانی نظام این انحطاط مرحله نمایانگر همه امروز به تا نظامی تهدیدات و ٢00٢-1٩٩0  عراق  و افغانستان

 داری سرمایه که است این ها افروزی جنگ اصلی علل  .شود می پیش از تر برجسته امپریالیستی نظام تضادهای تمام مرحله

 را  انحصاری افزونه سودهای کسب برای پیش از شدیدتر رقابت وضعیت این  .است روبرو انباشت اشباع دائمی بحران با پسین

 و حرکت قوانین تمام ماندن باقی قوت به ضمن امپریالیسم، کلاسیک عصر پیش، دوران لافبرخ مرحله این در  .کند می طلب

 .کند می تغییر جهان، نقاط سایر به نسبت داری سرمایه عملکرد شیوه  جهانی؛ داری سرمایه تضادهای

 اصلی تمرکز جدید؛ دوره در بود؛ پیرامونی کشورهای به سرمایه صدور دخالتگری، مسیر امپریالیسم؛ کلاسیک عصر در چنانچه

 پیرامونی  کشورهای در افتادگی عقب تشدید به روند این است. کشورها این بومی بازارهای برای مصرفی کالاهای تولید محور بر

 :دهیم می توضیح بیشتر  .شد منجر

 صدور  .آمد فراهم نعتی،ص پیشرفته کشورهای در مصنوعی خام مواد تولید صنایع؛ تولید گسترش و توسعه با دوره این در اول؛

 با منطبق دیگر پیرامونی کشورهای ارزان کار نیروی داد. جهت تغییر متروپل کشورهای خود به وابسته کشورهای از سرمایه

 در غیره( و پلاستیک لاستیک، مصنوعی؛ )الیاف مصنوعی خام مواد تولید نتیجه در  .نبود صنعتی تکنولوژی از وسیع استفاده

 سرمایه عمل حوزه انتقال به منجر تغییرات این نتیجه گشت. پیرامونی کشورهای در خام مواد جایگزین متروپل کشورهای

 .کرد تغییر جهان دیگر کشورهای به نسبت امپریالیسم مداخلات جهت نتیجه، در  .شد مانوفاکتور به خام مواد از خارجی

 با اخیر دوره در نداشت؛ امپریالیسم منظر از خاصی جذابیت افتاده عقب هایکشور درونی بازارهای که پیش دوره برخلاف دوم؛

  کنترل   برای  روش  سریعترین   .گرفت  قرار  متروپل  کشورهای  توجه  مورد کشورها  این  بازار  کننده، مصرف  پردرآمد قشرهای  رشد

 تولید شد، می داده عرضه بازارها در شانکالاهای که امپریالیستی دیگر رقبای برداشتن میان از همچنین و کشورها این بازار بر

 رشد    .دادند  اختصاص  خود  به  را  بازار  مهم  های  بخش  بومی  بورژوازی  با  همراه  خارجی  سرمایه  مرحله،  این  در   .بود  کشورها  آن  در

 میان نابرابر دلهمبا مصرفی کالاهای تولید با همزمان است. نوین  تحولات این نمایانگر دوره این در مونتاژ صنایع در العاده فوق 

 عقب کشورهای در کار محصول از آورتر بار متروپل کشورهای در کار محصول زیرا  .شد تشدید پیرامونی و متروپل کشورهای

 نظام این، بر اضافه  .گرفت صورت متروپل کشورهای به افتاده عقب کشورهای از ارزش انتقال شکلی به اینرو از  .بود افتاده

 وابستگی   نتیجه؛ در  .داد تغییر  افتاده عقب کشورهای ضرر به را المللی بین سطح در سود میزان تساوی امپریالیستی جهانی

 . داد شدت بیشتر هرچه را اقتصادی

 وسایل تولید )بخش تولید 1بخش در  اما کرد، حاصل رونق فوق علل به مصرفی( کالاهای تولید )بخش تولید  ٢بخش سوم؛

 می مولده نیروهای رشد تجدید به منجر اقتصادی، بخش دو این بین مبادله وجود عدم  .ماند می باقی محدود رشد  تولید(

 کشورهای  این  صادرات  در  ای  کننده  تعیین  تغییر  ارزان،  کار  نیروی  از  استفاده  رغم  به  شده  تولید  مصرفی  کالاهای  همچنین   .شود

 .ماند می باقی داخلی مصرف برای عمدتاً  کالاهای و کند نمی حادای

 گشته  تولید سریع شدن انحصاری به منجر درونی بازار  گسترش مصرفی(بدون کالاهای تولید )بخش ٢بخش گسترش چهارم؛

 .آورد خواهد دنبال به را صنعتی رشد ماندن محدود و انباشت اشباع همیشگی بحران خود نوبه به امر این و

 به منجر امپریالیسم دوره این های دخالت دیگر سخن به  .شود می جهانی سطح در بیشتر ناموزونی تشدید باعث بالا عوامل

 ای  مرحله نیازهای براساس دوره این در غیرعادی و الخلقه ناقص داری سرمایه  شود می داری سرمایه از ای ویژه نوع پیدایش

 این موقعیت  .میدهند شکل تغییر غیرمستقیم های حکومت به مستقیم، یا سیاسی اظلح از وابسته های حکومت امپریالیسم

 .یابد می پسین(تغییر داری سرمایه )دوره استعماری شبه به امپریالیسم( کلاسیک )دوره استعماری کشورهای از  کشورها،
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 متکی را کشورها آن بلکه  نکرده، متروپل کشورهای صادرتی های سرمایه به نیازمند دیگر را افتاده عقب کشورهای امپریالیسم،

 زمینه   چنین  برای  ضروری  تسهیلات  ایجاد  برای  دوره  این  در. کند  می  خود  شده  اشباع  تولیدی  وسایل  جذب  برای  ریزی  زمینه  به

 داده پیرامونی کشورهای به بلاعوض های کمک یا و درازمدت های وام  صورت به بلکه صادرات شکل به نه ها سرمایه چینی،

 ترتیب  بدین  .است امپریالیسم کنونی نیازهای تضمین دوره این در مشابه، نهادهای و پول المللی بین سازمان نقش  .شودمی

 زیربنای  کشورها، این امپریالیسم توسط شده ساخته الخلقه ناقص بومی داری سرمایه و ها دولت فوق، های کمک با

 .نهند می بنیاد متروپل، کشورهای کالاهای  جذب برای را غیره و ترانسپورت کی،بان سیستم اقتصادی

 تأمین برای خوارها، نزول و تجار بزرگ، زمینداران از افتاده عقب کشورهای در حاکم هیئت طبقاتی ترکیب پیش دوره در اگر

 برآورده   را  نیازی  چنین  بورژوازی  خرده  فوقانی  راقشا  و  ملی  صنعتی بورژازی   امروز  گرفت؛  می  شکل  امپریالیسم،  ای  مرحله  نیازهای

 ناقص بورژوازی ضعف علت به اما، گیردند. می تبدیل مانوفاکتورها صاحبان به زمینداران و بانکدارها به خواران نزول  .کنند می

 بین مرز دوره این در  .شود می متمرکز قدرتمند دولت دست در امپریالیسم مقاصد پیشبرد برای اصلی قدرت بومی، الحلقه

  سرکوبگر  منحط داری سرمایه های دولت و رفته میان از امپریالیسم، کلاسیک مرحله در موجود کمپرادور و بومی داری سرمایه

 بورژوا  کلاسیک  های  انقلاب  دوره  این  در   .کنند  می  حفظ  امپریالیسم  به  را  خود  اقتصادی  وابستگی  الخلقه،  ناقص  بورژوازی  با  همراه

 رهایی  برای  کشورها  این  ستمدیده  مردم  مبارزات   .است   گرفته  قرار  قدرت  در خود داری  سرمایه  که  زیرا  شده،  ریسپ  دموکراتیک

 گردد، ظاهر که لباسی هر در ایران بورژوازی زیرا   .است خورده پیوند بومی داری سرمایه علیه مبارزات با امپریالیسم یوغ از

 جوامع این در نتیجه در  .است گرفته قرار جهانی داری سرمایه جبهه در و گشته تحمیل جوامع این بر امپریالیسم توسط خود

 داری  سرمایه دول و امپریالیسم بین اختلافات است. خورده گره داری ضدسرمایه های خواست با دموکراتیک مطالبات همواره

 زنی  چانه  این  گیرد.  می  صورت  خانواده  این  ءجزا ا  میان  سرد  جنگ  است.  یکدیگر  از  امتیازگیری  و  زنی  چانه  جنبه  بیشتر  تحمیلی

 را ها رژیم حکومتی بدیلی ایجاد و قوا تناسب داشتن صورت در امپریالیسم یا و رسد می طرفین مطلوب نتیجه به نهایتاً یا ها

 میان  از آنرا بها هر به و نداده قرار سؤال مورد را سرمایه دولت هرگز اما لیبی(. در افیذق و عراق  در صدام )مانند دهد می تغییر

 دهد. تغییر تواند می سوسیالیستی انقلاب یک تنها را پیرامونی جوامع این داری سرمایه های دولت .دارد نمی بر

 امپریالیسم. عصر در ایران »صنعتی« داری سرمایه

 داری  سرمایه  انکشاف  مراحل  است.  نبوده  داد،  رخ  جهانی  سطح  در  که  تغییراتی  و  تحولات  از  جدا  نیز  ایران  در  داری  سرمایه  ظهور

 اهمیت دیگر، عبارت به  .شد اجرا و تعیین متروپل کشورهای نیازهای براساس و امپریالیستی های گیری جهت با نیز ایران

 کشورهای  تولیدی کالاهای جذب برای واپسگرا کشورهای امکانات از بود عبارت امپریالیسم، برای افتاده عقب کشورهای اصلی

 کشورهای اقتصادی بنای زیر ابتدا در بایستی می امپریالیستی، کشورهای تولیدی کالاهای جذب برای که است بدیهی .تروپلم

 »صنعتی«  بایستی  می  ایران نظیر  کشورهای  نتیجه در   .باشند  داشته  را  آنها  کالاها جذب  آمادگی  تا  شود  داده  تغییر  افتاده  عقب

 استخراج  از درآمد مالی سرشار منبع یعنی اولیه، های شرط پیش از یکی ایران، در طرح این آمیز موفقیت انجام برای  شوند.

 پس   .بود  رسیده  دلار  میلیون 400 به  نفت  صادرات  از  خالص  سالانه  آمد  در  (1٣٣٩) 1٩۶0 دهه  اوائل  در  حتی  .بود  موجود  نفت،

  »انقلاب  و ارضی« توسط»اصلاحات پروژه این  .بود ضروری رگرکا به دهقانان تبدیل یعنی کار نیروی سازی« »آزاد طرح آن، از

 جذب  برای ریزی زمینه راه سر بر مانع رفع برای اقدام مهمترین که داشت اذعان بتوان شاید  .شد گذاشته اجرا به سفید«شاه

 شهرها به و شده کنده زمین از دهقانان از نیمی از بیش اراضی، تقسیم بهانه به  .بود پروژه»ملوکانه« این امپریالیستی کالاهای

 بانک  کمک  با  را  ها  کارخانه  ایران،  رسیده  دوران  به  تازه  بورژوازی   .شدند  روانه  التأسیس  جدید  های  درکارخانه  کار  جستجوی  در

 تازه داران سرمایه به کلان های وام  .کردند تأسیس (1٣٣4- 1٣41 عمرانی) دوم ساله هفت برنامه بر متکی المللی بین های

 ایجاد   طریق  از بودند  شده  اشباع  امپریالیستی  کشورهای  در  که  کالاهای مصرفی  وسایل  های  کارخانه  ترتیب  بدین رسید.  دوران  به

 .افتاد  جریان به کارگران کار نیروی اشتغال و ها کارخانه

 این   .گشتند  ظاهر  را  چای  و  صابون  نباتی،  روغن  کبریت،  شکر،  پارچه،  داخلی  تولیدات 1٣05- 1٣1۸ های  سال  در  نمونه،  برای

 شیشه،  سیمان،  تولید  های  کارخانه  تدریج  به   .دادند  می  تشکیل  را  ایران  وارداتی  کالاهای  از  درصد ٩0 از  بیش 1٩ قرن  در  کالاها

 لاتمحصو  تولید  و  کنی  خشک  چای  آبجوسازی،  کوبی،  برنج  های  کارخانه  احداث   .شد  افزوده  فوق   لیست  به  نیز  چرم  و  بلور  آجر،

 تعداد و شده تأسیس مصرفی وسایل کارخانه 1٧۸ حدود در  1٣٢5 تا 1٣05 بین ساله ٢0 دوره در  .آمد دنبال به نیز کاغذی
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 در درصد ٩٫۸از ملی ناخالص ثابت سرمایه سهم  .یافت افزایش نفر هزار 40 به نفر ٣500 حدود از کارگران

 .یافت افزایش درصد ٢0٫15 به  1٣00 سال

 گذاری  سرمایه با ( سراسری آهن راه احداث )برای داد می تشکیل  سیمان را کشور واردات کل صد در 4 حدود 1٣14 سال در

 ریسندگی  کارخانه 1٢ سپس  .رساند تن هزار 40 به را سیمان سالانه تولید که شد تأسیس سازی سیمان کارخانه دو دانمارک

 دوره همین در  .شدند کار به مشغول نساجی صنعت در نفر 14000 و ؛شدند احداث کنی پاک پنبه کارخانه 100 و بافندگی و

-1٣1۸فاصله در و  .شد ایران وارد آلات ماشین تُن 1٧000حدود در و شده دایر تولیدی واحدهای و کارخانه٩٢ جمعاً

 .شد گذاری سرمایه سراسری آهن راه در دلار( میلیون ٧٧) ریال میلیون ٢4٧0 معادل ٣1٣1

 مصرفی  کالاهای  تولید  های  کارخانه   .یافتند  افزایش  مصرفی  وسایل  های  کارخانه  نفت،  صادرات  افرایش  با  بعد،  به 1٣٣٧ سال  از

 کفش شوئی، لباس پودر مانند مصرفی وسایل سایر همچنین و اتومبیل پنجره و در تلویزیون، رادیو، کولر، یخچال، مانند دوام با

 میلیون  ٧۸ حدود در مبلغی 1٣٣5- 1٣4٧ ساله  1٢ دردوره .شد افزوده بالا لیست هب غذایی محصولات کنسروسازی، ماشینی،

 متحده ایالات های سرمایه مبلغ این درصد 54 شد. ایران اقتصاد وارد  مشارکتی های سرمایه عنوان تحت خارجی سرمایه دلار

 ذوب  های  کارخانه  احداث 1٣50 دهه  در   .بودند  سوئیس  درصد 5 و  فرانسه  درصد ۶ انگلستان،  درصد ٧ آلمان،  درصد ۸ ،  آمریکا

  گرچه  1٣5٧ انقلاب از پس دوره در  .شد اضافه نیز سازی تراکتوری  اتومبیل مونتاژ و پتروشیمی های کارخانه و اصفهان آهن

 و یافته ادامه چنانهم فوق  گرایش و روند اما بود، شده پیش از تر نازل آنها سرعت یا و شده متوقف یا صنایع از بسیاری تولید

 است. یافته ادامه پیش اقتصادی چارچوب همان در پیش دهه چهار در اقتصادی بازسازی

 تمام  .است امپریالیستی نیازهای بر متکی مشخص روند یک شده، مشاهده ایران داری سرمایه اقتصادی حیات درطول آنچه

 آهن   ذوب  و  پتروشیمی  اتومبیل،  مونتاژ  های  کارخانه  است.  بوده  محدود (٢   )بخش   مصرفی  وسایل  تولید به  تنها  کشور  تولیدات

 کالاهای رساندن فروش به برای اقتصادی های زمینه تنها امپریالیسم  .است نبوده ایران شدن »صنعتی« مفهوم به هرگز نیز

 ( 1)بخش تولیدی  وسایل  تولید هب  هرگز سفید  انقلاب  از  پس خود  شکوفایی  دوره  در  ایران   .آورد  فراهم  را  ایران  در  خود  ای  سرمایه

 توسط  ایران بر تحمیلی الخلقه  ناقص بورژوازی و ایران داری سرمایه  .بود امکانانی چنین فاقد زیرا نیامد، نایل صنعتی جهش و

 .بود نشده ریزی طرح کشور اقتصادی شکوفایی و ریزی  زمینه منظور به امپریالیسم،

تنها با تغییرات بنیادین و گسست کامل اقتصادی از امپریالیسم، می توان زمینه های اولیه جهت صنعتی را ایجاد کرد. این 

گسست تنها از طریق سرنگونی نظام سرمایه داری ایران و کوتاه کردن دست های امپریالیسم صورت خواهد گرفت. انقلاب 

ست که تمام احاد زحمتکشان ایران را به رهبری طبقه کارگر به قدرت سیاسی می کارگری در ایران آغاز انقلاب سوسیالیستی ا

رساند. برای تدارک انقلاب کارگری استراتژی مرکزی طبقه کارگر ایجاد حزب پیشتاز کارگری است که پیوند میان تمام اقشار 

حمتکشان را به قدرت برساند و اقتصاد زحمتکش را به شکل هدفمند و برنامه ریزی شده انجام داده تا شوراهای کارگری و ز

 برنامه ریزی سوسیالیستی را آغاز کند.
 

 .1٣٩۸ بهمن ،رازی مازیار
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